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[یا ابا صالح المهدی(عج) ) 

خدا کند بیذیری 

زنم چو کوبه ی در راء خدا کند بپذیری 
جوان دیده ی تر را, خدا کند بپذیری 

شود جهانی به کامم, اگر کنی تو نگاهم 
مه کی | کر ینابر 

شنیده ام که پناهی, امید دیده به راهی 
من غریب و نفر را, خدا کند بپذیری 

تو می بری دل و جانم. یقین تو دانی چنانم 
اش تا ی ری تا کنر ایو 

ز جهل مردم خامم, که دل شکسته و بالم 
تو صبر و خون جگر را, خدا کند بپذیری 

ز کوی دیو و ددانی, گذشته ام به جوانی 
از اي کر را فد کته تور 

به چرم بت شکنی, من در آتش دون فتادم 
نشسته باغ شرر را, خدا کند بیذیری 

شبی به چشم ندارم ز درد عشق تو خوابی 


ز غیر یار بریدم, به گرد پار پربدم 
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طواف و رَمي جَمّر را, خدا کند بپذیری 
برای روز قیامت(1) دعا کنم که به نامت 
خوان خاک خرر راخ کت خر 9 


1- روز ظهور تو. 
2- نگارنده. 
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مقدمه 
مقد مه 


اخلاق در فرهنگ اسلام. دارای طیف گسترده ای است و امور فردی و 


بزرگترین مساله در زد کین جوان؛ رهبری عواطف و احساسات اوست. 
تعدیل غرایز و بازداشتن عواطف از افراط و تفریط و مبارزه با نفس مورد 
توجه قرار دارد. در اهمیت تهذیب نفس از رذایل اخلاقی همین بس که ان 
را «جهاد اکبر» نامیده اند. حضرت امام(ره) درباره اهمیت سازندگی در 
دوران جوانی می فرمایند: 


شما جوانان از حالا باید شروع کنید به جهاد اکبر و نذارند که قوای جوانی 
از دستتان برود. هرچه قوای جوانی از دست برود ريشه های اخلاق فاسد 
در انسان زیادتر می شود و جهاد مشکل تر. جوان زود می تواند در این 
جهاد پیروز بشود. پیر به اين زودی ها نمی تواند. نگذارید در اصلاح حال 
خودتان؛ زمان جوانی به زمان پیری بیفتد. یکی از کیدهایی که نفس 
انسانی به انسان می کند و شیطان به انسان پيشنهاد می کند این است که 
بگذار برای آخر 
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عمر خودت را اصلاح کن ! حالا از جوانی استفاده کن و بعد آخر عمر توبه 
کن ! این یک طرح شیطنت آمیز است که نفس انسان می کند. انسان تا 
قوای جوانی اش هست. تا روح لطیف جوانی هست و تا ريشه های فساد 
در او کم است. می تواند خودش را اصلاح کند (صحیفه نور, ج 7. ص 211) 


جای تردید نیست که هر فردی با غرایزی مانند «حب ذات». «میل به 
کمال», «علاقه به مال و مقام و جمال», «حس انتقام» و... افریده شده 
است ؛ این غرا؛ با اسر هی ری و ای 
حیاتی او هستند, آن چنان در روان آدفی عمقر و ريیشه دارند که گاهی 
سرنوشت او را به دست گرفته و خط مشی زندگی او را تعیین می کنند و 
باف روش شین وهای ار و سای غعا فش کاهد مات 
محدود می سازند. این جاست که نقش اخلاق و لزوم رهبری صحیح غرایز 
فا ی ات تاداس الا ضا رات ها روت مره 
های نفسانی و اصول اخلاقی تضاد و اختلاف وجود دارد و ارضای تمایلات 
نفسانی فقط با زیرپا نهادن اصول اخلاقی صورت می پدیرد: ؛ زیر| درست 
کاری, راست گویی,: فداکاری, امانت داری, عفت و عفو و گذشت که از 
تمونه های بارز اصول اخلاق است. مستلزم یک سلسله محرومیتها و 
ناگواری هاست. در این میان اخلاق, همچون امواج نیرومند جاذبه از هر 
مانعی عبور می کند و به درون جان ادمي راه پیدا می کند او را زیر و رو 
کرده و شخصی تازه با صفاتی عالی و آسماتی می سازد. انسانی که در 
غم و اندوه دیگران شریک است, انسانی که منافع خود و دیگران را به یک 
چشم می بیند؛, انشانن. که اشانسر خود را هر کر 2 ر ناراحتی دیگران نمی 
جوید. 
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در این مجموعه پژوهشگر ارجمند جناب حجت الاسلام محمدهادی فلاح در 
پی آن است که تحفه ای از اخلاق و ادب را ره توشه ی جوانان ساخته و 


آنان را به نردبان تعالی رهنمون سازند. ضمن سپاسگزاری از ایشان. 
امیدواریم که مورد استفاده برنامه سازان گزریز راو یوت 


اثه ولی التوفیق 
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انسان در زندگی خود, ناگزیر از چند ارتباط است؛ ارتباط با خدای عزیز, 
جهان هستی, هم نوع و ارتباط با خویشتن. و البته در هر کدام از این 
ارات ها را فک نیب یت خس و باه 9 
دستورهایی گردن نهد؛ که هر کس برای مراعات کردن به دنیا امده است 
َحسبثمٌ آتما حَلَفْناکم عبنا.(1) 

آیا بنداشتید که ما شما را بیهوده آفریدیم؟ 

یسب الأعْسان آنْ یرک شدی(2) 


آپا انسان گمان دارد که او را رها گذارده ایم ؟ 


هرچند انسان در ارتباط با خداي عزیز باید به آن وجود نازنین نزدیک شود و 
در ارتباط با هستی, تنها بهره کشی نکند و در ارتباط با هم نوع, باید به او 
کمک رساند يا حال او را رعایت کند, اما در واقع. او در همه ی این ارتباط 
ها, در حال سازندگی و شکل دهی و تعالی بخشیدن به شخصیت خود 


اون 1 
2- قیامت. 30. 
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جان انسانی از رهکذر این ارتباط ها و چکونگی آن: تشخص مین یابد.و 
فردا _ روژی دگر _ ظاهر هر کس را از باطن شکل یافته ی امروز او می 


یوم ی السّرایِر(1 

(روز قیامت) روزی است که در آن. باطن هر کس آشکار می شود. 
یتعارفون بَیَهْمْ »(2) 

در آتروز لابق بکدیکر سرا اما فیف پتاسند. 

روز محشر هر نهان, پیدا شود 

هم ز خود, هر مجرمی رسوا شود 


بنابراین, آدمی در همه ی ارتباط ها به ویژه در ارتباط با خدای عزیز, باید 
کوتاهی نکند و ان را سطحی, قشری پا خدای نخواسته, بریده, نگاه ندارد, 
نلکه بکهنشید همارن بیوند خهد را با خدای عالی: پیشتر. حرداندهبه ان معنا 


لو ها سا از ۳ 
ال آهان هدوت می دارید. 


آخمی باند,همه صور قفه‌حال, این ارعاط ها را اد اتتاط با خداوندا جدا 
نپندارد. در ارتباط با جهان هستی و هم نوع, باید خود نگه دار باشد و نفس 
خویش را خوب تربیت کند. باید به خود پند و اندرزها دهد و گاه به نام, خود 
تا یا مسا دار ها مه اعمال آهه کست وف کر ند 


[- طارق؛: 9. 
1 
3- بقره, 165. 
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رفتول الاه ضلین الله یه اله وصاج نی فرجاید: 
حاسیُوا لفُسَكُم بل آن تُحاسَبُوا.(1) 

به حساب جان تان رسیدگی کنید پیش از آن که از شما حساب بکشند. 
امام صادق علیه السلام نیز فرموده اند؛ 

کُن وصع تفُسک(2) 

وصیٌ جان خود باش. 

آمام باقر غلیه السلام مین فرمارو: 

آنصع لِتفسک(3) 

خیر خواه جان خود باش. 

و نیز در روایت است که: 


9 ۳9 2 ۳ ۳ 
الْمَوْمنْ یِحْتَاخْ الی تلائه خصال؛ واعظ من تقسه. توفیق من الله, قَبول 


ممن ینصخ:ة(4) 


مومن به سه خصلت نیازمند است؛ واعظی از درون خوبش, توفیقی از 


سول الله‌ضلی الله خلیه ها له وسلم حفیه آند: 
لذا آراة الله" بعبُد خَیراً جعل لَ واعظاً من قلبه(5) 


هر گاه خدا خواهد به بنده ای خیری رساند در درونش برای اوء واعظی می 
نهد. 


هی آ زاف اقا عسه ام زواست ری 


مَن لَمْ یِجْعَل الله" له من تفْسه واعظا, قَاِنّ مواعظ الناس لن ئُعْنی عَنه 


2 


شینا(۵) 


1- بحار الانوار. ج 70 ص 73 باب 45, روایت 26. 
2- بحار الانوار ج 78 ص 270, باب 23, روایت 111. 
3- تحف العقول. ص 329. 

4 بحار الانوار, جح 75 ص 65. 

5- بحار الانوار, جح 73 ص 327, باب 137, روایت 10. 
6- تحف العقول. ص 377, حدیث <1. 
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هر که را خدا در درونش, واعظی ننهد, موعظه های مردم سودش نبخشد. 
در قرآن چنین آمده است: 

من لَم یجْعلِ ال له وراً قمالّة من تُور(1) 

آن که ننهاد است خدا برایش نوری. پس نباشدش نوری. 


های مرسوم. سفارشی است به خود, که جانب خدای تعالی و جهان هستی 
و هم نوع وخویش را نگاه داریم. هر کاری نکنیم و هر جایی نرویم تا جان 
ماء هر کاره و هر جایی نشود: «عیب دل کردم که وحشی وضع و هر جایی 
نباشد».(2) 


این مجموعه. سفارش هایی است که نویسنده در طول سالیان, در جای 
جای زندگی به مقتضای مقام. هر جا و هر چه را که لازم دانسته. به خود 
داشته است و آن را با زبانی ساده و روان, به دور از تفصیل و 
دشوارپردازی واژگانی, کوتاه و رسا یادداشت کرده است. و اینک بخشی 
ازان دا به حوته. ای فتاست بابجدیر تطیق کرده اسست هد اختیار دیحران 


قرارمی دهد. 


ساده گویی و ساده نویسی از ابتدای افریتیشن تا انتهای ات اساسی ترین 
روش برای انتقال مطالب است؛ زیرا راه را کوتاه تر, فهم را آسان تر, از 
به هدر رفتن هزینه ها و عمر گران بهاء پیش گیری و نیز اثر و نتیجه ی 
بیشتری را تضمین می کند. ملاک و معیار بزرگی و یک کار در 
فرهنگ اسلامی, بزرگی و 


رم 30 
2 حافظ. 
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اهمیت و کوچکی نتیجه ی آن است نه دشواری ۵ اشاتن..ان: نباید کار 
مشکل را تشر و کار ساده و روان را کوچک شمرد؛ این, یک بیماری 
اخماعن ۵ انحرافی بزرگ از آموزه های ارزش مند اسلامی است(1). چه 

سای کان تخ نا وا ارس ارت ها ده باه ده 
اجتماعی برندارد, بلکه بیافزاید, اما یک کار ساده و بی پیرایه, چنان نتیجه 
ای مثبت بخشد که ماندگار شود. افزون بر آن باید دانست که آسان 
ساختن مفاهیم سخت, دشوارتر از سخت گویی و مشکل نوشتن است. 


اما چرا نویسنده, این سفارش ها را نوشت؟ زیرا دنیا, پر از حوادثت تکراری 
جور و ناجور است. از این رو, شاید تجربه و راه کار کسی, برای دیگری نیز 
در شرایطی. چاره ساز باشد؛ که ما به یک اعتبار, ۳ یکدیکر به دنیا اند 
ایم. افزون بر آن, «چیزهایی که زبانی... گفته می شود, وقتی که موثر 
واقع نشد, باید آن را نوشت. ممکن آ و در صورت تا اثر کند»(2). 
اند کفت فضارسش هانی. که جشابه به نظر عی: رنطنهة به دلب ابتلاهای 
فراوانی است که سوگ مندانه به صورت یک بیماری اجتماعی دیده می 
شوند. 


نویسنده از میان یادداشت های خود, این مجموعه را برگزیده است و آن را 
در اختیار هم نوعان گرامی قرار می دهد و همه را بر سر این سفره, 


آن کنین که ز کوی اشنایی ات 
داند که متاع ما کجایی است 


1- مقدمه ی داستان راستان. 
2- نامه ها, ضص 325<. 
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هید آن که اسان باه از انس کرنده اد کار ماند: 
من این حروف نوشتم چنان که غیرندانست 

تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی(1) 


1- حافظ. 
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1 ضرورت های دوران جوانی 

1 ضرورت های دوران جوانی 

[ هنر این است که در دهران خواتی, خدا کو:یاشی آن.هم نه به زبان, تنها: 
قاذْکژوا ال کَذِکُکُمْ آباکمْ او اش ذِکُرا(1) 

آن چنان که پدران تان را یاد می کنید یا شدیدتر از آن. خدا را یاد کنید. 
یا الذین انوا ادَکرُوا ال ذکُراً کنیرً * و سَبُحْوة بَُره و اصیلا(2) 


ای اهل ایمان ! خد | را بسیار فراوان یاد کنید و پیوسته, صبح و شام به 


قااکَروا الله قیاماً و فُعْوداً و علی جُتوبکُم.(3) 
ور هشال ااساو مت مس سا توص سا که تاد وا 
یاد کنید. 


« تا جوانی در دست تو است. کوشش کن در عمل و در تهذیب قلب و 
شکستن اقفال و رفع حجب؛: ؛ که هزاران جوان که به افق ملکوت نزدیک 
ترند. موقق می شوند و یک پیر موفق نمی شود. 

اگر در جوانی از قید و بندها و اقفال شیطانی, غفلت شود, هر روز که از 
قفر بجد رو ريشه دارتر و قوی تر شوند» .)4 


[ همان گونه که در گرفتاری های جسمانی و ظاهری, پیش گیری و درمان 


1- بقره, 2(00. 
2 حرانته: 42 41 
3- نساءء, 103. 
4 ری تور صن 28 
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با خود مریض است. در گرفتاری های فکری, روحی. اخلاقی و اجتماعی نیز 
چاره به همین منوال است. یعنی دفع و رفع ان ها, با خود فرد است و 
دیگران نها در حد مغاوتتت و کمک می توانتد تفش داشته باشند, 


[ « عزیزم ! از جوانی به اندازه ای که باقی است., استفاده کن؛ که در 
پیری همه چیز از دست می رود, حثی توجّه به اخرت و خدای تعالی. از 
مکاید بزرگ شیطان و نفس اماره. ان است که جوانان را وعده ی صلاح و 
اصلاح در زمان پیری می دهد, تا جوانی با غفلت از دست برود و به پیران, 
وعده ی طول عمر می دهد. و تا لحظه ی اخر با وعده های پوج. انسان را 
از ذکر خدا و اخلاصر برای او باز می دارد, تا مرگ برسد. در آن حال, ایمان 
را اکر فا آن فقت تخرفته باشد. هن کیرد پس در جوانی که قدرت بیشتر 
داری, به مجاهدت برخیز و از غیر دوست « جل و لا » بگریز, و پیوند خود 
را هر چه بیشتر _ اگر پیوند داری ی _ محکم تر کن؛ و اگر خدای نخواسته 
نداری, تحصیل کن, و در تقوینش همّت کمار؛ که هیچ موجودی, جز او « جل 
و علا » سزاوار پیوند نیست. و پیوند پا اولیای او اک برای پیوند به او 
نباشد, حیله ی شیطانی است که از هر طریق. سد راه حق کند. هیج گاه به 
خود, و عمل خود به چشم رضا منگر؛ که اولیای خُلص چنین بودند خود را « 
لا شی » می دیدند؛ و گاه حسنات خود را را . هر چه 
مقام معرفت بالا رود, احساس ناچیزی غیر او « جل و علا » بیشتر شود». 
(1) 


1- وعده ی دیدار, صص 121 5 1122 


ص: 19 
[ « ... سعی کن اگر اهاش نیستی و نشدی, انکار مقامات عارفین و 


صالحین را نکنی و معاندت پا آنان را از وظایف دینی نشمری. بسیاری از 


آن چه آنان گفته اند در قرآن کریم به طور رمز و سربسته و در ادعیه و 
مناجات اهل عصمت, بازتر, آمده است و چون ما جاهلان, از آن ها 


محر ومیم, با ان به معارضه برخاستیم».(1) 
[ دل را هموار ساز؛ که هر دلی, فرودگاه حکمت الهی نمی شود. 


به مقصد و مقصود رسیده ای نوشت: « جان به لب رسید تا جام به لب 
رسید »(2). ۰« ۳۱ 
ات ار را فرو گذاشتم 1 


( در عالم معنویت, شکار فراوان است. در ان وادی, نیر و کمان شکارچی 
طهارت دل و وهم و خیال انسان است. 


[ هم و غم تو, خدای تو باشد؛ که او مقصود است. 
و الی #بک فارغب. )4 

مشتاق پروردگار خود باش. 

اگر بر جای من, غیری گزیند دوست, حاکم اوست 
حرامم باد اگر من, جان به جاي دوست بگزینم(5) 
[- ره عشق؛ ضص دد. ۳ 

2- الهی نامه, علامه حسن زاده املی. 

3- الهی نامه, علامه حسن زاده املی. 


4- انشراح, 9. 
5- حافظ. 


ص:200 


[ به خدا بپرداز, تا خوبی های پنهان در تو, بلکه خوبی های او در تو ظهور 
پیدا کند. 


زنده دلا! مرده ندانی که کیست 
آن که ندارد به خدا اشتغال 


[ « یکی را شنیدم از پیران مربی که مریدی را می گفت: ای پسر ! چندان 
که تعلق ادمی به روزی است, اگر به روزی ده بودی, به مقام. از ملایکه در 
گذشتی».(1) 


[ در ایام حال و اقبال قلب, کاری کن که بر آن قربت بیافزاید. 


۱ روي جانت به سوی نور مطلق باشد؛ که: «آللْه" 

ر السموات 5 الض»(2)؛ خدا, نور آتتضان ها و زمین است ». و از 
10 روی کردان باش ؛ که: «فی ظلمات لا یبصرون(3)؛ . در تاریکی نمی 
بینند»؟. باشد که با نور حق, فان ختسی‌ رای هنیدم ی جات هو روز 
بلکه هر آن, پر فروغ تر گردد. 


اس کان للمد کاق الله از آکر به غیر خدا وش این بیردازی و 
برای غیر او, زیان کرده ای. 


1- کشکول ابن العلم, ص 3 7. 

2- نور, طدد. 

3- بقره, 17. 

4- هر که پیوسته برای خدا باشد, خدا پیوسته برای اوست. 


ص:21 

چون شدی من کان للم از وَله 

حق تو را گردد که کان اللْه له(1) 

( به غیر خدا و خدایی, امیدی نیست. 

بنده ی پیر خراباتم که لطفش دایم است 

ورنه لطف شیخ و زاهد, گاه هست و گاه نیست(2) 

ما کم من دُونه من وَلیٌ و لا شفیع آقلا تتکرون(3). 

نها خن خدا راز و شفی ریک ابا تایه ییاد داشته اش 


عتل الذین الخذوا من ون اللّه_ آقلياغ کل الْعَنکَبوت الحدث بیناً و ان 
آوهن البْبُوتِ ب لببث العنکنوت لو کائوا یعمَلون.(4) 

فتل. خال آنان. که غیر خدا را به. دوستی. بر گرفتتد: حکایت. حال: غنکیوتی 
است که خانه ای بنیاد کند و اگر بدانند سست ترین خانه ها, خانه ی 
از میان همه کس, خدا و از میان همه ی حرف ها, کلام خدا را برای 
زندگی برگزین و اين با زندگی اجتماعی, هیچ منافات ندارد. 


گر جذبه ای از سوی جانانه بیابی 


بازیچه خوانی جذب کاه و کهربا را 


1- مثنوی مولوی, دفتر اوّل. 
2 حافظ. 
3- سجده۵؛ 4. 


4 عنکبوت, 41. 
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+ 0 و 


و مَن یعتصم بالله فقذ هدی الی صراط مس مستفیم.(1) 
و هر کس به دین خدا تمسک کند, به راه راست؛ هدایت یافته است. 


۳ دانشمند هوشمند . : خواجم نصیرطوسی قدس سره درم کتاب تجرید 
الاعتقاد, میحث کم متصل از آزشمیدُس نقل می کند: » قالمَستَقيم آَفْصَرٌ 
التافط اماضام که ی زرط متحمن کفام‌گرین خه ات که 
بین دو نقطه, اتسال مرفزار ی گنه 


ان هذا صراطی مشتقیما قا" وم و۷ تسعها السیل فتف کم ع یاه 
ذلِکم وک رز به لقَلْکَم تلَفْون.(3) 


این است راه راست و کوتاه من. از آن پیزوی کنید و ار راخ های دیگر که 
موجب پریشانی و جدایی شما از راه خدا| است, پیروی نکنید. این است 
سفارش خدا به شما. باشد که خود نگه دار شوید. 


شیطان نیز در همین راه است که پیش پای بندگان خدا, دام می گستراند, 
رهزنی می کند و با کشاندن از راه کوتاه به راهی دیگر, آنان را از هدف 
نزدیک, دور می سازد. و البته به عدد نفوس در عالم می توان خط های غیر 
مستقیم فرض کرد که ممکن است دور و دورتر باشند. 


شیطان (گستاخانه) گفت: چون تو مرا گمراه کردی. من نیز بندگانت را از 
راه راست که شرع و آیین توست. گمراه می گردانم. آن گاه از پیش روی 
و از پشت. سر و .طرف راست و چب آنان در می ایم..تا بیشتر آنان شکر 
نعمت بع جای یا ورند 2 


1- آل عمران؛ 101. 

2- کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاه ص 256. 
3- انعام, 153. 

4 اعراف, 16 _ 17. 
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»2 انحراف به راست و چپ. گمراهی و ضلالت است. راه مستقیم و میانه, 
جاده ی وسیع حق است. قران ه انار نیت همین طریق ر۱ توصیه می کند 
و سّت پیامبر نیز به همین راه اشاره می کند و سرانجام. همین جاده, 
مقیاس کردار همگان است. راه همه باید به آن منتهی گردد».(1) 


[ در هنگام خطر, بلکه پیش از آن, هميشه به خدا که نزدیک ترین پناه گاه 
و مطمئن ترین است, پناه ببر. 
قاس بل له هو السمیع البصیر.(2) 


به خدا پناه ببر که او شنوا و بینا است. 


رو جللص- 51 3 ۳ ن 1 
و اما بنرَعْنّک من الشیّطان تزع قَاسْتذ بالله یه هو السَمیع البصیژ.(3) 


چنان چه (کسی از جن و انس) بخواهد از سوی شیطان در تو وسوسه 
ایحا کنده به خدا باه یره ام شوای,سا است: 

اه آنیع یل من انات ای ی آن ران کسی کدبه دز گام من انانه مین کته 
پیروی کن 


هر دل که پریشان شود از ناله ی بلبل 


در دامنش آویز؛ که با او خبری هست 


تم الط خطاوه ی 16 
2- موّمن؛ 56 

3- اعراف, 200؛ فصلت., 30. 
4 لقمان, <15. 
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( جز اولیای الهی علیهم السلام که خدا, عصمت شان را ضمانت کرده 
است و جز افراد لایق ثابت قدم در زندگی, کسی الگوی تو نباشد و گرنه با 

تغییر افراد, تو نیز تغییر خواهی کرد؛ بعنلی یعنی اگر کسانی يا فرد مشهوری 
اگوی تو باشتد. و دخار مفستم ای شونده در این صورت. تو نیز مانند آنان 
متزلزل خواهی شد و تغییر خواهی کرد. 


[ حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام, مطیع و فرمان بر خدای عزیز, دشمن 
ستیز» بت شکن,؛ از جان و خاندان گذشته و وارسته, الگوی بشر است. نو 
چون او باش تا خدایت تو را به دوستی برگزیند. «و اثْحَدّ الله" ابر اهیم 
خایا ۲ دار ایر اهزاس وی بر رنه 


ی مس رجا ی 


قَو کاتت لَكُم أسَوخ حسَتَةْ فی اراهیم و الذین مَعَة.(2) 


بت 5 3 س‌ ِ ۳ 1 
من یرَغَت عَن ملة ابراهیم الا مَن سَقء تَفسَهة و لقد اصطقیناة فی الدد 
2 فی الاخرو لمن الصالحین.(3) 


رای .تما مومتان: تیان نیتم است که با راهم معا ان اه افت 


اصااعگحم 


کدی از آیین ابراهیم روی بر نگرداند, جز افراد کم خرد. زیرا ماء ابراهیم 
زا در قنیا به شرف سالت: بر کر بدنم.و آوندر آخرزت از شایسسان است. 


0( و از اءا است؛ آنديشه ی رسیدن به خداء بی علی 


کر او ییات 
دین منهای علی, بی دینی است(4) 
1- نساءء, 125. 

2- ممتحنه, 4. 


3 بقره, 130. 
4- ژولیده ی نیشابوری. 


ص25۰ 

[ بی ولایت, زندگی ات یعنی چه؟ 
در توانِ خلق گردون نیست آن 
کارهایی که ولایت می کند(1) 


[ امام ژمافت: .خضرت:خجت. ‏ غعل الله عالی: فرجه الشریف:», متنظر 
فرج ات *ه اتتظار خوه را به اشظار آه‌نرسان: 


غلن غیت لام فرمونه اقب الاغمالن. الی آللفر « خر » اْطاژ 
قح »(2) « بهترین چیز, رسدن یه تکاحی اش که از خادنه‌ ی عشی: کر 


1 


است. »(3) 


انتظار فرج. رکود و جمود و خمودی نیست؛ سعی و تلاش و عمل به 
مقتضای حق و بهترین کردارهاست. 


تین اف رنه تاباکیر آلوده هن سکتدسان که مرمابهه وهای 
خوانان نو شرآن به عنضد رید مر از همان بان دفران جوانی است. 


۳ س‌ ۳7 ۳ ۳ س‌ 
قال مَعادّ اللم اه رِبی آخسن مَنوای اه لا یْفلخْ الظالمون.(4) 


یوسف گفت: به خدا پناه می برم که او مرا مقامی نیکو عطا کرده است و 
او ستم کاران را رستکار نمی کند 


/ این اسم که جوانی و در دوران جوانی؛ آلوده نباش ؛ رها کن حرف 
فراد 


1- نگارنده. 

2 دوستدارترین کردارها نزد خداي « عروجل », انتظار فرج است. 
بطرالاها سب مرن 125 

3- صدای پای آب « شب تنهایی خوب ». سهراب سپهری, ص 42. 

4- یو سف؛, 23 
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نايخته را. 

از هر طرف که رفتم, جز وحشتم نیافزود 
زنهار از این بیابان. وین راه بی نهایت(1) 
و الرَجْرَ قاهْجژ(2) 

از ناپاکی به کلّی دوری گزین. 


[ کاری نکن که فریاد عقل از کرده هایت به گوش تو نرسد و روزی برسد 
که دیگر سودت نبخشد. 


یوم لا ینفع الظالمین معغذرتهم.(3) 


در روز قیامت, عذر خواهی ستم کاران (که درحق خود با دیگری ستم کرده 
اند) سودشان نمی بخشد. 


ی ی ی ۳ 
که 


هر کس پس از آن که خداوند به او نعمتی داده است.؛ آن را مبدذل کند, 
خداوند بسیار سخت عقاب کننده است.(4) 


هیچ ندیدی حال مردمی را که نعمت خدا را به کفر مبدل ساختند و (خود و) 
قوم خود را به دیا ر هلاک ره سپار کردند ۳ بدترین جایگاه است. 
در افتادند.(د) 


1- حافظ. 

2- مدثر, د. 

3- موّمن, 32. 

4- بقره, 221. 

5- ابراهیم, 28 _ 29. 


ص: 27 


2 خداگرایی و توجّه به ناچیزی و بی چیزی در برابر خدا 
2 خداگرایی و توجّه به ناچیزی و بی چیزی در برابر خدا 
خدای تعالی فرمود: 


بات آدم لم فک لاریح عَلَیي, اّما حَلفنک لتزیع عَلَی. قاتّخدنی بَدلا من 
شی ء قانی تاضو ی فن کل ست ۱۳۶ 


۱۳۳0 


ای فرزند ادم ! من, تو را خلق نکردم که بر تو سود برم, (بلکه) تو را برای 
این که تنها تو از من سود ببری, افریدم. پس به جای هر چیزی, مرا 
برگزین, تا من در برابر هر چیزی, تو را یاری دهم. 


تو در محضر خدایی؛ بدبخت و بد عاقبت بااشی, اگر سود تحت 


[ هرگاه گرایش تو به خدای عزیز, سست يا گسسته گردد, دچار تشتئت(2) 
و کمبودهایی خواهی شد. ارزوهای موهوم و بلند پروازی ها در تو قوّت می 
گیرند. نگاهت به زندگی و دارایی دیگران دوخته می شود و فکر تو را 
مشغول می دارند و تو برای تیان یه آ رن ها: استفاده از هر وسیله ای را 


روا می شمری ؛ اما هیج گاه و در کنار هیچ کس و هیچ چیزی, آرام نخواهی 
شد. 


خدای « عژوجل » می فرماید: 
وی ] وم با زو 8 ٩‏ عم < 
یا مقوسی ان انقطع حبلک منی لم یتصل بحبل عیری.(3) 


ای موسی ! اگر رشته ی پیوند تو با من بریده شود, دیگر با غیر من (هر 
کس و هر چیزی باشد) 


1- میزان الحکمه, جح 1, ص 363, حدیث 1558. 
2 پراکندگی و پریشانی. فرهنگ عمید. 


ص :28 
آلذین امنوا و طمَیرٌ قلعم بذٍکُر اللّم آلا بذکُر الم میرن الفْلوبٌ.(1) 


آنان که ایمان آوردند دل های شان با باد خدا آرام کین آگاه باشید که دل 
ها با یاد خدا ارام می شود. 


یکی از تفاوت های مردان خدا با دیگران, در این است که مردان خدا آن 
گونه که می انديشند, زندگی می کنند و دیگران آن گونه که زندگی می 
کنند, می اندیشند. و گاه فکر و زند کو شان, به فکر و زندگی پوج افراد 


لا یعْعَک تقلث الّذین کَقژوا فی البلاد.(2) 
دگرگونی های کفار در شهرها, تو را مغرور و فریفته نسازد. 


( برای اثبات به درا زد و را نخدران : که ود دور اثبات کردن نیست, 
ثابت قدم ماندن است. 


قَاسْتقغ گما آمرات و من تات مَعَک.(3) 


چنانچه عاموز شده ای پایدار باش و کسی که در جوار تو بسوی خدا 
برگشت (نیز پایداری کند). 


اسَتَقم کما ات لا تیم أهواءهم .(4) 


چنان چه مامور شده ای, پایدار باش و از هواهای نفساني مردم. پیروی 


۳ نخستین نعمتی که انسان به آن رسیده, وجود است. حضرت 
سیدالشهداء, امام حسین علیه السلام در روز عرفه به خدای تعالی. عرضه 
می دارد: » ادن سعمتی فیل 


1 رع: 28 


2 آل عمران, 196؛ طه, 131. 
3- هود, 112. 
4- شورا؛ 15. 


ص :29 


آن اکن شا هدموا خدابا او ماه مت خویی اند ذاشی: شن 
از آن که من چیزی به شمار بیایم». انسان, هیچ بود و در هیچ بودن به 
نعمت وجود رسید. نعمتِ وجود. نخستین نعمت است نه همه ی نعمت؛ 
ِ است که در پی خود, نعمت ها دارد. اگر حالت هیچ بودن انسان در 


پیشگاه الهی, در طول عمر به اختیار, ادامه داشته باشد, قمواره به نعمت 
0 خواهد رسید که هر کدام نعمت هایی در یی دارند. 


نیستم نیست که هستی همه در نیستی اسنهیچم و هیچ که در هیچ نظر 
۱ 


هست., جزای نیستی, خود برسان به نیستیتا که رسی به هست چون, هر 
که در این دمن رسید 


گر نشوی زخود رها, کی تو به راز دل رسیخود بنگر به راز دل, کی دل 
اهرمن رسید(4) 


بگذر ز منزل ما و من, بنما , به ملک فنا وطنفاذا قعلت بمئل ذا قَلَقَه بَلَفْت 
بما تشاع(5) 


1- مفاتیح الجنان, دعای معروف عرفه. 
2 حافظ. 
3- دیوان امام خمینی قدس سره. 
4- نگارنده. 
- و اگر این گونه, رفتار کنی, پس به هر چه بخواهی, خواهی رسید 


صحبت لاری. 


ص:30 

لمتّلِ هذا قليعْمَلِ العاملون.(1) 

عمل کنندگان باید اين گونه عمل کنند. 

[ در برابر ذات قادر متعال, از یاد نبر که ناچیزی و از یاد نبر که بی چیزی. 
لا شوت ۶ « دا عقلوها لاف علی شی ۶ »(2) 

هیچ (بنده ی مملوکی که بر چیزی قدرت ندارد.) 

و ما نم بمغجزین فی الأْض.(3) 

شما در زمین هیچ قدرتی ندارید. 


[ خداوند, به عبادت تو, هیچ نیازی ندارد؛ تو چه و چگونه عبادتی می کنی 
که دست گیر نیازهای تو باشد و روح تشنه ی تو را سیراب کند؟ 


با یا الثاسن ثم الفْقَراء اٍلی الله و الله هو انم الحمیذ.(4) 
ای مردم ! شما به خدا نیاز دارید و خدا بی نیاز و ستوده است. 


و هر کس (در راه ایمان) بکوشد, تنها برای جان خود کوشیده است. البته 
خدا| از (اطاعت و عبادت) جهانیان؛ بی نیاز است. 


( قرائت و قیام و قعودت در نماز, ترجمان »2 الهی من لی غیرّک » ؛ خداپا ! 


( همواره در برابر خداوند, حالت غریق و سوخته و شخص مانده بر لب 


1- صافات, 61. 
2- نحل, 75. 
3- شورا, 31. 
4 فاطر, <15. 


5- عنکبوت؛ 60. 


ص: 31 

پیت گاه را داشته باش تا به حق بر او تکیه کنی و از او استمداد بخواهی 
وگرنه چون از خاکی و به آن مأنوسی, در موطن خاک. خود را , به جهل 
مرکب(1), از خدا بی نیاز می دانی و سرکش خواهی شد. 

کلاً ان الأءْسان لَیطغی * آن رأة اشتفنی.(2) 

انسان چون خود را بی نیاز ببیند. سرکشی می کند. 


[ اگر تنها نامت را از تو بگیرد. نه تو و نه دیگران. هیچ کس نمی داند که تو 
کیستی ؛ پس به چه می نازی؟ چرا تکبر؟ 


یا یا الأءْسان ما علّک یربک الکریم * الّذی حَلَقک قسَویک قعدلک.(3) 


تو را کامل و متعادل به وجود اورد. 


خدا را! خدا را! جز او نخواه. جز او مجوی و جز از او و برای او چیزی 
مگو و کاری نکن. « مَنی و فرادی؛ » در جمع و خلوت.(4) 


3. عشق به خدا 


به 


1- یعنی شخص پندارد که فی:دانده آها تمی داندء انکین که.نداند و نداند 
که نداند در جهل فر کف آبد الد هر بماند 

2 علق, 6 _ 7. 

3- انفطار, 6 _ 7. 

4- سبا.؛ 46. 


ص:32 

حقی که من بر تو دارم, تو نیز مرا دوست بدار.(1) 

ام روم خواجه عیزرالله اتصاری ره الله است کب 

الهی, کریمه ی بُحبْْمْ. تمام است. آيا مصداق بُحبُوتَة,(2) کدام است؟(3) 


برای خدا| در دل خود جابی بگذار؛ بلکه خانه, خانه ی اوست؛ بغیر او 
وانگذار که: 


ما جعَل ال لرَجُلٍ من قَلَیّن فی جوّفه .(4) 

خدا در درون مرد, دو قلب قرارنداده است. 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

آلقلبٌ حَرَم الم و لا سکن فی حرم الم عَیْراللّم ,(5) 
دل, حرم خداست. در حرم خدا, غیر خدا را جای نده. 
( هر که تو را دل داده است., دل داده ی او باش. 


2 


و الذین امَنُوا آشَذ خُباً للم .(6) 


آنان که.اهل باه ند خدا رابه شدت ذوست هی دار ند 
دل به دلدار سیردن. هنر است 


دبده را بسته و دیدن, هنر است 


المراقات برض ۵ 

2- مائده, 4د. ۲ 

تاه شرت ام یو الاب آنسا ر خر 
فسبعار. الاقدار ‏ 20 خرن کر باب ا روایت 27 
6- بقره, 165 


ص:33 

« که مع الثاس » شنیدی, هوش دار 

«لا تن اِمَعّه » بودن. هنر است 

عهد کن پای به راهی بتهی 

که از آن راقث رسیدن هنر است(1) 

[ جهانیان همه گر منع من کنند از عشق 
من آن کنم که خداوندگار فرماید(2) 

لِمتّل هذا قلعم العاملون.(3) 

پس عمل کنندگان, باید این گونه, عمل کنند. 


[ باید اهل باور تاتتفی: و این باور, حَت نو را نسبت به پروردگار, شدات 
بخشد و تو را عاشق خدا کند. 


الذین ایو آشَذ ختاً للم. 
آنانکه اهل باورند, خدا| را به شداّت دوست می دارند. 


گفته اند؛ داود پیامبر علیه السلام را « دا » به اضافه ی « وّد » گفته اند؛ 
زیرا درد خْبّ خدا داشت. عزیزی نوشت: « آن که را درد نیست» مرد 
نیست».(4) 


1- نگارنده. 

2- حافظ. 

3- صافات, 6۵1. 

4 صد کلمه, کلمه ی 92. 


ص :34 


4 اخلاص و حضور 


( از یاد مبر که اخلاص دز کارهای خوب و پسندیده, بسیار اهمیت دارد. 


[ ار قوایمووا ست و میت مان انا ریم یه کیسا اقاص ده 
جای اوری؛ چه به دیده بیاید, چه نياید. 


باید اخلاص با جانت آمیخته باشد. جان بی اخلاص,ٍ متاع مُندَرس بی 


مشتری است. از باد مبر که: » ان الم" اشتری من الَموْمنین نْفسَمّم ننمه 1 
ار 


۱ رب شیخ الرْئیس. ابوعلی سینا رحمه الل. می کوید: « مَنْ ار العرفان 
فان قَقَدٌّ قال بالثانی :(2) هر کس, عرفان را برای عرفان برگزیند, 


قابل به » خداي دوم, شده است.» 


علامه. استاد خسن زاده آملین « حفظه اللّه » می گوید: « هر چیزی جز حق 
تعالی هدف باشد, بت است. »(3) 


استاد شهید مطهري رحمه الله در کتاب « هدف زندگی » قریب به این 
مضمون می گوید: آدمی در بندٍ هدف خود است. 


و عارفی دیگر می گوید: « هر چه در بند آنی, بنده ی آنی. » 
٩‏ 


3- مجموعه ی مقالات, علامه حسن زاده ال ص‌ 50 


ص:35 
وای بر تو ! اگر بنده ی این کلمات و بنده توت تعالی, باشی. 
و من الثاس من تخد من دون الم آتداداً ب بجبوتهه نم کف :الا 9 


برخی مردم» غیر خدا را همتای او می گیرند و آن ها را مانند دوستی خدا, 
دوست می دارند. 

7 ع‌ِ ‌ 2 

قلا تعْعَلُوا للم آتداداً و 2 تفلَمون.(2) 


برای خداء, همتا قرار ندهید, در صورتی که می دانید (او همتا ندارد). 


2 ِ- 


قمَن کان یَرَجُوا لقاء زبه قَلیِعْمَل عملاً صالحاً و لا بشرک بعباده رَبه آحدا: 
(3) 


هر کس به دیدار پروردگارش امیدوار است. باید کرداری شایسته انجام 
دهد و در پرستش رت خود, احدی را با او شریک نگرداند. 

زان که افکز کفد: بگوید, بنویسد يا کاری کند که تنها خلق را پسند افتد, 
( مبادا فکر و خیال تو, خود را در محضر حق نبیند و هر جایی شود. 


اغلفها ان اللد له ما فی انفسکه فاکظ وخ (ه) 


بدانید که خداوند از آن چه در درون شما می وان آگاه است. پس؛ از او 


[ اگر به سَمّ بودن پندارهای تباه کننده, یقین کنی, هرگز آن ها را به جان 
ای ان 

[ اگر به تو رسانده باشند که عمل صالح, تنهاء انديشه ی پاک و زلال است؛ 
تو برای فردای خود, چه پیش فرستاده ای و چه می فرستی؟ 


یا با الذین امَبُوا الوا ال و لْظَرّ تفس ما قَدّمث لعد.(5) 


[- بقره, 1105 
2 بفرهه 22 


3- کهف, 110. 
4- بقره, 35 2. 


5- حشر, 18. 


ص :36 


ای اهل ایمان ! خدا ترس و خود نگه دار باشید و هر کس بنگرد که برای 


[ گناه هر کس ات آن است که محضر پروردگارش را درک نکرده و از آن 
غفلت ورزیده است. و دلیل « يا حسرّتی »(1) (افسوس) و « یا ویلّتی 
(2) (ای وای بر من) فردای زیان کاران نیز همین خواهد بود. 


[ لغزش, تنها در یک لحظه صورت می گیرد. « بین هستی و نیستی, یک 
لغزش است. »(3) زیرک کسی است که می کوشد آنی از خدای عزیز و 
کار خود غافل نباشد. 


قاوکَژوا ال کَذِک کم اباعکم آو آشذ ذکُرً(د) 
آن چنان که پدرانتان را یاد می کنید یا شدیدتر از آن, خدا را یاد کنید. 


( ریا, کار کسی است که خود را در محضر مردم می بیند نه در محضر 
خدا. 


( خدا را ! خدا را! حضور خود را با حضور او بیامیز؛ « مَثنی و فرادی »(5) 
(در اجتماع و تنهایی) معجونی می شود که اثرش نظیر ندارد. 


حضتوری کر قفی گواهی اب آهغایت مفنه حافطا 


تی ما تلْق مَن وی دع الا و َفملها(6) 


[- زمره 56 

2 فرقان, 28. 

3- 11 _ نامه ها, نیما یوشیج ص 567. 

4- بقره, 200 

5- سباءء 46. 

6- هر گاه کسی را خدا| را که نم ] اشتیاق داری, دیدار کردی, دنیا را 
بگذار کون (حافظ): 


ص: 37 

[ هرگز به آن چه تو را از حال و هوای حضور, خارج می کند, توجّه نکن. 
2 وا حُطْواتِ السّیّطان له اک رت ین ۱1 

از وسوسه های شیطان پیروی نکنید؛ که او دشمن آشکار شماست. 


[ تعلّق بدون متعلّق, رنج آور است؛ ؛ هر متعلقی جز خدا ,نیز رو به نابودی 
آستت: نش تعله: خاطرت, نها به خدا باشد که؛ < هع معکم آیتما کم 12۳۲ 
هر کجا باشید او با شماست.» 


قبذلک قَلیفرخوا.(3) 


به این باید شاد شوند. 
قاوکُروا 1 الم لقَلْکَم فیخون.(4) 
نعمت های خدا را یاد کنید, باشد که رستگار شوید. 


[ سفارش استاد علأمه حسن زاده آملی « حفظه اللّه تعالی » از یادت 
نرود که فر موده است: « انسان قرآنی باش ؛ ۰ حق تعالی به تو جان پاک 
وتات و کت ان دار مشاه بسن لا از نو رد 


[ لحظه های عمرت بی حضور نگذرد, تا به وقت نماز و حضور, جمع کردن 
حواس, دشوارت ننماید. 

بدون حضور دل, به ویژه در نماز, کار ۵ ند کی بر تو دشوار می شود. 

1- بقره, 9 1. 

2- حدید, 4. 


3- یونس؛ 59 
4 اعراف, 69. 


ص :38 


1 ۳ اک ج ۱ب 1 ِ ِ 4 ِ 
3 صت اعتفت عن ذکروق فان له ففیسة ضنا ۶ تسس و بوم ااقباقه اکمی: 
(1) 


هر کس از یاد من روی بگرداند,. معیشت بر او سخت شود و ما او را در 
روز قیامت. نابینا محشور خواهیم کرد. 


و من یِعش عَن ذکر الرّخمن نقیض له شَیطانا فَهَو له قرین.(2) 


هر کس از یاد خدا روی بر گرداند, ما شیطانی را به هم نشینی با او برمی 
انگیز انیم. 


و من یک السْبّطانْ له قریناً قساء قرینا.(3) 


هر کس شیطان يار او شود, بد یاری خواهد داشت. 


5. قرآن گرایی 

5. قرآن گرایی 

([ قرآن بخوان و به خدای عزیز اعتماد کن. 
و من دق من اللّم حدینآ(4) 

چه کسی در گفتار از خدا راستگوتر است؟ 


و من أصَدق من اللم قیلا(5) 


س‌ 0 2 
و مَنْ احسَنْ من الله خکما لِقَوّم بوقئون(6) 


1- طه, 124. 
2- زخرف, 30. 
3- نساء, 38. 
4- نساء, 78. 
5- نساء 122. 
6- مائده, 0ظ. 
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کیک کر یه هر ات 
و الله لا یخلف المیعاد(1) 

خدا, خلف وعده نمی کند. 


نشین باش. ره چنان رو که رهروان رفتند. 


[ قران بخوان و در ان تدبر کن؛ زیرا قران برای تو امده است و تو برای 
تدبر امده ای. 


َافْروّا ما سر من الْفُرآن.(2) 
تا می توانید قرآن بخوانید. 
کتاب لرَلْناة [لیِک مبازک لیوا ایانه و ند زوا أُولوالالباب.(3) 


قرآن, کتابی مبارک است که.بز تو نازل کرديم, تاافت در ابات. آن تدبر 
کنند و خردمندان, متذکر شوند. 

آقلا درون الفُرآن آم علی فْلوب آففالها(۵) 

آیا در قرآن تدبُر نمی کنند یا اين که بر دل هاشان, قفل ها زده اند؟ 

( قران کریم: بة انسان تشن ها می دهد. آن که از کتاب اشمانی دور 


ات و ی ام ان ره ی و 
می داند و تا کجا می بیند؟ 


لد آنرلنا لیم کتابا فیه کم آقلا تقلون.(5) 
1- آل عمران, 9؛ رعد, 31. 


مور قلر (: 
3- ضص؛ 29 


4 محمد, 24. 
5- انبیاء؛ 1 


ص :40 


همانا ما کتابی را که مایه ی شرافت و عرّت شماست. برای تان 

فرستادیم. ایا نباید در آن اندیشه کنید؟ 

۰ اس قَدٌ جاعْکُم مَوعظه من رَبكَمٌ و شفاء لما فی الطَدُورٍ و هُدی 
که وت بین.(1) 


ای مردم ! از جانب پروردگارتان؛ برای شما,؛ پند و اندرز و شفای ان چه در 
دل دارید و هدایت و رحمتی برای اهل ایمان, امده است. 


اصا 


هذا بَصایِرٌ لاس و هدی و رَحمة لِقَوّم بُوقنّون.(2) 


این (قرآن) برای مردم, مایه ی بصیرت و بینش و برای اهل يقين, مایه ی 
هدایت و رحمت است. 


قدٌ جاءکُمٌ بَصایْرْ من َبکُم قَمَن ابر قلِتفسه و من عمی قعلیها و ما آتا 
عم بکنمط (3) 


به بقین»؛ , شما را از جانب پز ورد کارا ن: بصاثئر (قرآن) ات پس هر کس 
بینایی یافت به سود او و هر کس کور بماند. به زیان او است و من نگهبان 


و تترل من الْفْرَآن ما هو شفاء و رَحمه لِلَموُمنین لا پزید الظالمین الا 
خسارآ.(4) 


کاران را جز زیان, چیزی نخواهد افزود. 


[ جانی که با قرآن متحد شده و جان قرآنی شده است. هماره در امان 


(ثا تخن لتا الذکر و اثا لَذ لحافظون.(5 


به یفین, ما فران را نازل کردیم و خود ی 


1- یونس؛ 59 
2- جاثیه, 20. 

3- انعام, 104. 
4 ری 82 
خر 9: 
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([ قرآن را بهترین پناه گاه بدان. همواره به ویژه در حوادت واقعه, به قرآن 
پناه ببر و با عمل ,: به: آن: فیح هر اسی, بهدل رام نده. 
تدطن مبازک ف یوخ و الوا لَعَْکُم #رحفون.(1) 


اک ی ۳ ۳ب 


َد چانکم بتَصایژ من ریم قمَن ام بُضر قَِتفسه و عن عّمی قفقَلیّها و ما آتا 


به یقين, آیات الهی (قرآن) از جانب پروردگارتان برای شما آمد. پس هر 
کس بصیرت یافت, به سود او و هر کس کور بماند. به زیان اوست و من 


یا تا اه مان ای و 
عوالم برتر, با این اینه, عیب های خود را بزدایی و خود را اراسته سازی تا 
برای همیشه, به ویژه برای مهمانی الهی. مهیا باشی. 


[ آن گاه که قرآن از آسمان آهن: تازاش تاه دادن تزول آن: کار جبرائیل 
بود؛ و چون از زمین به اسمان می رود صاعدش خوانند, صعود از کار تو 
۲ کار یی کسدل صروو سا ات ترا مات ند نیت 
عجب نبود گر از ایمان, نصیبت نیست جز نقشی 


که از خورشید, جز گرمی نبیند چشم نابینا 


1- انعام, 155. 
2 انعام, 104. 
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عروس حضرت قرآن نقاب آن گه براندازد 
که دار الملک ایمان را مجرژد بیند از غوغا(1) 


مر - 9 ۳ 9 ۳ 0 ۳ 
[ و من ایایه نک تری الارَض خاشعة قاذا آْرّلنا لیا الماء اهْتَرّت و ربث. 
(2) 


خداوند به گل, باران داد کن از سر خشوع و فروتنی, گل داد. به تو از 
رای هه ما ما 
تا 


الم جأن دی امئوا آن تخشع فْلْونمُة لذگر اللّم و ما ترل من الحَو(3) 


ات اش ایا ایا سم اراس نم 
نازل شده است., خاشع شود؟ 


چنگ در پرده همین می دهدت پند, ولی 
0 بر آن گاه کند سود, که قابل باشی(4) 


باید به دریا شد "زرا اب راک ۵ فانده در بر کف. اکر خه خور شید بر ان 
بتابد و از فیض نورش به ظاهر بی بهره نباشد, ولی چون به دریا وصل 
نیست, نمی تواند از دریا و نور, بهره بگیرد و می گندد. آفتاب و دربا را چه 
تقصیر, خدای عزیز و آنبیا و اولیا علیهم السلام را چه تقصیر, اگر کسی خود 
را به آن: ها ترشاند. 


1- عارف سنایی. 
2 فصلت, 39. 
3- حدید, 160. 

4- حافظ. 
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و ان آغرَضُوا قما آرسلناک عَلیْهمْ حفیظا ان عَلَیِک الا الْبلاغ.(1) 


ایا اک وی کته شین سا ی بیان ای شا 
نفرستادیم. تنها وظیفه ی تو, رساندن وحی به آنان | ست . 


فل یا آپها | لثاسن قَدٌ جاتَکُمْ الْحَودٌ من ربَکَمْ قمَن آهتدی قاتّما یَهْتدی لِتَفُسه و 
من سل قاتما متل علها و ما مب کرت (2) 


ای پیامبر ! به مردم بگو؛ ای مردم ! حق از جانب پروردگارتان برای شما 
آفد: پس هر کس هدایت یافت. به سود او و هر کس گمراه بماند, به زیان 
خود او است. و من نماینده و دادیا ر شما نیستم. 

([« و الْفرآن ذی الذکر ِا سو گند به قرآن که شدا موز جهانیان است». 
وین عَجّب از جهانیان !!! 


( فیض پروردگار, با و سعتش؛ همینتدگی است. باران را جه تقصیر, ۳ 
ظرف دلت واژگونه باشد. 


مکذر و غبار اندود شده است. 


هوا و هوس گرد برخاسته 
نبینی که هر جا که برخاست گرد 


2 
1 
3- ضص! 1 
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سعدی حجاب نیست, تو آیینه پاک دار 


زنگار خورده, چون بنماید جمال دوست؟ 


6 دین داری و پاسداری از دین 

6 دین داری و پاسداری از دین 

[ از زندگی خیالی و بلند پروازی, بگذر و خردمند و واقع گرا باش. 

[ زندگی را بی دین نگذران. زندگی بی دین, زندگی نیست. 

یا نمّا الذین امَبوا الوا ال و فاه و لا موی الاو نم مشلمون. (1) 


ای اهل ایمان ! از خدا| بترسید و خود ۹ دار باشید, چنان که شایسته ی 
ترس و خود نگه داری است و جز به دین اسلام نمیرید. 


و وصی پها اتراهیم بنیه و یعْفُوبْ یا ی اِّ ال" اصطفی لَکُمْ الدین قلا 
تَمُویْقّ الا 5 نم مهلمون. (2) 


فرزندان من ! خداوند برای شماء دین را برگزید. پس نمیرید جز ان که دین 
دار باشید. 


قایز وخوک لین ال من قتل آ این تم ا مرا ه ین ال یوَمَیّذ 
بصَدغون. (3) 


به دین استوار اسلام, روی آوز: پیش از آن که روزی بیاید که هی کس 
نتواند از امر خداء آن روز را برگرداند و دز آن روز. مردم؛ گروه گروه 
شوند. 


1- آل عمران, 102. 
2 بقره, 132. 
3- روم 43. 


ام وَجْهک للدّین حنیفاً فطرّت اللّه یس قطر لسن علنها لا دی ی 
الم ذلک دی الم و لکش کنر الّاس لایعْلَمُونَ. ( 


نق: آییزن پاک اسلام, زو آور و پپوسته از طریق دین خدا که فطرت های 
را ان آفریده است, پیروی کن؛ که هیچ تغییری در خلقت خدا نباید 
داد. این است دین هن استوار, ولی بیشتر مردم از حقیقت رن آگاه 


و من یس لِمْ وَجهَةُ [لي ال 3 هه مسر فقد استفسشک بالعزوه الوتقی ۶ 
الی_ ۶۵اللم عابَة الأمور. (2) 


و هر کس با تسلیم و رضا به سوی خدا روی آورد و نیکوکار باشد, او به 
محکم ترین رشته ی الهی چنگ زده است و بدانید که پایان کارها به سوی 


خداست. 


( در مسایل دینی و زندگی» قشری نگر نباش و از معاشرت با افراد دون 
پایه و سطحی نهر بپرهیز. 


[ توء موجودی فراتر از مرگ و حیاتی. انسان, تنها به اين زندگی. انسان 
بیست ؛ که فراتر ار ان اس وبا مر انسان بودن و موجودیت او نابود 
100 او زا از آن است. تو جدای از اين زندگی و مرگ, 
موجودی؛ نه بند اين باش و نه بند آن. تنها بنده ی خدای عزیز و غفور باش 
و از میان دیگران. بهتر عمل کن؛ که اين دو (زندگی و مرگ) برای امتحان 


تپازک الذی بتدو الک و و علی کل شی ء قدیژ * آلذی حلَّق الَْوت و 
الخیاة لو کم نکم آخسَن عملا و هُو العزيرٌ الْعَفْوْر. (3) 


بزرگوار خدایی است که ملک هستی به دست او است و بر همه چیز 
تواناست. خدایی که 


[- روم (د. 
2 لقمان, 22. 
3- ملک؛ 1 و9 2 
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مرگ و زندگی را مقدُر فرمود, تا شما را بیازماید. که کدام از شما بهتر 
عمل می کند. و او عزیز و امرزنده است. 


[ همان گونه که دین داری تو در دین دای و زندنی ذیکران اتر دای 
دینی تو نیز به دین داری و زندگی دیگران, لطمه ها می زند. دین داری تو 
مساوی است با زندگی ایده آل. و چه ایده آل است؟ دین داری همه. 


( به طبیعت خود, جهتی را که دین به تو داده است.؛ تتفایان و در آن عوت: 


آن را پرورش ده و از سرکوبی اش بپرهیز؛ که از جایی دیگر سر در خواهد 
اورد. حکماء گفته اند: قسر دایم طبیعت, ممکن نیست. 


( بر اساس شریعت محمدی ند کف کج و بسن. 
ئیعٌ ما آویی یک من ریک لا الع الا فو و آغرض عن امش رکین. (1) 


ات ان جچه از جانب خدا| به تو وحی شده است, پیروی کن؛ که جز او خدایی 
نیست و از اهل شرک دوری گزین. 


| اند دادم ها تاش که بسن ند نی و ند نی متا فا می ند ه ان ها 


آللقم فعباخ: میا فخند و ال مخت دٍ و مماتی ممات مَحَمَد و ال مَحَمّد را 


مرگ محمد و آل محمد قرار ده. 


[ وا بر توداکر آن جه هنشی: خدا تیستدد: 


([ در برابر آن چه برای دین تو زیان بار است. هشیار, مقاوم و پرهی کار 
باش. 


1- انعام, 106. 
5 دعای زیارت عاشورا. 
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۳ 9 مس لت 0 9 
و دَرُوا ظاهر الاعنئم و باطِتَة ان الذدین یِکسبُون الاءْم سَیَجْرَوْنَ بما کائُوا 
92 ما فک 5 
یفترفون. (1) 


گناه را در ظاهر و باطن, ترک کنید؛ که هر کس, گناه کند, به آن چه فراهم 
اورده است جزا داده خواهد شد. 


امام علی: غلیه السلام فرمود: 
آلطاعَة همه الأکیاس, الْمَعَصِیَةٌ هِمَه الأجاس. (2) 
همّت افراد زیری, طاعت خدا و همت افراد پلید. معصیت | و است. 


[اگر حرف راست تو را باور ندارند, تو از کار درست و راست؛ دست 
برندار. 


[ گاه برای این که کسی يا کسانی, حقیقتی را بفهمند, گرچه رنج آور 
است. ولی باید سال ها صبر کرد. 


[ هر کز برای اتبات زر استی, خود را به درو الودم تاد 


۰« کار, راست کوء نرم زبان؛ منطقی و در صورت لزوم, زک گو 


زبان و جان خود را به سخن بی جا و هرزه. عادت نده. 
و امُتیئوا ول الُور. (3) 
از سخن ناروا, بپرهيزید. 


( از زبان. بیش تر از عضوهای دیگر: مراقبت کن؛ که گاه این راه؛ 
پرترافیک ترین راو دوزخ است. 


1- انعام, 120. 
ای 0 0 
3- 2 (اد. 
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[ پاسداری از دین را در زندگی, یک اصل بدان. 
ان هدا لَهْ البلوٌ الَغبیش. (1) 


این تلا شمان اشعاتی. است که عفویفت. سال امل یمان زا زنشن. میت 
کند. 
فل آنما اعظکم نواخده آن تقوعوا للم عتنی 5 فرادی. 121 


ای پیامبر ! به مردم بگو: من, تنها شما را بة یک سخن ند می دهم و آن: این 
که, شا ای ترصن نحص کی و ای نت همت کنید. 


( خایی, را که در آن دین و :ندفی ات در خطر اشت رها کن. 


آنان. که به‌خان وی سکم کر ند چون فرشتگان جان شان را دريابند, او آن 
ها می پرسند: در چه کار بودید؟ پاسخ می گویند: ما در زمین. مردمی 
ضعیف و ناتوان بودیم. فرشتگان می گویند: آیا زمین خداء فراخ و پهناور 
نبود که در آن سفر کنید (و از محیط آن چنانی خارج شوید)؟ جایگاه چنین 
افرادی, دوزخ و بد جایگاهی است. (3) 


آنان که در راه خدا پس از ستم هایی که (در شهری) کشیدند, مهاجرت 
کردند, ما در دنیا به. آن: هام جایگاهی نیکه مین دهیم. و در آخرته: باداشی 
بزر ی نود آحر بدانتد, )4 


پروردگارا! ما را از این شهری که مردم آن ستم پيشه اند, بیرون ساز و از 
جانب خود برای ما, یار و یاوری قرار ده. (9) 


1- صافات, 106. 
2- سبا؛ 46. 
3- نساء, 97. 
4 نحل, 41. 
5- نساء, 75. 


ص 49۰ 

| به تفین: فران مخیه از هر کر تنیددر آمان فین مان 

[ئا تخن ترّلنا الذْْر و زا لغ لحافظون. (1) 

ما قرآن را نازل کردیم و ما هم آن را حفظ خواهیم کرد. 

آتا جو ون دار که در اسان الفی و در باسظره آز اسلام: کفتاهی نکزن 
و نزد خدا, مردود نشوی. 

ان هذا لو الْبلاء المبینْ. (2) 

هضا نا ایر‌ناسشسانی است کشت عال معمتان زار مکمعت کند. 


[ جایی که دیگران برای مطامع وتیا یه دین را غریب وار سر می برند, نو 


منکران مرگ دنبال رَرند از غافلی 

را ی رت 3 

یا ها الذین اقئوا ان تلضروا اه یلضَرْکُم و بتبت آفداعکُم. (4) 

ای اهل ایمان ! اگر شما, خدا را یاری کنید. خدا هم شما را یاری می کند و 
ثابت قدم می گرداند. 


اه لا غالت لک و ان یعدم من 5ا اه کر ی ره 
وی اللم: فلتوکل ال متون: ۱5۱ 


1- حجر» 9. 
2 صافات, 106. 
4- محمد, 7. 


5- آل عمران, 160. 
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اگر خداء, شما را یاری کند, کسی بر شما چیره نخواهد شد و اگر خداء شما 
ایمان, باید تنها بر خدا توکل کنند. 


[ فلسفه باقی های کسی که گناه خدا را گناه نمی داند و عیب نمی 
شمارد, تو را در راه, متزلزل نسازد. 


( شهادت؛ در این تاش اه آرزو و از آن تام انتخاب است. خنک جنک و گوارا آن 
کت زا که سر کرده درو به آر روت ووسنند: 


سل س‌ 0 
من الثاس من بشری تَفْسَة ابتغاء مَرْضاتِ الله و الله رَوّف بالعباد. (1) 


برخی مردمان, جان خود را در راه رضای خدا به فروش می گذارند و خدا, 
چنین بندگانی را دوست دارد. 


( مبادا در مبارزه برای دین» ارزشی را پایمال کنی؛ زیرا| مبارزه و مجاهده 
برای پاسداری و زنده کردن ارزش ها است. 


[ هرچند دیگران, تو را برای وارد نشدن در کاری, بی تدبیر بدانند ولی تو 
با حرف هر کسی, به هر کاری دست نزن و شجاعانه از خدا بترس. با 
حرف دیگران. ترس از خدا را رها نساز و کستاخ نباش. ترس از خدا و 
را ای سا ارت ام اک ای 
ی خود را بشناسی. 


20 
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7 پرهیزکاری و پرورش 
7 پرهی زکاری و پرورش 


[ جان تو چون آیینه است؛ به هر چه رو کنی, همان در تو نقش می بندد و 
با جان تو متحد می گردد. 


تا در طلب گوهر کانی, کانف: 

تا در پی عمر جاودانی, جانی 

هر چیز که در جُستن آنی, آنی(1) 

( تو زرع و زارع و مزرعه ی خودی؛ کاشت. داشت و برداشت, همه در تو 
و از توست. تو دنیا و اخرت خودی. تو بهشت و برزخ و دوزخ خودی. تو 
همانی که در انی. و ارزش هر کس به همان است که در ان است. 


( هر چه بکاری, همان را درو خواهی کرد. به شرع و عقل راست نیاید که 
کردار ناشایست بکاری و حسنه و ثواب درو کنی: 


گندم از گندم بروید, جو ز جو. 


([ آخرت؛ فروش گاه کالا و مشتری, رب العالمین است. بی مشتری ماندن 
برخی 


1- بابا افضل کاشی. 


ص:52 
( هر کس, هر آن, دانسته پا ندانسته, مشغفول تربیت جان خود است؛ 
هوش دار که چگونه خود را تربیت می کنی. 


( کردار هر کس. از نت و شکل درونی او خبر می دهد. کردار هر کس. 
سازنده ی او و هم شکل او است. 


قل کل 2۶ هل علی شاکلیته(1) 
ی به مردم بگو: هر کس بر حسب ذات و طبیعت خود, رفتار می 


با عمل , به آن چه از آسمان برای تو آمده است. شخصیت خود را شکل 


د0. 
1 9 ء و 
ان الله نِعمّا یَعظکم به.(2) 


خداوند, شما را به ِِ خوب, اندرز می دهد. 


- 


و لو انفْمْ قعلوا ها بو به آ تکان حَبرا لََمْ و آش؟ تثبیتاً * و اذا لائبْناهم 
0 1۳۳ هم صراطا مشتفیما (3) 


اگر مردم به حکم حق و به آن چه یند داده می شوند؛, رفتار می کردند, 
نیکوتر و کاری اساسی تر بود. در آن صورت. ما از نزد خود, پاداشی بزرگ 
( آن چه خوبی می پسندی, در خدای تو هست. آنچه او می پسندد, در جان 
خود, پدید اور. 


اخشت کبا آخشم ال الک ۱۱ 


اسرار 32 
2- نساء؛ 59 


3- نساء 66, 67 و 68. 
ار ۱ 
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خوبی کن همان گونه که خدا به تو خوبی کرده است. 


[ در پیروی از پروردگار, به گونه ای باش که وعده ی « حتّی اجِعَلک من 


ز ملک تا ملکونین ش, حجاب بردارند 
هر آن که خدمت جام جهان نما بکند(2) 


( هماره ی عمر, در پی آموختن معرفت باش؛ که تو برای معرفت یافتن به 
دنیا امده ای. 


ور معرفت دهندت. بفروش کیمیا را 

در دست یابی به معنویت و حال خوش و نگه داری از آن کوشا باش. مبادا, 
روح مرده باشی و بدنت بسان تابوت, تو را در خانه, کوچه, بازار. مدرسه و 
کارگاه بچرخاند و تشییع کند. 

زنده دلا! مرده ندانی که کیست ؟ 

ار 

1- یقول الله عژوجل: آطِغنی حثی اجْعلک لین از من پیروی کن تا تو را 


مانند خودم قرار دهم. 
2- حافظ. 


ص :54 


کوتاه ترین راه شناخت خدا برای انسان, خودشناسی است ؛ زیرا: 
شرف تفسه فقد غراف 2 یه 

و فی َئْفْسکم آقلا تبُصروّن( 1 

چرا در خود به چشم بصیرت نمی نگرید؟ 

( علی علیه السلام فرموده است: 

ظا عتف لد ای را 

تشول الله‌ضلی الم غلیه و الم مسا نیز اقرعووی | ند 

من عَرّف تَفسَة قَقَدٌ عرف رنه »(3) 

ترک گناه با خداشناسی و خداشناسی با خودشناسی پيوند دارد. تو خود را 
بشناس,: تا خدا را بشناسی. خدا| را بشناس,: تا دست به هر کاری نزنی و 
پدید می آورد و آنان را بر تو نازل می کند. آن گونه است که آنان با تو 
حشر و نشر خواهند داشت و تو را از هر خطری در امان نگاه می دارند و 
به ارامش می رسانند. 

الدی قالوا رما ال ثُ استفاموا تتتلّل عََیهمْ الَْلایِکَة آلاً تخاقوا و ا 
تحزنوا و انشژوا بالجَته الْتی و۳ توعدون.(4) 


9 ذاریات؛ 21 


2 آن که معصیت خدا می کند, خدا را نشناخته است. بحار الانوار, ج 78 
0 

3- هر کس جان خود را بشناسد, پر ورد کار خود را شناخته است. بحار 
4- فصلت, (د. 
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آنان: که گفتند: برهردکار ما خداشست و. (در دراه ایمان) بایداری کردند: 


فرشتگان بر آنان نازل شوند (و مژده دهند) که دیگر ترس و اندوه به خود 
راه ندهید و بشارت باد شما را به بهشتی که بدان وعده داده شدید. 


[ مرگ را باور بدار, ورنه توان داری, نخواب. رستاخیز را باور کن ورنه 


۶ رل 


کل تفس ذائْقَةُ المَوّتِ 5 انضا 7 وفون 1 جُورَکم بو لقیمه فمن زخرح غن 
الثار و دخِل اجه ققَهٌ فا و ما الحیوة الا [ ِ ی (2) 
هر کسی, شربت مرگ را می چشد و در روز قیامت؛ همه ی شما به 


پاداش کردار خود خواهید رسید. پس آن کس که خود را ۷ ۷ دور 
داشت و به بهشت در 7 رستگاری پافت و زندگانی دنیا, جز متاعی 
فریبنده نیست. 


[ اگر یاد مرگ, عیش تو را تباه کرد, پیداست که در باور, ضعیفی و اگر تو 
را دقیق؛ مصمم: پزخلانشن و امیدوار سازد و دلت: را به. آنشرای؛ شاد کند: 
سزاوار لقایی. 


با یا الاْسان یک کادخٌ الی ربک دحا قملاقیه.(3) 

ای انسان ! همان تو با کوشش به لقاء اللّه می رسی.(2) 

[ چشم روشنی ها در آخرت است. 

قلا ُقلَمْ تس ما أَحْفِت لَهُم من فده آعغیّن جزاء یما کائوا بعمَلُونَ.(5 


1- با بهره گیری از کلام حکیمانه ی لقمان حکیم. 

2 آل عمران. 185 

4 تفسیر ۳۳ قرآن مجید؛ استاد عبداللّه جوادی آخای صص 296 و 
97 

5- سجد۵؛ 17 


ص :56 


هیچ کس نمی داند که پاس نیکو کاری هایش, چه نعمت و لذت های بی 
نهایتی _ که روشنی بخش (دل) و دیده است _ در عالم غیب برای او ذخیره 
شده است. 


ات رای کت اد بای اتع اه سا ی انس 
بسیار اندیشه کن: 


ای مردم ! شما در این جهان, هدف تیرهای مرگ هستید. هیچ کس به روز 
تازه ای نرسد جز با گذشتن روز دیگری از عمرش. در این دنیا چه لقمه ای 
است که گلوگیر نشود يا چه جرعه ای است که راه نفس نبندد؟ سرایی را 
که بدان وازد سی: وید با جهانن کهدو. ان فی: دزن آباد کنید؛ که امروز 
غنیمت است و فردا را چه می دانی از ان کیست. جهانیان. مسافرانی 
هستند که در سرای دیگر بار گشایند. ما شاخه ی ريشه هایی هستیم که از 
دست رفته اند. مگر شاخه پس از ريشه چه قدر می ماند؟ 


آنان که عمرهایی بلندتر و آرمان هایی درازتر داشتند. کجا رفتند؟ 


ای فرزند ادم | جیزی. که بر کرداندتن نینست. (مرک): به: سراغت. آمده: و 
چیزی که بازگشتنی نیست (عمر) از دست رفته است. پس عبش گذران را 
عیش مشمار؛ زیرا از آن, جز لذتی که تو را به مرگ رساند و به اجل 
نزدیک سازد. نصیبی نداری. نزدیی است که محبوبی از دست رفته و 
پیکری بی جان باشی. پس به فکر خود باش و همه چیز را واگذار و از خدا. 
کمک بخواه, تا پاری ات کند.(1) 


[ از خدای عزیز توفیق بخواه؛ که عاقل بی توفیق, در کارش.: مانده و 
سرگردان است. 


لَهْةّ ی آستلک... الوفیق لما تُجثْ و تضی با آرِحم الاجمین.(2) 


ی[ ی 3 


ص: 537 


می جویم. ای مهربان ترین مهربانان ! 


۱ امیدت در کل پذیرش و رضایت خدا| باشد؛ که هزار, هزار عمل: بی 
پذیرش و رضایت او, چه فایده؟ 


الا را لد ‌ 
له وقفْنا مات و ترضی.(1) 


باز خذایا ا مرا بر ان که دیست.می داری و بدان رضایت می دهی, موقفق 
بدار. 


هر مسافری برای مقصد خود, زاد و توشه ی مناسب و معینی بر می 
3 تو در سفری که در پیش داری و برای مقصد خود _ آخرت _ با گستره 
ای که دارد, چه اندازه زاد و توشه, مهیا ساختی؟ آیا کفاف روزهای طولانی 


[ اگر امروز, باطن خود را به بهترین صورتی که حق تعالی خواسته است. 
کل ندهی, فردا که روز بُروز و ظهور باطن است, چگونه صورتی خواهی 
داشت؟ زیرا گفته اند: « ملکات نفس انسانی, مواد ضوّر برزخی او 
هستند»(2). 


فرماید: 


ی ی ل: آنا علد ظَن عَبّدی الْفَوّمن 


به ها هش کسان شون | ۳ اش یه ای ان که 


2- هزار و یک کلمه, ج 1, کلمه ی 77. 
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سا توت 

گر در دل تو گل گذرد. گل باشی 

ور بلبل بی قرار, بلبل باشی 

تو جزوی و او کل است, اگر روزی چند 

انديشه ی کل پیشه کنی, کل باشی(1) 

[ « تن به دنیا دار و دل به مولا »(2) 

اعَتصموا باللّه هو مََلَیکَمْ قیقم الْمَوّلی و نم الّصیر.(3) 


به خدا| متوسل شوید؛ زیر| او سریرست شماست و او سریرست و یاور 


و من بَوْمنْ باللّه هد فلبَهْ(2) 

هر که خدا را باور کند. خدا, قلبش را رهنمون می شود. 

[ خود را به یقین برسان؛ که گفته اند: یقین, اسم اعظم است. 

اسم اعظم به یقین, غیر یقین نیست.(3) 

[ خود نگه دار باش؛ زیرا همه چیز در خود نگه داری است. 

ان تتَمُوا له یَجَْل لکُمْ فَرقانا و یف عَکَم سَیایکَمْ و یفژ لَکُمْ,(6) 

ای اهل ایمان ! اگر خدا ترس و خود نگه دار باشید, خداوند به شما روشن 


بینی می دهد, بر 


1- عبدالرحمان جامی. 
2- نامه ها, برنامه ها, ضص 02 
3- 2 78 


4- تفاین, 11. ۱ 
کعا مدشن ناه اخای: 
6- انفال, 29. 
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بصنیر ۲ تان می افزاید, گناهان تان را از (روح) شما می زداید و شما را 
می امرزد. 


_ رو 0 1۲ 9 ِ رم و و 
من یلق الله یَجْعَل له مخْرجا * و یرَرْفْهٌ من حَیْتْ لابَختستٌ.(1) 


و هر که خدا ترس و خود نگه دار شود. خدا برای اف زان می, کشاید.ه از 
جایی: که مان تمی برم روز انش رامیت زساند: 


من یثَق الله یَجْعَل لَهْ من آمره بُسْرا.(2) 
هر کس خدا ترس و خود نگه دار شود, خدا, کار او را آسان گرداند. 
و من بِتّق اللّه یکفرّ عَله سیناته و یم له آجر.(3) 


هر که خدا ترس و خود نگه دار شود, خداوند گناهانش را محو می کند و به 
او پاداش بزرگ عطا می فرماید. 


و اتموا ال و بعَلْمَکُم الله.(4) 

خدا ترس و خود نگه دار باشید؛ زیرا خدا به شما خواهد آموخت. 
و اتقو له للم فیخون.(5) 

خدا ترس و خود نگه دار باشید تا رستگار شوید. 

ان ال مم اذین ا تقوا.(6) 


خدا| همراه خود نگه داران است. 


[ روزي تو همانند روزي جنین, از ,قراي جایی که در آن به سر می بری, 
می آید ؛ زیرا: « و فی السماء ر رتم »(7). آن یک به ظاهر کار مادر است 
و اين یک, بواقع هر 
1- طلاق, 3 _ 2. 


2- طلاق: 4 


3- طلاق, 5 . 

4- بقره, 292 
رال مر :30 1 
6- نحل, 128. 

7- ذارایات, 22. 


ص:60 
دو, کار مادر آفرین. « لْحَمَدٌ للم رب العالمین »(1) 


دستی را که دیگران در چرخش حیات و زندگی, پنهان می بینند یا نمی 


و ما تشاوّن لا آن یشاء اللّه" رٌَ العالمین.(2) 

شما نمی خواهید جز آن که خدا, پروردگار جهانیان بخواهد. 

ما تشاوّن الا آن بشاء الله" ان الله کان علیماً حکیما(3) 

شما نمی خواهید جز آن که خدا بخواهد. همانا خدا, دانا و حکیم است. 
و ما یدرون الا آن یشاء اللّه.(2) 

یادآور نشوند جز آن که خدا بخواهد. 


(ق فی السماء رزفکم و ما تُوعَدُون ؛(5) روزي شما و آن چه بدان وعده 
داده شده اید, فر اشتجاوه است». آسمفان: بخیل نیست, تو باید لایق و قابل 
و پر ظرفیت باشی. اراده ی خدای عزیز به یک امر محال تعلّق نمی گیرد. 
هیچ گاه اسرار الهی در دلی که ظرفیتی ندارد. جای نمی گیرد. 


یرل من السّماء ماء! فسالت او ده بقدرها.(6) 


خدا| از اسمان ابی فرو فرستاد و در هر رودی, به قدر وسعت و ظرفیتش, 
سیل اب جاری شد. 


للهْمٌ اشرغ لی ضدری.(7) 


1- حمد, 2؛ زمر, 75؛غافر, 65. 
2- تکویر, 29. 

3- انسان, 30. 

4 مدثر, 0د. 

5- ذاریات, 22. 


6- رده 17 
7- طه, 25. 
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[ خداوند وعده کرده است آب را به تشنه و تشنه را : تق بسانت ۶و 


کی او به دست . 
آواسْتفامُوا علن صرق لتاق ماع ها ۱1 


بهقینه آکن رطق اسلام و ایفان: انار یدنه آب‌فراوان (علم) به 
ا تست نا سر 


الذین جاهذوا فیاً لَهَدیتَهُمْ سبلنا.(2) 


آنان که در راه ما مجاهده کردند, به راه خویش رهنمون خواهیم شد. 

و الذ, ین امَنوا و ۹ الطالحات لیَوجِلتَهُم فی الضالحین.(3 

آنان که.را ایمان آوردند و کارهای تیک اتجام دادنده در صف تیکو کاران وازد 
خواهیم ساخت. 


[ هر کسی را امتحانی می کنیم. «هذا من قصْل زبی لیبلوَبی ((4) اين از 
ار ها ار ها 
ات کت عای تا ای ی نو 


۱ و تن نم یل من وف الجوع و تفص ین الاموالٍ و الاْمُس و 
َو فی آموالکم 0 
تما أَموالْکَم و أَولادكَم فیْتَد.(7) 


1- ص, 106. 

2- عنکبوت, 69. 
3- عنکبوت., 9. 
4- نمل, 40. 


5 بقره, 155. 
6- آل عمران, 186. 
7- تغاین, 15. 


ص62۰ 


بي شک شما را به ترس و گرسنگی و نقص اموال و جانها و ثمرات 
بیازماییم. ای محقد تو صابران را بشارت ده. 


آلعن شا ور اتوال وسااتان ماش و هدفه 
هالما و فر ها تاش رخا (فرای) اسان شماست. 

[ مراقبت داشته باش تا به آسمان راهت دهند. 

ره نیابد بر دری از آسمان دنیا پرست 

در نه بگشایند بر وی گر چه درها واستی(1) 

[با حیاء باش که حیاء تو را اهل مراقبه می سازد. 


( از هرجوم آخوند حاع ملا حسیتقلی. همدانی. قدنسن. سره 12 نقل. تتیده 


است که؛ « .. 


1- میر فندرسکی, تحفه المراه ص 22. 

2- علامه استاد حسن زاده آملی« حفظه اللّه » در کتاب « هزار و یک نکته 
» نکته ی 641 چنین می نگارند: مرحوم آخوند مولی حسینقلی همدانی 
رحمه الله در حکمت از شاگردان مرحوم حکیم متاله ملا هادی سبزواری 
است, و در عرفان و سیر و سلوک از شاگردان مرحوم سید علی شوشتری 
جناب آخوند ملا حسینقلی بعد از پیست و دو سال سیر و سلوک نتیجه 
گرفت و به مقصود رسید. و خود آن جناب گفت در عدم وصول به مراد 
سخت گرفته بودم تا روزی در نجف در جایی گویا در گوشه ایوانی نشسته 
بودم, دیدم کبوتری بر زمین نشست و پاره نانی بسیار خشکیده را به منقار 
گرفت و هر چه نوک می زد خورد نميشد, نان را ترک گفت و پرواز کرد و 
برقفت ؛ پس از چندی بازگشت به سراغ آن تکه نان آمد باز چند بار آن را 
نوک زد و شکسته نشد, باز برگشت و بعد از چندی آمد و بالاخره آن تکه 
نان را با منقارش خورد کرد و بخورد, از اين عمل کبوتر ملهم شدم که 
اراده و همّت می باید. در دیوان این کمترین امده است که: قدم اول این 
مرحله خوف و رجا باید از ترک سرت برگ سفر ساز کنيهمقت و خضر ره و 
بثیت در حدٌ سوا سان تثلیث در انتاجح نظر باز کنی و نیز بدان که نیل به 


2 سامیه از کت رورس مات ام ات و 367 برای صاجت عزم و 
موقت بدو روی می آورد و زود می گذرد؛ در اين موضوع دقت و تدیّر بسزا 
تا و ره رای مات اه 


ثم استقاموا تتنژل علیهم الملائکه... » (فصلت. 31). 
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گول حالی را که ذکر بیآورد بی مراقبه, نباید خورد. »(1) 

[ در ایام بی حالی, کاری نکن که بر آن بُعدت بیافزاید؛ هماره 

[ روز و شبت بی مجاهده نگذرد. 

و ای جاهدُوا فینا لَهديَُم سلنا.(2) 

و مَن جاهد قاتّما یُجامذ لته ار اللّه لَعَنیٌ عَن العالمین.(3) 

آنانکمیه راهن ها معاهده کنند معا آمارابه رام خويش هدایته کنیم. 

۵ هر کس محاهده کنونها برای خود کرده است که‌خدا البته از غالفیان 


[به نصْ قرآن کریم, پیامر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بشری مثل تو 
بوده است « آّا بَشَد ملک »(۵) (من مثل شماء, بشر هستم.) و برای 
رسیدن به کمال از آن. تشه چون تو به انجام واجبات و تری, محزژمات 
دعوت شده, مکلف بود. من ج الرْسَولّ یما أرِل الب من رَبه و الْموْمنْوَ کل 
امن بالله و ملائکته و کلبه و ژشله.(5) (رسول به آنچه بر او نازل شده 
ایمان آهزد: ان سا آوردند. ۳ و فرشتگان و کتابها و 
پیام. آوز انش ایمان: آفردند.) آن. عزیز: آنچه دیده و بدانچه. زستده: بخل 
نورزیده, به تو رسانده است تو نیز کوتاهی نکرده در جوار او و جانشینان 


1- تذکره المتقین؛ ص‌ 190 
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طایت ای اسان شوه ر ارات یاس اسان 
فریدون فرزخ فرشته نبود 

به مشک و به عنبر سرشته نبود 

به داد و دهش یافت آن نیکویی 

تو داد و دهش کن فریدون تویی(1) 


( بهترین و نزدیک ترین راه به خود نگه داری و شخصیت سالم, راه عدالت 


الوا هو آفَرث لِلَفُوی.(2) 


عدالت پيشه باشید؛ که به تقوا نزدیک تر است. 


دارد و ادراکات نو را در عمل وسعت می دهد. در این صورت؛ دیگران نیز 
از ناحیه ی تو, در امان خواهند بود. 


و الوا ال و بُعلْعکم اللّه.(3) 

خدا ترس و خود نگه دار باشید که خدا به شما خواهد آموخت. 
و ائقوا للم فْلخون.(4) 

از خدا بترسید و خود نگه دار باشید. باشد که رستگار شوید. 
ی ای وس 

2- مائده,, 8. 


3- بقره, 282. 
4 آل عمران, 130. 
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( دعوت خدای عزیز, به امور شدنی است. مانند افراد نادان, ناممکن 
ندان. 


با آیُا الذٍ بق انوا اجْلوا فی السلم کافة و لا تتَیعُوا خطواتِ السْبّطان له 
هر یت ۱ ۲ 


ای اهل ایمان ! همگی به دستورهای خدا در مقام تسلیم در آیید و از 
وسوسه های تفر قه آوز شیطان پیروی نکنید؛ که او دشمن اشکار 
شماست. 


[ تو مربی جان خودی؛ مبادا کسی, چیزی, تعلقی, تو را از تربیت صحیح باز 
بدارد و عمر تو _ این زمان کوتاه داده شده را _ از تو بژباید. بهوش باش 
که باید در همین دنیا و با همین عمر, برای تا ابد, خود را تربیت کنی و امید 
که عاقبت به خیر شوی. 


یک بار در اين دو روزگاری 

وقت دگری جز این نداری(2) 

[ امروز فکر و اندیشه ی تو, ژیان هرا به ضر کت ذر فی آوند و فزدا کر 
برزخ و قیامت؛ ملکات نفس تو. هر چیزی» محژک زبان و ملکه ی جان تو 


نشود. 


[ به هر اندیشه وگفتار و کرداری مشغول نباش؛ زیرا بعضی از ان ها, 
رهزن وقت تو است. 


[ انديشه و گفته و کردار هر کسی راء صوربتی است و صورت هر کسی 


[- بقره, 2/09 
2- نگارنده. 
3- اسراء 84. 
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ای پیامبر ! به مردم بگو: هر کس براساس شکل درونی خود, عمل می کند. 
یعرف الْمْجْرِمُونَ یسیماهم.(1) 

مجرمان به سیمای شان شناخته می شوند. 

روز محشر, هر نهان, پیدا شود 

هم ز خود, هر مجرمی رسوا شود 


آئز دز زندعی رودهت مه انديشه و گفته و کردارت, منشاً الهی دارد. تا می 
توانی و می شود, ها نکن و ار تا نفسانی و شیطانی دارد, بکذار 
و بگذر. 


زیرا جز زیان, تو را هیچ حاصل ندهد. 


[ بیش از دستورهای الهی و خارج از حذ توان, برای خود مشقت های جدید 
پدید نیاور و خود را از انجام دستورهای الهی محروم نساز. 


تجدٌ لة من عَرم(2) 
ما برای آدم, عزمی نیافتیم. 
[ از کارهایی که تو را در نظر دیگران, پست و خوار می کند, بر حذر باش. 
چشم هایت را از چریدن باز دار. 
یقلَمُ خایّته اأْعْْنِ و ما تحْفِی الٌدُور.(3) 


آسخمو. 11 
هو 11 


3- موّمن؛ 19 
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خدا به خیانت جچشم ها و انديشه های نهانی خلق, آگاه است. 
لا و رکه الصا و هو بُورک الْبَصار و هو اللطیف الحبیژ.(1) 


چشم ها, خدا را درک نمی کنند, در حالی که او, چشم ها و مشاهده ی آن 
ها را درک می کند و او لطیف و به همه چیز خلق, آگاه است. 


زتحول آلله صلی: الله غلیم‌ و الم منم فرمووه: آریزت: 

«عَطّوا آبَصارکم(2) ترون العجایب. » 

چشم های تان را ببندید, تا عجایب را ببینید. 

[آنان که عقل شان به دیدگان شان است. تصرف عقل شان به یک دیدن 
بند است و معمولا واگذاری و باختن عقل برای چنین افرادی, اسان است. 
تحتر از اس تخواهی تنافت که کسی,بجواند عافل بانند و عافل امد 


1 بد ی ل زدودن عیب ها و مراقبت از جان خود باش و وقت 
محدود داده شده را به عیب جویی از دیگران هدر نده. 


و اذا مَرّوا باللُْو مروا کرما.(3) 

و هر گاه با عمل لغو مردم, روبه رو شوند, بزرگوارانه از آن در می گذرند. 
بدان آنان که تنها از دیگران عیب می گيرند, نابیناتر و معیوب ترند. 

چشم عیب از مردمان بردار و عیب خودنگر 

هرکه عیب خویش بیند از همه بیناتراست(4) 

1- انعام, 103. 


نادرستی است. » نگارنده. 


3- فرقان؛ 2 
4- نسیمی شیروانی. 
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وقتِ کوتاه را برای پردازش به عیوب دیگران نداده است. آنان که از بی 
کاری, به عیوب ِ می پردازند در ظاهر و باطن, یک عیب از دیگران 
افزون تر دارند. روایت است 


لیب ٍدامْ کلاب الثار(1) 
یعنی فضای مجلس غیبت به فضای دوزخ و غیبت کننده به صفت سگ 


تشبیه شده که غیبت, خورش او در آن دوزخ است. 


[ بد گفتن تو از کسی که او را خوش نداری» نشان دهنده ی ناتوانی تو 
است. 

[ « گوش انسان, دهان جان او است. باید دقت داشت که این دهان از 
کدامین سفره ارتزاق می کند»(2). 

و اذا سَمغوا الق آعْرضوا عََة و قالوا نا آغمالنا و لک َعْمالكُم. سَلامْ 
عَلَیْکم لا تب تجتغی الجاهلین .(3) 

هرگاه سخن لفوی می شنوند؛, از ان زو می. کرذا ند ند و می گویند: اعمال 
ما از ما و اعمال شما از شما. بروید و سلامت باشید؛ که ما مردم نادان را 


همانند افراد نادانی نباش که بیشتر از خدا, از مردم شرم دارند و پروا 
قف: کنند. 


1- بحار الانوار, ج 75 ص 246. 


ی 
3- قصص: وا و 


ص :69 
و ال آعو؛ آن تخشیة.(1) 


یسْتَحْفُون من الاس و لا بَسْتَحْفُون من اللّه._ و هو مَعَهْمْ لا یَثوتَ ما لا 


یل 


رّضی من لول و ان ال بسا اون فحیظا 2۱ 

از مردم شرم می, کتو.و آد -خدا که.با آنان است و آنان شبان گاه در 
اندیشه ی سخن نایسند (برای متهم ساختن مردم اند) شرم نمی کنند. و 
خدا , نف آن‌رضه آنهام .فن دهبه: احاطه دارد. 

و ای قانْفُون.(3) 

تنها از من. بترسید. 


3۳۳ 


با خدا کن تجارت ای خواجه ! 
که کسی از خدا زیان نبرد 
(۱ یتسد وا با بات نا قلیلا 5 ایای قاتفُون.(4) 


اولیک الذین اشتَرَغْا الطَّلالَة بالهُدی قمار بحث َجارَنْمْم و ما کائوا مت 
(2) 


ی و لیس ما شَرَوا به 
اسهم لو کائوا ۱ 


1- احزاب, 32. 
2- نساء, 108. 
3- بقره, 1 
4- بقره, 41. 


5- بقره, 16 
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یَعلَمُونَ.(1) 
آیات مرا ؛ به بهای ناچیز نفروشید و تنها از من بترسید. 


آنان: کشانن. اند که گمراهی را به هدایت خریدند و تجارت شان. سودی 
نداشت و هدایت نیافتند. 


آنان می دانستند که هر کسی, این معامله را انجام بدهد در آخرت. بهره 
ای نیابد و اگر بدانند, انان جان شان را به بد چیزی فروختند. 
[ چه شیرین است که انسان بفهمد جز حق تعالی, همه هر لحظه, آفول 


می کنند و همانند ابراهیم خلیل علیه السلام بگوید: « ای لا أَحِبٌ الأفلینَ؛ 
۳4 من غروب کنندگان را دوست ندارم». 


بدور باش از تعلْقاتی که روح و قلب تو را تسخیر می کند و تو را از تعقّلات 
ام داد ه تست انوا نی رود 


غلام همت آنم که زیر چرخ کبود 
زهر چه رنگ تعلق پذیرد. آزاد است(3) 
[ وا تگی هاء خیال, رفیق, هم دم, محیط, شهر, مردم و حرف های آنان 


در گزینش راه راست و درست موثرند. 


ری 10 
2- انعام, 76. 
3- حافظ. 
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خلیلی فُطاخْ الطریق ای الجمی 
و اد الواصلین قَلیل 
دوست من ! راهزن بسیار است و به مقصد رسیده کم. 


کرد. خواست تو بر هر تغییری» مقذم است. 


[ پیش از آن که از تو بپرسند: چه کردی؟ از خودت بپرس: چه می کنی؟ 
سل الذین أرْسِلّ له و لس المژسلین.(1) 

البته از امت های پیشین و پیامبران شان پرسش خواهیم کرد. 

ُوَاهِدکم یما کسبّت فُلْوبْکُمٌ.(2) 

راما را به انح تنل های ان کسب کردم استن از خوا منت اند 


کرد. 
فال ,ول صلی آللم غه و الم شام ایا ای ف آن اس با 
(3) 


از خودتان حساب بکشید, پیش از آن که از شما حساب بکشند. 

[ اگر کار خوب را رها کنی, هر کاره می شوی. 

ای پیامبر ! اگر مردم دعوت تو را اجابت نکنند, بدان که آنان تنها از هوای 
نفس پیروی می کنند. و گمراه تر از آن که راه هدایت را رها کرده و پیرو 
هوای نفس گشته, کیست ؟ خدا هرگز مردم ستم کار را هدایت نمی کند 
42 


[ اخلاق و دیگر دستورهای الهی, برای آزادی انسان است. 


1- اعراف., 6. 


و 
4- قصص: 50. 
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([ از راه اختیار, بنده ی خدا باش نه از طریق قانون و جوّ حاکم بر اجتماع؛ 
تیرا وی ان بد که بان تر اش ای هدر کنار احساره کمن حون 
است و صلاح همه است. 


نکن و از معاشرت با پیمان شکنان بر حذر باش. 


تو اول بگو با کیان زیستی 
پس آن گه بگویم که تو کیستی(1) 


به عهد خود وفا کنید؛ زیرا (در قیامت) از عهد و پیمان, بازخواست خواهد 
شد.(2) 


موّمنان به عهد و پیمان خود کاملاً وفا می کنند.(3) 


و عهد و سوگندهای خود را برای فریب بین خود به کار نبرید, تا آن که ثابت 
قدم است نیز (بفریب و سوگند دروغ) بلغزد و از اين که راه خدا را بنینتید, 
همه به سختی مبتلا شوید و به عذاب سخت گرفتار گردید. و عهد خدا را به 
بهایی اندک نفروشید؛ ؛ زیرا آن چه از نعمت ابد نزد خداست برای 1 
بسیار بهتر (از آن منفعتی) است (که به نقض عهد و دروغ) بیابید. اگر 
بفهمید.(4) 


هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد 
خداش در همه حال از بلا نگه دارد(5) 


1- سعدی. 

2 اسرا, 34. 

3- مومنون, 8. 

4- نحل, 94 و 95. 
5- حافظ. 
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پیر پیمانه کش من که روانش خوش بادگفت پرهیز کن از صحبت پیمان 
شکنان 


([ اگر انسانی؛ پس انسانیّت را فراموش نکن و زیر پا نگذار. 

( کسی که در بی امور بیهوده است, اهل زند کف نیست. 

[ در پی شهرت نباش؛ زیرا گم نامی به پاکی و آرامش, نزدیک تر است. 

( سقوط انسان شهیر در دنیا, به اندازه ی شهرت او است. 

« بی نام شدن به, که تو با نام افتی. »(1) 

( تو در دنیایی؛ تحصیل حاصل چرا؟ 

بدانید که ند کین دنیاء, تنها بازیچه و هوسرانی و خود آز ان و تفاخر و 
خودستایی بین شما و بر اموال و فرزندان افزودن است. مانند بارانی که 
رویش گیاهان در پی آن, کثار را به شگفت آرد. سپس ببینی زرد و خشک 
می کر ون و می پوسد و در آخرت (ناباوران خدا| و عالم آخرت را( عذاب 
سخت دوزج و (مقمنان را( آزشنین از خدا| و خشنودی, خواهد بود و 
زندگانی دنیا, جز متاع فریب و غرور, چیزی نیست.(2) 


آپا به زندگی دنیاء, عوض آخرت؛ رضاأ می دهید. متاع زند کی دنیا سبت به 
متاع آخرت, اندک و ناچیز است.(3) 


به تقد نی کنیا شادمانند در صورعی. که رن مین ونیا بت یه ند کی. اخریت: 
جز متاع نا قابلی نب نیست.(4) 


1- نیما پوشیج. 
2- حدید, 20. 
3- توبه, 38. 
4- رعد, 26. 
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یاه ی اه | رن 

تمام معنای زهد, بین دو کلمه از قرآن قرار گرفته است. 

خدای سبحان می فرماید: 

«چرا بر آن چه از دست داده اید. نا امید و اندوهگین و بر آن چه به دست 


می آورید, شادمان می شوید.» و هر کس بر گذشته, گرفته و ناامید و به 
آینده, شادمان نگردد, همانا او دو طرف زهد را داراست.(1) 


نمی ماند. و تو نیز هم چنینی. 


دنیا که تو بینی همه چون کهنه رباطی است 
بنگر که یکی هفت. یکی چهل, کسی سال گذشت(2) 


تس ای وی کر او ار اسان موی ال ترا 
وعده های دروغین و ارزوهای موهوم, معامله کند. 


[ هر چه بیشتر به امور بیهوده و نایایدار تکیه کنی, استعداد خود را بیشتر 
خفه کرده ای. 

[ پروردگارٍ تو, کار را بر تو سخت نگرفته است؛ زیرا: ی أن 
یِحففت کم و خلق الاءعسان صعیف(3) خدا می خواهد کار را , بر شما 
اسان کند؛ که انسان. ضعیف خلق 


کم زرا کیت 459 
2- نگارنده. 
3- نساء, 9د. 
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شده است.» مگر این که تو از انسانیت خود. دست کشیده و کار را بر خود 
دشوار ساخته باشی, که دگر گونی هر کس به دلیل کوتاهی و اشتباه های 
خود او است. 


ان الله لابْعَیرٌ ما یوم حی یعَیرُوا ما بالفْسهم.(1) 


خدا, حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد, مگر اين که خودشان حال 


( هرگز در کارهای نایسندی که تو بدان دچاری, مردم را آلوده ندان و نیز 
در کارهای پسندیده, تنها خود را وارد نشمار. 


[ از زیرکی به دور است که کسی خود را زیرک بداند, ولی در خودبینی 


قلا روا لفُسَکُم.(2) 


[ این گونه نباشد که اگر کسی, عیبی از تو گفته باشد, بد؛ یا اگر تعریف و 
تمجیدی از تو کرده باشد. خوبش بدانی. 


[ ظفتتتنه لازم تیست آن اجه کستی:ز اه دییر ار خهعانن. 


قال یا بت لا تفضص ژوّیاک علی اخوتک قیکیدوا لک کیدا ان السَیّطانَ 
للائسان عَذو مُبینْ.(3) 


و ی ما۱ ان ات 


([ اهل معرفت گفته اند: از نا محرم, به کلی بپرهیز. 


1 
و 
3- یو سف؛, 5. 


ص :76 


[ اگر می خواهی از حسادت و شرّ حسودان در امان بمانی, کتوم(1) باش 
و به امر قران کریم به رب فلق پناه ببر. 


خنتوزاتی, که.با تکتد هم نی 
خطر دارند بهر شيشه ی عشق(2) 


( استحکام بخشیدن به روج و جسم در برابر حوادت و توان مند کردن ان 
دو در ترمیم کاستی های وارده, تربیت است. 


[ به سلامتی جسم هم اهمیت ده؛ زیرا کسالت و فرسودگی این ابزار, تو 
را از کار باز می دارد. 


فرزندانت را علوی و مهدوی بار بیاور. 


رفاقتِ ولی با فرزند, تربیت او را اسان تر و راه تربیت را کوتاه تر می 


سازد. 

۳ ۳ ِ ۳ ۳ 9 9 
وقهم السَیثاتِ و من تق السَیناتِ یَوَمَیْذ قَقَد رَجِمتة و ذلک هو الْقَوَرٌ العَظيم. 
(3) 


آنان را از ارتکاب اعمال زشت نگاه دار؛ که هر کس را امروز تو از زشت 
کاری محفوظ بداری, در حق او رحمت و عنایت بسیار کرده ای و آن به 
حقیقت؛, رستگاری بزرگی خواهد بود. 


خشنودی او را جست و جو کن؛ که بر رضایت دیگران, ترجیح دارد. 


- راز نگه دار. فرهنگ عمید. 
3- موّمن؛ 9. 
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تا کی به پسند اين و آنی 

آن باش که بار گفته آنی(1) 

گر همه عرّت نپذیرد مرامن به کجا اين همه ذلّت برم 


( خدا را خدا را که جز خداء تکیه گاه و پناه گاه تو نباشد و تعداد و حرف 
های دیگران تو را به وحشت نیاندازد و از طریق هدایت, خارج نسازد. 


ات ۲ 0 م2 و 4 س 
و ما ثم یمُعجزین فی الاض و ما لکمْ من دون الله من وَلی و لا تصیر. 
(2) 


شما در زمین هیچ قدرتی ندارید (و در برابر کوچک ترین قوای جهان 
ناتوانید) و جز خدا, در جهان هیچ یار و یاوری نخواهید داشت. 


[به پروردگار هدف, راه و گفتارت. ایمان داشته باش. 

([ بهوش باش و به حرف هر کسی, زندگی خود را شکل نده. 

یا نها الذین اوا اشْتجیُوا للم و سول اذا َعاکُم لما بُحبیکم.(3) 

ای اهل ایمان ! آن گاه که خدا و رسول, شما را به چیزی فرا خوانند که 
مایه ی حیات و زندگی شما است؛ ان ها را اجابت کنید. 

ای عزیزم ! در جوانی گوش دار 

لحظه هایی که صدایت می کند(4) 


1- نگارنده. 
هر 1 5 
3- انفال. 24. 
4- نگارنده. 


ص :78 


۷ ۱ ۱ 7 7 
حروی, جاأ ند| : 
ر ‌ د. چه» , 1 


8 دعا و راز و نیاز 

8 دعا و راز و نیاز 

[ خدا را! خدا را! تنها خدا| را مخاطب راز و خواسته های خود قرار ده پا 
دست کم, اول او را. روایت شده است آن گاه که ابراهیم خلیل علیه 
الشلام گر آنش از انداخته شد, چیریل ‏ نم او کت ابا خای دار ۱ راهم 
کان حَفا عَبنا تضر الغوّمنین.(2) 

یاری موّمنان بر ما واجب و لازم است. 

و ما اضر الا من عند اللّم الْعزیز الحکیم.(3) 

یاری و نصرت. جز از جانب خدای عزیز و حکیم نیست. 


یونس پیامبر علیه السلام, آزادی و رهایی خود را از خدا| خواست و نجات 


پیامبر علیه السلام از غیر خدا خواست و بر زندانی اش افزوده 


قنادی فی الظلمات ان لا اله الا آلت شبحاتک ای کتث من الظالمین * 


تخفه المرای ی تن بجارالاتوارم ‏ رصن دیاب مر رات 1 
به بیان دیگر از امام علی بن موسی الرُضا علیه السلام نقل شده است. 

2 روضن 47 

- آل عمران, 126. 
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من الم و گدیک ْجی الْمُوْینینَ.(1) 


(یونس) در تاریکی (دل.ماهی. یا کناه) ندا داد که خدایی جز تو نیست. تو 
پاک و منژهی و من از ستم کارانم. پس ماء دعای او را به به اجابت رسانیدیم 
و او را از غم و اندوه رهایی بخشیدیم. و ما مومنان را اين گونه نجات می 
دهیم. 


و قال للّذی طَنّ آَْ تاج متففا ادی نی عند ۶ب فانسية الستطان ده ۶به 
قلبت فی السَجُن ب بطع نی (2) 


پوسف از هم زندانی خود که می داننست نجات می یابد, خواست: از ۳ 
گناهی و وضعیت) من نزد پادشاه یاد کن. شیطان, یاد پروردگار را از نظر 
یوسف ببرد و یوسف چند سال (دیگر) در زندان بماند. 


اگر یونس علیه السلام هم از غیر خدا می خواست و نمی گفت: « لا لة الا 
آئت سبْحانک ای تفر تالم فد از سم هاخی سانت نمی 


قلوّلا آَئَهْ کان من المَسَبحین * للبت فی بَطنه الی یوم ببعَنّون.(3) 


اک یونس علیه السلام از تسبیح کتند عان نمی بود, ۳ روز قیامت در شکم 
ماهی, زندانی می ماند. 


سر نجات یونس علیه السلام را دریاب که: 

گذایک تجی المْوْینین 

ما مومنان را اين گونه نجات می دهیم. 

ژ[ دعا, به همراه عمل, بهترین ارتباط با بهترین موجود است. 
1- انبیاء 87 88. 


ون 32 
3- صافات, 143 _ 144. 


ص:60 


از دعاه خواشتن ۶ خدار تاامید خاش که شیطان بعه از آهر به نوظ و 
خرو.» دعا کرد و دعایش به اجابت رسید. 


قال آلطژنی الی توم تون * قال [اکَ من الَْلطرینَ.(2) 


(شانه دا کت با رو قاست مرا مات کم شا قرو .۳ 
وقت معلوم) مهلت داده شده ای. 


([ دعا و خداگرایی توء مخصوص روزهای نداری و بیکاری و ضعف و ناتوانی 


2 


و ادا مس الأعْسان الط دعانا یجلیه ق قاعداً آو قائماً قلَمّا کسَنا عَلة 
ره مر کان لم نا الی ط مه 


و هرگاه آدمی به رنج و زیانی در افتد همان لحظه بهر حالت باشد. از 
نشسته و خفته و ایستاده, بی درنگ ما را به دعا می خواند آن گاه که رنج و 
زیانش زدوده شود, دوباره به حال غفلت و غرور چنان باز می گردد که 


([ راز و ناله و نیاز به درگاه خدای مهربان را جدا از هنگام فرایض, در وقتی 
از اوقات روز و شب, به ویژمرم سحرگاهان, فراموش نکن. این هم کلیدی 
است که به درهای بسته ی زندگی تو می خورد. 

گر عاشقی بی سیم و زر در راه او شام و سحر 

ز آه دل و خون جگر, برگیر زاد و راحله(2) 


1- اعراف, 15 _ 14. 
2- حکیم میرزا مهدی الهی قمشه ای قدس سره. 
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آری به کف, سرچشمه ی آب بقأ را(1) 

و استغغر الله ان ال کان عَفُوراً رحیماً(2) 

از خدا آمززش بخواه زیر خداوند آمرزنده و مهریان است: 
و استعْفر لدئیک و للمْوْنینَ و المُوْمنات.(3) 

بزای آمرزش کناه‌خود.و مردان و ژنان با ایمانء استعفار کن. 


)۳ ۱ و بهدیک 


تا خدا, گناه دنه وآینده نو را بیامرزد و نعمت خویش را بر تو تمام سازد, 
تو را به راه مستقیم هدایت کند و خدا, تو را به نصرتی عزّت مند, یاری 
خواهد کرد. 


للم انغفژلی من دنوبی ما تقدّم نها و ما تأكْرَ و لوالدَکَ و لجمیع الْمَوْنین 
المْوّمناتِ.(5) 


بار خدایا ! گناهان گذشته و آینده و پدر و مادر مرا و تمام مردان و زنان با 
ایمان را بیامرز. 


ربا اعفرلی و لوالدَیٌ و للمَوّمنین یوم یِقَومْ الجساتٌ.(6) 


پروردگارا! (گناهان) من و پدر و مادرم و موّمنان را در روزی که حساب 
برپا می شود, بیامرز. 


ژ به یقین, گریه و ناله ی امروز تو به درگاه الهی, نقد و از گریه و ناله ی 
فردای دیگران برای تو, مفیدتر است. 


خداي عفر وجل به حضرت موسی علیه السلام فرمود: 


الا مه خسن آذه افلی ‏ حفظه. ال 6 


2- نساءء, 106. 
3- محمد, 19. 
4 فتح, 2 _ د3. 
5- دعای سمات. 
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با ُوسی... اب عَلی تسیک ما کنّت فی الذلیا.(1) 
ای موسی, تا در دنیایی, به حال خود گریه کن. 

و به عیسی علیه السلام نیز فرمود: 

ای عَلی تفُسک فی الحََواتِ.(2) 

ای عیسی ! در خلوت ها, به حال خود گریه کن. 


حضرت سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام اشک ریزان به 
خدای خود عرضه می دارد: 


بار خدایا ! مرا به گریه بر حال خودم, کمک ده؛ زیرا من حقیقتاً با مسامحه و 
آرزوها, اس وان سا ال انم ها یر 
ناامیدم. اگر به همین حال, به قبرم پای بگذارم که برای خوابیدن و آرمیدن, 
آن را هموار و با عمل صالح. مفروش نساخته ام. پس بد حال تر از من 
کب ۳ 


من چرا نگریم در حالی که نمی دانم بازگشت من به چه سوی خواهد بود. 
و می بینم تفس (اقّاره ام) بر من, خدعه به کار می برد و روزگارم در 
هر اه ومع جرا عز 
نگریم؟ 


گریه می کنم برای جان دادنم. گریه می کنم برای تاریکی قبرم. گریه می 
کنم برای تنگی و فشار لخدم. گریه می کنم برای پرسشی که (نکیر و 
منکر) از من خواهند داشت. حزبفة افی.- کنم. بر آی ان زمانی که از گورم 
بیرون می آیم, در حالی که برهنه و خوارم و سنگینی بار گناهانم را بر 
دوش می کشم. یک با وا رم و 
آن گاه که مردم همه در کاری غیر از کار من باشند. در . از روز برای هر 
کدام از آن ها, کار و وضع خاضی است که آن ها, را بس است. در آن روز 
چهره هایی گشاده. خندان و شادمان و چهره هایی, غبار آلود و گرفته و 
مات و خوارند.(3) 


دل. شکسته دار که خدای تعالی, نزد دل شکسته هاست. 


عفر در افش که‌دغایت ساب امستر اد قافن الحاحات* قدا وم همان 
حال را نتوان: 


1- تحف العقول. ص 91<. 
مه ارف لش و5 
3- دعای امام سچاد علیه السلام, معروف به دعای ابوحمزه مالی. 


ص:03 
ایا لش من درتی 11 
هی قم شین آن آم که مر آماذضی کند: 


به یقین»؛ ۳1۳ خداوند, مومنان واقعی و یاد آوران خود را به دوستی و هم 
نشینی با خود برنمی گزید, چه قدر زندگی و بودن در میان دیگران برای 
آنان .تخت وا کواز بدو! 


[ اگر شب بخوابی و پس از سحر بیدار شوی, آن چه خواب و این چه 
اری؟ 
بیداری ؛ 


در روایت ت است که حضرت موسی علیه السلام به خداوند عرضه داشت: 
بار خدایا ! : مبغوض ترین بندگان نزد تو کیست؟ جواب آمد؛ « جیقَة باللیّل, 
سس" بالتهار !| (2) مبغوض ترین خلق نزد ای کی ات که اه ۳ 
اذشت رو بان مود جی.فی. کدر اند 


و من الیل هی بو نافلة لک عسی ان بعتک ریک مقاماً َفودا:(3) 


۲ 0 ۳ 


ریک یلم (کَ تقوم آذنی من ثْتّي الیل و و ئلْتَه و طایئْقَهٌ من 
الذین مَعک.(4) 


خدا به حال تو آگاه است که تو و جمعی هم از آنان که با تواند, بیشتر 
اوقات, نزدیی دو ثلث يا نصف يا (دست کم) ثلت شب را هميشه به 


1- بحار الانوار, ج 3, ص 329, باب 24, روایت 29. 
مد بغار الائوان ج 13ص 4 کر بات ۰7 روایت 52. 
2 انعر ا. 79 
0 
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([ آن که سحر ندارد, از لطف حق, چیزی خبر ندارد. 

بسن آن خه. که .ارت ندادن مر 

همه از اشک بصر بوده و آه سحری(1) 

هر گنج سعادت که خدا داد به حافظاز یمن دعای شب و ورد سحری بود 
ان ناشته الب هی آسد وطاً و قفوم قیلاٌ(2) 


به یقین, نماز شب. بهترین شاهد اخلاص (و صفای) قلب و دعوی صدق 
ایمان است. 


قدر این باده ندانی به خدا ! تا بچشی.(3) 


( ارباب معرفت گفته اند؛ به جز سجده های نمازهای واجب روزانه. سجده 
ا ای کت فا تسا ایس ام 


لا اله.اا انشتحانی ای کیت مت الطالمیه [۱2 
خدایا ! معبودی جز تو نیست. تو پاک و منژهی و من از ستم کارانم. 
قسَیخ بِحَقد زبک و کن من الشاجدین * و اه رک ی تاک این (5 


پروردگارت را به حمد و سیاس, تسبیح گوی و از سجده کنندگان باش. و 
پروردگارت را پرستش کن تا تو را یقین فرا رسد. 


و من اللیِْ قَاسْجْذ لج و سَبَشْة آیلاً طوبلا(6) 


1 علامه استاو خن اوه افلی. 

2- مزمل, 6. 

3- در محضر استاد حسن زاده آملی, ص 27. 
4- انبیاءء 97. 

5- حجر, 98 _ 99. 


6- انسان, 26 


ص: 05 


مقداری از شب. خدا را سجده کن و شب طولانی را به تسبیح او بیرداز. 


9 الگوی مناسب 
[ حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم انسان کامل بالفعل است؛ 


بنگر به چه مقدار محمّدی. 


لد کان لَکَمْ فی سول اللّه_ سوه حستَة لِمَن کان یَرَجُوا اللّه" و البَوَم 
الأْخِر و کر الله کنیا ۱1 


بسیار یاد می کنند, در رسول خدا, الگویی مناسب و نیکو وجود دارد. 


[ بدان که بی ولیث خدا و بدون راهبر, راه به جایی نمی بری. 
ال ف ند جْ | 1 بو 4 

لرفیق تم الطریق؛ 

اول راهبر, سیس راه. 

پیر باید, راه را تنها مرو 

وز سر عَمّیا, در اين دریا مرو 

و لصر ار سن له * ی ۶و پزشده. 

وای بر کسی که مُرشد و راهبر ندارد. 


لد ان ان 21 


ص :06 
ات سس ار کمراسی 321 


[ قدر بزرگان دین و اهل معنی و معرفت را بدان ؛ که تو بدون تلاش و 
فداکاری وابلاغ آنان, چه می دانستی که خدای عزیز, سفره ای گسترانیده 
است؟ و بر سر این سفره, چه ها است؟ و این مهمانی است؟ و چگونه 
می یافتی که به اين مهمانی, خوانده شده ای؟ قدرشان بدان و دل بیارا و 


به این مهمانی بیا 


0 

0.نماز 

[ از نماز. غافل نباش. به نماز است که نه گم می شوی و نه گم شده ای 
خواهی داشت. 

و اسْتعیئُوا یالب و الطلوه و [تها لکبیرخ الا ی الخاشعین.(2) 


با صبر و نماز از خدا یاری بخواهید؛ که نماز جز بر فروتنان امری دشوار 


است. 


و آقم الصَلوة ان الصّلوع تثهی عن الْقخشاء و الْفتَکَرٍ و یِدِکْرّ الله ابر و 
2 یَعْلَمْ ما تضتمون.(3) 


نماز را به پای دار؛ زیرا نماز, اهل خود را از کارهای زشت و منکر باز می 
دارد ه هما اب کر سا پر و است مخدا یه هر جع کنفده آنام است: 


1- حافظ. 
2- بقره, 45 
3- عنکبوت؛ 45 


ص07۰ 
آلتف آتا ال" لا ال [ آتا قاعْبَژنی آقم الصَلوح لذکری.(1) 


همانا مَتّم خدا که جز من خدایی نیست. پس مرا بپرستید و برای یاد من, 
نماز را برپا دارید. 


* نماز, وسیله ی عروج به آسمان است؛ که: « الصَلوغ مغراجٌ الْفْوْمن 
و ای و مسا ه ای ان ام سل دمم رده الست. 
تو, خود را بی بهره و محروم تسا 


قاقیمو الصّلوة ِّ الصّلوة کاتث عَلّی الْمَوْمنینَ کتاباً موفوتا(3) 
نماز به جای آزند؛ که نماز برای اهل ایمان. حکمی واجب و لازم است. 


کل تن اه رهيتة * الا آصحات الیّمین * في جثاتِ یتساعلوت *عن 
الْمْجَرمینْ * ما سَلَکَُمٌ فی سقر * قالوا لَمْ تک من المْصلین.(۵) 


هر کسی در گرو عملی است که انجام داده است, مگر اهل یمین, که در 
پرسند: چه چیز شما را بدین جا کشاند؟ گویند که ما نمازگزار نبودیم. 

( به نماز خود و خانواده ات, اهمیت ده و آن را سبک مشمار. 

ها اک انح وب اشاه قلیرا 15 

خانواده ات را به نماز امر کن و خود نیز به نماز و ذکر حق, صبور باش. 
ول لِلَمْصَلَینَ * الذین هم عَنْ صَلاتَهمٌ ساهون(6) 

وا بر تماز گزاران! آنان که ازنماژ خود, غفلت می کنند. 

1- طه, 14. 


3- نساء 103. 
4 مدثر, 38 _ 43. 


5- طه, 132. 
6- ماعون, 4 ۳۳ 5. 


ص :00 
اقا رسیل ای ای لهس تال کاس رد الأأعسلام ». 


اسلام به منزله ی بدن و نماز بسانِ سر آن است. سر. عضو شریفی است 
و در بدن, جایگاه رفیعی دارد. قوای ظاهری و باطنی, ۱ 
پس آن چه در سر آدمی است باید در نماز او نیز باشد, بلکه فرا نز ار انه 

بف نهاز کزان و زند کی او تتبر ار ۱ 
را شنید. باید با نماز, تلخی و شیرینی کردار را چشید. باید با نماز, چهره ی 
کریه گناه و زیبایی طاعت را دید و تشخیص داد. باید با نماز, که با خدای 
عزیز, شیرین ترین صحبت را داشت. و آن چه قوا در مغز و شبکه های 
مغزی وجود دارد. باید در نماز تو باشد, بلکه فراتر از آن. نماز باید هم در 
ادراک جزئیات و هم در ادراک کلیات, کارگر باشد. 


[ صدای اذانِ هر نمازی می گوید: وقتی را که در آنی, به طور ویژه از آن 
خداست ی وانگذار و به هیچ نپرداز. 


بدارد یا سبب قضای ان شود يا وقت فضیلت را از تو بژّباید. 


حافظوا علّی الصَّلواتِ و الَلوة الوْسطی و فُوموا للم قانتین.(1) 


باید بر هر نماز, توجّه و مراقبت کامل داشته باشید. به ویژه نماز 3سطی 
(به نظر بیشتر مفسران نماز صبح است) و به اطاعت خدا,؛ قیام کنید. 


[- بقره, 389 2. 


ص :09 


1. بردباری در طاعت. معصیت و مصیبت 
1. بردباری در طاعت. معصیت و مصیبت 


( اطاعت پروردگار, بردباری می خواهد؛ نماز بردبار در این راه, جایی 
ندارد و راه به جایی هم نمی برد. 


طالبان را صبر می باید بسی 

1 در طاعت. معصیت, مصیبت و شداید ره او بردبار باش تا قدرت 
مندترین مردم باشی. 

و ان تضیژوا و توا قٍَنّ ذیک من غرم الامور.(2) 


اگر بردباری پیشه کنید و خود نگه دار شوید (در کارها نیرومند خواهید شد)؛ 
زیرا بردباری و پرهیز کاری, مایه ی نیرومندی و قوّت اراده در کارهاست. 


و اصبرّ علی ما آصابک ان ذلک من عم الامُور.(3) 
پر آزاری که (از مردم نادان) می بینی, بردبار باش ؛ زیر | بردباری در برابر 
ازار دیگران. نشانه ی عزم ثابت در کارهاست. 


37 
2 آل عمران, 186. 
3- لقمان, 17 
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و لَمَن صَبرّ و غَقَرّ ان ذلک لمن عَرّم الأمُور.(1) 

و هر که بر ستم کسی, گذشت و بردباری کند, بردباری و گذشت اوء عزم 
در امور (و تسلط بر نفس) است. 

( دام انسا در .شش ابطی: ان زند کی عضي هن کندو. بیطان.در ان حالن, 
او را به اعتراض و له از خدای عزیز وادار می سازد؛ تو را هزاران 
سفارش این که لب به اعتراض, بلکه دل به ان نجنبانی. 

و ما ریت الاً جمیلا(2) 


جز زیبایی نمی بینم. 


هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست 
ورنه تشریف تو بر بالای کس, کوتاه نیست(3) 


1 شور 23 

2 از سخنان.ضایره ی اهل بیت غلیهم السلام: زیتب کبری. غایها السلام ذر 
حوات ته مه ی آر تراد غلبم الاعه بعارالامان 9ص ۱16 
اب 9 دذایت1. 

3- حافظ. 
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2مبارزه با خواسته های نفسانی و ضرورت توبه و بازگشت 
2 مبارزه با خواسته های نفسانی و ضرورت توبه و بازگشت 
[ از هوا بگریز و از خدا نگریز. 
شم الهوی قتصلک عن بتبیل ال یضار 0۶ سل اد هم 


ِِ ت بما تسوا یوم ب.(1) 


از راه خدا| گمراه شوند, چون روز حساب را فراموش کردند, به عذاب 
سخت دچار خواهند شد. 


( خدا را ! خدا را! در ترک صفات رذیله و کسب صفات حسنه, از صفات 
درون. اخلاق و صفات برون» اداب, کوتاهی نکن. 


[ از اختیاری که پروردگار به تو داده است, سوء | ستفاده نکن. 

قَادکرُوا آلاء الم و لا تعْتوا فی الأرّض مفُسدین.(2) 

نعمت های خدا را یاد کنید و در زمین به فساد و تبه کاری برنخيزید. 

و لا تبغ الْساد فی الأرَضٍ ان ال لابْجِبٌ الْمْفسدین.(3) 

دز زمین. فتته وه فساد بر تیانکید ‏ زیرا دا مفسیدان و فتته. آفرباق: را 
دوست ندارد. 

([ هیچ چیز, جز انسانیت با جان تو سازگار نیست. 


[ جان دین و معارف الهی, انجام واجبات و ترک معاصی است ؛ بنگر به چه 


[ گناه, انسان را کور می کند و وسعت دید را از او به یغما می برد. 
2 


2 اعراف, 74. 
3- قصص: 77 


ص :92 


[ مبادا کاری کنی که دیده ی جانت, ضعیف و کور گردد و اولیای الهی و 
فرشتگان آسمانی بر تو ترخم کنان بگویند ! بیچاره نمی تواند ببیند. به با 
دار .ان کهاهر ختبا: کور است.؛ و ارت رقم نمی اند سته ده تحار نز 
خواهد بود. 


و من کان فی هذو آغعْمی قهْوَ فی الاخرو اعفف و آَصَل سبیلا.(1) 
آن که در دنیا کور است. در آخرت کور و گمراه تر خواهد بود. 


[ از عارف کامل, حاج ملاً حسینقلی همدانی رحمه الله نقل است که 
فرمودند: »» ان جه این ضعیف از عقل و نقل استفاده کرده ام , این است 
که اهم اشیا از برای طالب قرب, جد و سعی تمام در تری معصیت است. 
>(2) 


باز هم از اوست که: «برای نزدیکی شدن به خدا, جز پیروی شرع شریف 
اسلام در هر کلی و جزیی, راهی وجود ندارد»(3). 


و نیز: « تمام سفارش های این بینوا به تو, اهتمام در ترک معصیت است». 
4 


[ گفته اند که موسی علیه السلام از خضر علیه السلام پرسید: تو چه کرده 


ای که من مامور شده ام از تو اموزش ببینم؟ چه چیز تو را به اين مرتبه 
رسانده است؟ خضر علیه السلام در پاسخ گفت: « بت ۳ ک, 


( اساسی ترین کار در تری محژمات. فرار از اندیشه ی گناه است. در 
روایت ت است که هر کس در معصیت., اندیشه کند, به سوی آن کشیده می 
شود. 


7 
2 ین 177 
3- تذکره المتقین؛ ص‌ 1192 
4- تذکره المتقین؛ ص‌ 196 
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گفتم: چه تدبیری کنم تا روی حق را بنگرم؟ 


و ی ی اک ی ی 
حذر باشید. مرا یاد کنید تا من شما را یاد کنم و مرا شکر گویید و کفران 
نعمت نکنید.(2) 


گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان 
نگاه دار سر رشته تا 9 دارد(3) 


( چه بسیار کردا ر که امروز با جان و عقل تو نتناز کار کیت وه آن. را به 

توقم, با جان خود, ملایم می پنداری و از آن لذّت می بری؛ 1 
هر ماذه و مانع به کنار می رود, ادراکات تو وسعت می یابد و تو 
حفایقی,را احساش خواهی کرد. بابزاین. ناسا ززکاری: آن اغمال,با جان و 

عقل تو, در آن روز بر تو آشکا ر می شود و درد و رنج تو آغاز می گردد. آن 
گاه ناله ی « يا وَبلّتی »,(4) « يا حسرتی »(3) و « رب ارجعون »(6) سر 
می دهی. 


1- گلواژه. جح 1 ص 152, محمد علی مجاهدی فاص به پروانه. 
2- بقره, 132 

3- حافظ. 

4 فرقان, 28. 

5- زمره 28 

6- مومنون, 99. 
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[غم فوق العاده را قرع گویند و غصّه در قیامت را : فزع آکبر؛ یعنی عم 
فوق العاده بزرگ تر. از پروردگار بخواه که تو را از هر غم و قَرَعی به ویژه 
فرع اکبر. ایمن بدارد. 


س ه‌ 0۶0 
يا رب امی من القَرَع الاکتر.(1) 
پروردگارا ! مرا از فرع اکبر, ایمن بدار. 


[ اولیای الهی که از گناه خدا بیزار بودند, نه بدان خاطر بوده است که در 
پی آن اننتی خی شندنقه نلحه. آنان: خود گناو خدا را ات وه دانستند و از 
آن می گریختند ؛ زیر| هیچ خردمندی, به آنش گداخته, دست نمی رساند. 


با یا الذین امَوا فُوا لفْسَکُمٌ و آملیکُمْ نار وَقُودها الّاسنْ و الْججارّة.(2) 


ای اهل ایمان ! خود و خانواده ی خود را از آتشی که مردم و سنگ خارا 
آننتن افروز اننده دور نگاه ذازید. 


رب تجُنی و هی ما تَعملون.(3) 

ورد کارا مه هل بیتم راز کردار ان مات بش 
و لاتژگئوا (لی الذین طلَموا فتمَسَکُم الثاژ.(4) 

به ستم پیشگان نگروید؛ زیرا آتنش به شما می رسد. 


بدان. 


ان الذین یَحْسَون رَبْهْمْ بالعیب لَهْمْ مَعفره و أَجْرْ کبیز.(5) 


1- کلیات مفاتیح الجنان. دعای سحر. 
2- نحربم» 6. 

3- شعرا, 169. 

4- هود, 113. 


5- ملک. 12 
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آنان. که درخلوت از خدای خود می ترسننده. آمرزش و یاداشی بزرک. برای 
شان خواهد بود. 

تا ار ات ی رها را 9 

و اللّه َو آن تخشیف.(2) 

خدا سزاوارتر است که از او پروا کنی. 

( مبادا در گناه خدا, مباهات کنی و به خود ببالی. 


۲[ ار نو کنامه مر اه هستی:خدا کند که.فر آن‌ مان مشود را نف کناخ 
و در راه نینداری. 


قریقاً قدی و قریقا حق عَيهم الصّلالَةْ هم اتَحَدوا السّیاطین آَوَلیاء من دون 
اللم و بَحسبون انم مُهتذُون.(3) 


گروهی, راهبران هدایت و گزوهی: شیطان ها را به دوستی اختیار کردند و 
به گمراهی افتادند و پنداشتند که به راه راست هدایت پافته اند. 


ا ص صاران ‏ اه 
سلامتی دور خواهد ساخت و با هزاران نسخه و سفارش هم » یک درد از 
دردهای تو, درمان نخواهد شد, مگر این که از غفلت درایی. 


و هم فی عْفْلَوٍ مُعرصُونَ(4) 

مردم در غفلتند و اعراض می کنند. 

تاه ها بامه ها لاه خسن حادم املی <« حفطظه آلله 6 
م2 احژانب: 37 


3- اعراف؛ (داد. 
4- انبیاء؛ 1 
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[ در هر شبانه روز از قرآن, پند و نصیحت بخواه و به خود اندرزها ده تا از 
نادانی و غفلت در ایی و در ان تصانی و هشیار باشی. 


ائی آعظک آن تکون من الجاهلین.(1) 
تو را یند می دهم که نادان نباشی. 


[ سختی و تنگی در معیشت. سستی در عبادت و سنگ دلی خود را عذاب 


پسندیده و کردار بد را با کردار شایسته, جبران کن؛ زیرا سرا؛ سرای 
انديشه و گفتار و کردار و جبران است. 


آئیع | 7 | لح مج + ه ۶ ۱ 
در پس بدی. خوبی کن؛ که خوبی, بدی را می زداید. 
اوقَجْ بالّتی هی آَحسَن السبلّه.(2) 


بدی ها را به آن چه نیکوتر است., دفع کن. 


( آثار وضعي کردار به یک باره ظاهر نمی شود چه آثار وضعی 
مت فک آ نار وضع ی ؛ ؛ بلکه آهسته آهسته, جای خود را ؛ به یکدیگر 
می دهند. تو بهوش باش که از اوّل, دل به هیچ نسپاری. 


1- هود. 46. 
2- مومنون؛ 96 
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( هستی, همه آدرس و آیات خدا| و برای سعادت تو است. 

خلق شد گردون به امرش تا که گردد دور ما 

او به دور ما بگردد ما به دور یارمان 

چرخ گردون گردد از روی اطاعت. روز و شب 

نی چو انسان روز گردد این چنین. شب آن چنان 

آن که گردد عکس گردن گرد نفسش گو به او 

نحس این گردون تویی, نی گردش چرخ جهان 

چرخ گردون. عاشق است و گردشش در راه او 

گر نداری باور اين راء خود برو قرآن بخوان(1) 

[ آن گونه که نفس تو خواست. گناه کردی. پس آن گونه که خدای تو می 
خواهد, توبه کن 

یا آبّ الذین وا ُوُوا الی الّه_ تَوَْة تضوحاً عسی ریک آن بْکَمر کم 
سَینایکم و بدْخْلَکَم حل تجُری من تختها الالهاژ.(2) 


فل یا عیادی الَذین آسْرَفوا علی آلفْسهم لا تفْتطُوا من مه اللّم ان ال 
عفر ال مها هه الضو ال چم 2۱ 


[- نگارنده. 
2- نحربم» 9. 
3- زمره 53 
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ای اهل ایمان ! به درگاه خدا, توبه ی نصوح(1) کنید. باشد که خدا, گناهان 


تان را محو گرداند و شما را در باغ های بهشتی که زیر درختانش, نهرها 
جاری است. داخل کند. 


اترحمت ۱ ۱( ۳ # 
را خواهد بخشید که اتسار آمرءندم ه.ضهربان ادست. 


نیوا کات ما عون هی کم با که ۶ ام خدخاا کریما. 
(12 


اگر از گناهان بزرگی که نهی شده اید. پرهیز کنید, گناهان (کوچک) شمارا 
محو می کنیم و شما را در جایگاهی ارجمند وارد خواهیم ساخت. 


[ « چوپانی بود عابد و پرهیزکار. بسیار وقت. مردم دیده بودند که گرگان 
در گوسفندان او وارد می شون وب آن: .ها .ضدفهه تمی رسانند. از او 
پرسید ند. از چه زمانی حوکان با گوسفندان نو ان کرده اند؟ گفت: از 
0 


بین تو و پروردگارت, فاصله نباشد ؛ زیر | شیطان های فاصله انداز, در پی 
آنند و اگر آنان, اين خلاً را پر کنند, تو آنان را به خدایی برمی گزینی, نه 


رب العالمین را. 
من یذ الشیّطان وَلیْا من دون اللهم قَقَذٌ حسَر خسرانا مبینا.(4) 


هر کش شنطان را سزبرست: خود بر کرد به النص را شباتی فنخت: اشکار 
کرده است. 


1- یعنی توبه ی باخلوص و بادوام. 
2- نساء, 31. 

5 ک گر این آلعان مر 2 
4- نساء, 19 1. 
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[ شیطان: دشمن آشکار انسان است. کردار هر کسی, از نیت ها و 
اندیشه های او خبر می دهد و رفتار شیطان درباره ی مردم هر عصر و 
زمانی, از فکر و برنامه های او. تاریخ بخوان و به مردم عصر خود بنگر. 
طرح و برنامه های اجرا شده و اجرا نشده ی او برای آن ها به فراخور 
حال شان و به کار گرفتن بعضی از آن ها, بیان گر دشمنی او است. و این 
دشنمتی در مرتی و عنطظر تواه اشکار اسنت: 


و لَقَدٌ َضَل منم جبلا کثیرأً قَمْ تکُوئوا تنقلون.(1) 
شیطان, بسیاری. از شما توع: بشتر را حمراه ساخت ؛ آپا هنوز هم آنديشه 


نمی کنید؟ 

ان السَیّطان للائسان عَدُوْ مُبی.(2) 

همانا شیطان, دشمن آشکار انسان است. 

این حقیقتی است که عیان است, ولی طایفه ای بی بصرند. 

و طایَِة قو آهقلمة آنفشهم(3) 

و گروهی, نفس شان, آن ها را سرگرم ساخت. 

لاهبة فلوم (۵) 

دل هایشان, سرگرم است. 

[ وسوسه های شیطانی از راه نفس اماره ی انسان, کارگر است. اگر 


نفس اماره, مهار و رام و آرام گردد, جهانی آباد و آرام می شود و در چنین 
اجتماع آرام و عدالت پيشه ای, هم با اعتدال ق. ار افش در ابا بر ز ند کی 


خواهند کرد. 


1-یس, 62. 
2- یوسف. 5. 
آل عمران, 154. 


4- انبیاء 62. 
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و ی کم بت 
9 ِ" و آزادی خواهد داشت؟ ۹ چه تضمینی و دارد که پیش 
هر که بر خود نیست فرمانش, روان 

می شود فرمان پذیر از دیگران(1) 

[ گویند: کسی کسی, خدای خود را در خواب دید و دست به دامان او شد که 


من, این خواهم و آن خواهم؛ ناگهان از خواب برخاست., دید دامان خود را 


آَقرأیّت من ائَحَد الهّة هواخ.(2) 

آیا می بینی کسی را که هوای نفسش را, خدای خود گرفته است؟ 
حجاب راه تویی حافظ, از میان برخیز 

خوشا کسی که در این راه, بی حجاب رود 


اند: « هر که [برداشت آنکرد خود را بدژود, از اين مزرعه هیچ تدّرود.» 


[ از دلم می خواهم, از لج و لجبازی و جنجال و هوای نفس بگذر. 


1- اقبال لاهوری. 
2 جانيه, 23 
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دشمن به دشمن, آن نپسندد که بی خرد 

با نفس خود کند به مراد و هوای خویش 

سل اااشضای الا ات ه اد سای فرح 

افو وی تشک السی تن خی 11 

دشمن ترین دشمنان تو, نفس تو است که در درون تو است. 
[ قالَ عَلِیٌ علیه السلام : « ملاک الدّينِ مُخالقَه الهوی ».(2) 


قال الیاقز علیه السلام : « لا عَقل کمخالقه المّوی »(3) و « لا مصیبتهة 
کعد م الق (4) 


ملاک دین» مخالفت کردن با هوای نفس است. پس دین دار کسی است که 
مخالف هوای نفس است. مخالفت با هوای نفس؛ همان عقل است و 
عقلی مان حخالفت: با ها و« عافلی ما ند حالف سای شین تیست: 


بف: فلع : مصیبت است, بلکه مصیبتی مانند بی عقلی و بالثبع بی دینی 
نیست و مبتلایان به هوا, مصیبت زدگان یک جامعه اند. اگر به اين درد دچار 
کشتی« ین دز نی: درمان کن. 


[ « هر آن چه رهزن انسان در راه استکمال وجودی او می شود, آن بت 
اوست».(ظ) 


ار ار 0 ص34 باب 22 ورواست 1 
2- میزان الحکمه, ج 10, ص 382, حدیث 21135 
3- میزان الحکمه, ج 6 ص 436, حدیث 13299. 
4 میزان الحکمه, ج 6 ص 403, حدیث 13063. 
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[ آن که بدون درک اسرار اعمال حج. به حج می رود, به دور سنگ و گل 
می گردد, نه به دور حق؛ به سنگی, سنگ می زند, نه به نفس اماره ی 
خویش. پس چرا به حج می رود و به که لبیک می گوید؟ بذک کشیدن نام 
حاجی و حاجیه تا کجا و به چه کارش می اید؟ 


امام صادق علیه تن فرمود: 

ار 

کعبه, یک سنگ نشانی است که ره گم نشود 

عالم, حرم خداست و حاجی واقعی کسی که سار زندگی را فهمیده. به 
لباس تقوا محرم شده باشد. وی باید بکوشد همواره, حق گرا بااشد و 
خواسته های نفسانی خود را رمی مر کند و در همه جا, تنها به او لبیک 
بگوید. 


اک ی ارات اعرام 
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( محبت دنیایی که تو را از هدف آعلی. و الهی. باز بداردد مانند. تزختن 
است که میوه ی آن, گناه پروردگار است. مبادا چنین درختی را کشت کنی 
و در داشت آن بکوشی. مبادا از میوه های آن برداشت و از سایه ی. آن 
استفاده کنی؛ چنین درختی, حیات طیبه را از خاک زندگی تو می مکد و 
طراوت الهی را از تو, به یغما می برد. 


ژ اگر نفس اماره را به خدای عزیز, قرآن کریم, انبیا و اولیا و فرشتگان و 
شهدا و پاکان عالم علیهم السلام سوکند دهی, باه قراخ تفت آند و مین 
حق نمی گردد, جز آن که اگر او به تو وعده می دهد, تو نیز او را وعده و 
گرسنگی و تشنگی اش دهی. ی دض ۱۵ ۱ گاه روزه بگیر تا جان 
را از اين رهگذر, سالم به منزل برسانی. 


[ در امتحان های الهی, فرصت ها را برای تقلاب به پروردگار و باز شدن 
چشم و گوش دلت, از دست نده. 


ز ملک تا ملکوتش, حجاب بردارند 

هر آن که خدمت جام جهان نما بکند(2) 

| نف تقحات الهی+راه ده و دز دل را به روی وشسوسه ها ند 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: 

ان للم فی آیّام ده رم تفحاث آلا قترصَذُوا لها »(3) 

1- بحار الانوار, ج 92, ص 255, باب 30, روایت 33. 


2- حافظ. 
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در زان ند کی شما, از جانب خدا, بادهای خوش و عطایایی می رسد. 
اگاه و چشم به راه ان باشید. 


هر چه در این راه. نشانت دهند 
گر نستانی, به از انت دهند 


( ترس به بیداری, نزدیک است. ترس تو از خدا, بیدارت نکام من دارد:و 
هر چه ترس تو بیشتر باشد, بیداری و سود تو بیشتر خواهد بود. 


3مر به معروف و نهی از منکر 


[ برای راه یابی به روح و جانٍ بیشتر مردم از پیر و جوان و خرد و کلان, 
قبما رَجْمّه من الله لنّت لهُمْ و لو کت قظا علیظ الة لقلب لائْفقصوا من حولک. 


‌ 


)1( 


تو به مرحمت خدا, با خلق, خوش خلق و مهربان گشتی و اگر تندخو و 
سخت دل بودی, مردم از گرد تو پراکنده می شدند. 


[ جان ها, همسایه ی هم اند؛ تو از سوختن جانت پیش گیری کن, تا از 
سرایت 


1- آل عمران, 159. 
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آن به دیگر جان ها و سوختن شان, پیش گیری کرده باشی,() اگر هر 
کسی این کند. چه شیرین این زندگانی و چه گوارا دنیا و آخرت ! 


[ مبادا کسی به دلیل گفتار و کردار ناشپ از گمان بی اساس و اندیشه ی 
نادرستی از توء از راه خدای عویز ه آل الله علنهم الشلام بر کردد: 


راهبر باش, راهبر نباش. 

[ بهوش باش که نا صواب را صواب و بی راهه را راه نپنداری. 

تا ها من مهس ات مت خطاهی بو 
ق ان فت. ال ری 

اگر یادآوری سود می دهد یادآوری کن. 

و کر قِنّ الدْفُری تلقغ الْمْوْمنین.(3) 

باه کت ها ره شوه نت تفه ال اسان ات 


و کر به آَن تبسَل سل تفس پما کسَبّت لس لها من دون الم ولو و لا شفیغ و 
ان تغدل کل عَذل لایَوَحَذ منها.(4) 

یادآوری کن که هر کس عاقبت به عمل خود گرفتار می شود و جز خدا 
دوست و شفیعی نخواهد داشت و هر چه برای اسایش از عذاب. فدا| دهد 


ژ به نام هدایتِ اشخاص در فروعات. کسی را منکر ضروریات نساز. 


[ مبادا کسی با فکر و بینش صحیح يا ناصحیح, مظلوم افکار و بینش تو 
شود. 


1- با استفاده از روایتی از حضرت عیسی علیه السلام . 
2 ا نیز 9. 


3- ذاریات, 55. 
سا 70 
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آفتما روته علی ما تری: ۱ 
آیا با او بر آن چه می بیند. ستیزه می کنید؟ 


[ خدا را! خدا را! بیاموز و بياندیش و بدان که شرع مقذس چه می خواهد 


[ گاه, نقل و بیان آلودگی های دیگران, آلودگی است. 


( افراد مغرور نصیحت ناپذیر, مانع گسترش سلامتی به همه ی اعضای 
جامعه اند و آن را از تکامل و پیشرفت باز می دارند. 


ژ[ آن که در مقام های معنوی به جایی رسیده و اسراری را دیده است. 
نسبت به دیگران,: هیچ بخلی ندارد. 


زین علیه ما عیم خریض غلیکم :121 


رنج بردن شما برای او (پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم ) رنج آور است 
و او بر اسایش و نجات شما, حریص است. 


و ما قُو ی العَیّب بضنین.(3) 

و او بر وحی از عالم غیب, بخل نمی ورزد. 

[ امام باقر علیه السلام فرمود: 

ان آَشَدّ الثاس حسره یوم القباقه عبْذ وف عَذلا تم خالقة الی عبر .(2) 


حسرت بنده ای در قیاأمت. بیشتر است.؛ که راه راستی را به دیگران 
بنماياند و خود به راه دیگری برود. 


ی 
و 
3- تکویر, 24 


4- تحف العقول, ص 343, حدیث 6د. 
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یا با دی اعثوا لِم تفولون ما لا تفقلون * یر تا عند الم آن تقولوا ما 
لا تفعلون.(1) 


ای اهل ایمان ! چرا آن چه را عمل نمی کنید, بر زبان می رانید. بسیار 
شنختر خدا را به. خشم می. آمرزته ان که وا غمل- نمی صید فر زبان آودین: 


قول زیبا هست با کردار زیبا سودمند 
قول با کردار زیباء لایق و زیباستی(2) 


[ هدایت خدا, هدیه ی خدا , به جان های با استعداد است؛ ۰ لو ال باور 
کرد های هر کسی باش. 


مر ِ له 9 
اک لا تهدی من اخببت و لک الله یهُدی من یشاء و هو أَغلَمْ بالمْهّتدین.(3) 


تو نمی توانی هر که را دوست داری. هدایت کنی؛ اما خدا هر که را 
بخواهد, هدایت می کند و او به حال آنان که قابل هدایتند, آگاه تر است. 


الک بات تسش الا تکو نوا مومتیت 13۱ 


عزیزت را از غم این که ایمان نمی اورند. هلاک سازی. 


لک باخغ تقشک علی آثارهم ان لَم بَومثوا بهةا الحدیث آتفا(5) 


ای رسول ما ! نزدیک است که اگر امت به قرآن ایمان نیاورند, جان 
عزیزت را از شوت خرن هاش بر انا هلاک سازی. 


۱ 

2 از قصیده ی مرحوم میرفندرسکی. 
3- قصص: 56 

4- شعراء, 3. 


5- کهف, 6. 
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و ما کنر لاس و لو حرضت بموّمنین.(1) 


هر چند تو برای موّمن شدن مردم. حرص بورزی, باز بیشتر انان, ایمان 


نخواهند اورد. 

و + 0 - ۱ ل ۳۹ دم 1 1 
ان تخرص علی هديهْمٌ فان الله لا بهّدی من ْضل و ما لهَمٌ من ناصرین. 
۷۵ 


گمراهان را هدایت نمی کند و آنان, یاوری نخواهند داشت. 


کاری بخوان که باید به ان کار خوانده شوند. 


بهتر است دیگران را در نداشتن چیزی که خود, دار هستی. به صبر و 


4.دیگر گرایی و کمک به هم توع 
4.دیگرگرایی و کمک به هم نوع 


1 عهدت با خدای عزیز این است که خار از پای دیگران درآری, نه آن که 
بگذاری. بهوش باش که گاه یک نگاه, خار است. 


[ هر کسی در میان مردم. رسم نیکی بگذارد, به مانند همه ی عمل 
کنندگان به ان, پاداش نیک دارد و برعکس.(3) 


[- یو سف؛, 103. 
2- نحل. 37. 
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[ اگر هر کسی در رفع عیب خود و دیگری بکوشد در تکامل هم سرعت 


بخشیده اند. 
فا القضل که ان الم سا عقماو و عضیه ۱ 


فضیلت هاپی را که در نیکویی به یکدیگر است: فراموش نکنید و بدانید خد 
به کردار نیک و بد شما آگاه است. 


چه رش انیت که کسی,درا :23 ی و ی 
ای موسی ! هر که مرا دوستم بدارد, تس فرآخوش نمی کند: 


و لا تَکُوئوا گالذین تشوا اللّه قَالسيهْم آَلفْسَمم أولیِک هم الفاسمون.(3) 


شما مومنان, مانند آنان نباشید که به کلی خدا را فراموش کردند و خدا هم 
(بهره ی روحانی ۵ ابدق) نفوشسن آنان را از نادشان: برد آنان .به.خقیفت 


شتشو كثِِ_ِ 5 ع1 ۳ السّب لانْ تشد دید اللْه ولیک حرّت الشیّطان آلا ان 


۹ رت السَتّطان هم ِِ 


شیطان بر آنان احاطه پیدا کرد و ذکر خدا را از یادشان برد؛ آنان حزب 
شیطانند. آگاه باید توا که وف شیطان, زیان کار است. 


[ دز خحق آن که برای کناه نکردن و دین داری خوه دست: به. سوق تو دراز: 
کرده واز تو پاری خواسته است. تا می توانی کوتاهی نکن. 


ی 
2- بحارالانوار, ج 93, ص 375, باب 24, روایت 16. 
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و ان اشتلصَروكُم فی الدّین قعََیکمُ ائَضرٌ.(1) 


و اکر در دین (ودین داری) از شما ار خواستند: بر. شماست. که به انان 
یاری رسانید. 


زور نکر گرانیه بان اظستاننانی که اسگاوه:ی تور یه خنگران: صضرر. 
فساوق با بیشتر اه آن را فتارد. 

یا آنجّا الذین اهنوا لامطلُوا دایم بالمر و الأذی.(2) 

لاصو ان رات اش رسفا اد 

[ به یک اعتبار, همه ی مردم, برای یکدیگر به دنیا آمده اند. 

[ برای پیشرفت ظاهری در کار و گرفتن ارتقای شغلی و رسیدن به پول 


بیشتر يا ترس از کسی, با آبرو و حیثیت و زندگي مردم بازی نکن و از خدا 
شرم بدار. 


([ کسی که ادذعای رفاقت دارد, نباید یار خود را در سختی های وفز کار تنها 
بگذارد یا در حق او, خیانت ورزد یا با حیله گری به او ستم کند؛ وگرنه با 
دشمن پا نااشنای بی تفاوت؛ چه تفاوت دارد؟ 

له بُدافغ عن الذی امئوا | له لابِْثْ کل وان کفور.(3) 

خدا از اهل ایمان دفاع می کند و خیانت کار نا سپاس را دوست نمی دارد. 
[ مانند آنان نباش که قدم از قدم بر نمی دارند مگر برای دنیای خود. 

زلک مَبلْعْهَم هو من الْعلّم 4(۰) 

1- انفال. 72. 

2 بقره, 264. 


3- 2 ود. 
4- نجم؛ (داد. 


خر ۱ 
منتهای علم و فهم شان در همین حدٌ است. 

علی علیه السلام فرمود: 

[تما ایا هی بَصر الأعغمی.(1) 

دنیا, حدٌ نهایی شعاع دید انسان کور است. 

[چه زشت است شکم انباشتن و گرسنه ای در کنار داشتن. 
زتتول خدا صلی ال عایف:و آله: وسام فرمووه؛ 

لیس الفْوْمنْ الذی یَسْتَعْ و جارة جائغ الی جنبه. 


موّمن نیست کسی که شکم خود را سیر کند و همسایه اش در کنار او 
هم نوع و جان خویش, وظایفی دارند. 


رها ات سای هی انا رال کمن 
سره, دست اورد شهیدان عزیز و زجر کشیده های پای بند به ارمان انقلاب 
و خدمت گزاران واقعی به اسلام, پشتیبانی کن و یار و یاورشان باش. 


ادا یم که موی ای ار فا ای مس ای هدر وی 


خطر بیافتد. و این رعایت. همه در زندگی اهل بیت علیهم السلام به چشم 


می اید. 
« دنیا نیارزد آن که پریشان کنی دلی».(2) 


[ کم ترین درجه کمک دادن به هم نوع» آزان نرساندن به او است. اگر از 
این 


لاه یه 3 


2 سعدی. 


ص:112 


هم مضایقه کنی, نام تو از لوح انسانی پاک می گردد و به نوع دیگر 


[ در اعتراض ها و اختلاف ها, کم ترین حق دیگران بر تو این است که خود 
را به جای آنان فرض کنی. 


[ هیچ چیز, بی وحدت بر پا نخواهد شد و بشر در طول حیات اجتماعی 
ی گواراتر و کارسازتر از آن چه در جام وحدت است. ننوشیده است و 


( رعایت قوانین و حقوق دیگران, نشان گر این است که تو به حق خود, 
قانعی ودر می. زند نی آندخ آلیه برککنن: 


[ بدان که هرگاه کردارت با باورهای دینی و دستورهای الهی. هم خوانی 


نداشته باشد, دین داری ات, پنداری بیش نیست. 


5.خویشتن داری 
5.خویشتن داری 


[ در کارهای ضروری و خیر, با وجود مانع. شتاب نکن. بلکه مدپرانه و با 
کر اما وان انا سای 


تست :9 كِ -ِ مس و 
لا یِضَدَتَکمْ السیطان اه کم عَذُو مبینْ.(1) 


وف 02 


ص:113 


شیطان شما را از راه حق باز ندارد؛ زیرا| او برای یآ و آشکار 


است. 


[ با آزار از دیگران, دل سرد نشو و هدف را رها نساز. زیرک کسی است 
که.از زار دیکران..برای زودتر رسیدن به هدف. انستفاده: کند. 


ِ- 


و کین من تبیٌ قاتل معه رییون یز قما وَهئوا لما َصاَهُمٌ فی سبیل الم و 
ما 1 وکا و بح الضایرین.(1) 


چه بسیار پیامبرانی که پیروان زیادی در کنارشان به جنگ (با دشمنان) 
پرداخنند وبا موه شنت هایی. که ون راشها به. آن:.ها زنبتیدم بوز. یت 
و ضعیف و سرافکنده نشدند و خدا, رضاماش را فست هی دار 


[ در کارها و پیشبرد آن و هم چنین جبران از دست رفته ها بردبار باش. 
سخن دارم از استادم, نخواهد رفت از یادم 

که گفتا حل شود مشکل, ولی آهسته آهسته(2) 

ژ این تحمقّل فردی و اجتماعی در شداید روزگار است که فرد و اجتماعی 


را سَخته و پخته می گرداند. و بی شک, اگر صبر نبود, پای تکامل در این 
اضر ینمی مان 


قاصبر ان العاقبة لِلمَتّفین.(3) 
صبر پیشه کن که عاقبتِ خیر, از آن خود نگهداران است. 


[ هیچ چیز در زندگی , به اندازه ی نابردبار, کار را دشوار و خراب نمی کند 
و9 
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ص :114 
هیچ چیز به مقدار صبر و شکیبایی, برای انسان, سودمند نیست. 

و یدغ اسان بالسَ ذُعاعة بالحَیْر و کان الأعْسان عَجُولا(1) 

انسان با شوق و رغبتی که خیر و خوبی را می طلبد. گاه با همان شوق و 
رغبت, شر و زیان خود را می طلبد و انسان بسیار بی صبر و شتاب کار 


است. 


29 


أنْ تَصَبرٌ وا و تَفُوا قَاِنَ ذلک من غرم الامُور.(2) 


اگر صبر پيشه کنید و خود نگه دار باشید (در کارها نیرومند خواهید شد) که 


رس 


بردباری و پرهیزگاری, سبب نیرومندی و قوّت اراده در کارهاست. 

[تمام اوج و عروج در بردباری و تلاش, نصیب آدمی است. 

[ مبادا بردبار نباشی و خود را از درجات آن محروم سازی و روزی, گرفتار 
حسرت, شوی. بردبار باش: زیرا حق از هر کسی به بردباران نزدیک تر 
است. 

اي اللّه مع الضایرین.(3) 

تا ضایر خاست. 

ژ بردبار باش: زیرا بردباری, تدبیر است. 

قاٍن ذلک من عم الأْمُور.(۵) 

همانا صبر, پایداری در امور است. 


قاصبرّ صَبراً جمیلا(5) 


کر 


2 آل عمران, 186. 

3- بقره, 152 _ انفال, 46. 
4- آل عمران, 186. 
معارج, د. 
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صبر کن ؛ صبری زیبا. 


یفن پانتی وه به وا رک کن بعتی ما اعضاه به کوار به معضا یحو 
عمل کن. 


و کل عَلی اللّم و گفی بالله. وکیلا(1) 

بدا و کل که که خدا رای دون تکانی» کاکی آنشت: 

و ی اللّ قلیتولکل المَُمتُونَ,(2) 

مقمنان باید تنها بر خدا, توکل کنند. 

و من بِتوکل علّی الم هو حسَبْه.(3) 

هر که بر خدا کل هخا آوجا کقایت کید 

[ صبر در آنش نشستن است. جنک آن کس که گلستانش کرد. 
قاضبژ ان وغذ الم حوث و لا بشتخقتک الدین لا بوفنُونَ.(4) 


[ نباید برای تعریف و تمجید دیگران یا فرار از شماتت دشمنان, صبور 
ایا ی مت 


و لربک قاضبو.(5) 


2- تغابن, 13. 
3- طلاق, 3. 
4- روم, 60. 
<- مذثر, 7. 
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برای پروردگارت صبر کن. 


و الذین 2 صبژوا ابتفاء وَجُه رهم و آقاموا كت ائفقوا مشا 2 فناهة سا 
و5 علانیهٌ 5 یدرون بالخسته که آولیّک لَهْم عفر عفقبی الدار.(1) 

آنانکه در طلب رضایت خدا صبر کردند ثقاز .را به با .داشتند وه از آنخه 
روزی شان کردیم در پنهان و اشکار انفاق کردند و بدی را به خوبی پاسخ 
دادند. عاقبت خیر از ان انان است. 


[ به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و علی و اهل بٍ بیت علیهم السلام هم 
خیانت شد. این ضعف آنان نبود و آنان در پی انتقام جویی نبودند. تو نیز در 
پی انتقام جویی از کسی نباش. آن, را بة زووق: وا ندان که کار بة دنت غیر 
خدا نیست. برای خاطر خدا _ این وجود دوست داشتنی _ باید از بسیاری 


قاعوا و اضقجُوا عّی بَأیی اللّه بمره للم علی کل شم ء قدیژ,(2) 
بگذرید و چشم بپوشید تا فرمان خدا بیاید که خدا بر هر چیزی توانا است. 
ود آذاهق و تکلٌ ی اللّم و گفی باللّه وکیلا(3) 

ازاسان زاره کردم سر شدا و کل گنه تعمانی:غدار کافی آیزفت: 

قال علی علیه السلام : آلا خذ یدغ هذو اللماطَه لاله (4) 


آیا آزادمردی هست که این دنیاء این غذای مانده در لای دندان را برای 
اهاش بگذارد و بگذرد؟ 


[ سعه ی صدر داشته باش و بجا گذشت کن. 


یر در 
2- بقره, 109. 
4- نهح البلاغه. 


ص:117 


[ نسیت. به. آن که در حق. تو تفهمی کرده است: هانند آو رفتار نکن ؛ باند 
میان تو و او فرقی باشد. 


1 - وه 1( .3 لا > سر ی ی 
اولیک ٍ اجرهم مَرّتَین بما بر وا ۲ يدروّنَ بالخسته ال مما 
ررَفناهم بفِفُونَ.(1) 


به آنان دوبار پاداش داده خواهد شد. زیرا صبر کردند و بدی را با خوبی دفع 


( گاه نیاندیشیدن در ازارهای رسیده از دیگران و بی اعتنایی به ان, چاره 


5 اضبد ما ضیژی الا باللم. 5 لاتغزن 118 هم و لاتک فی صَبّق ما یمکُرون. 
(2) 


بردباری پیشه کن و بردباری تو جز برای خدا تبا نسم وف ان من یو 
از فکر و خیله.ی آنان: دل تن فیانتن. 


6,بهره برداری از فرصت ها 
6مهره برداری از فرصت ها 


[ آن چه مایه ی رنجش تو است. گاه منشأاً خارجی دارد. ولی آن چه در 
واقع. تو را ازار می دهد, همواره از درون و جان تو است و هر چیزی, 
بیرون از جان تو, نقش عرضی دارد. تو, جان خود را در برابر هر عارضه 
ای, استحکام بخش؛ زیرا جانِ ثابت و استوار از هر گزند و رنجشی, در 
امان است. 


1- قصص, 54. 
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با شا الذین امَثوا عََیکُمٌ فشک لابَصْْکُم من صَلّ لذا اهْتَکیتم.(1) 


ای اهل ایمان ! نفس شما به شما زیان می رساند و اگر شما هدایت یافته 


[ اگر با حوادئی, ثمره و آثار کسی در زندگی از بین برود, اگر چه جای 
تاسف است اما جای عقب نشینی نیست؛ زیرا با روحیه ی سالم و الهی در 
ود از باز می توان اثار و برکاتی داشت و شقایقی کاشت. 


ود ی فرزند امید و بیداری است؛ ناامید خفته را از تن یه بهره ای 


[ جواوت هو تاخی های ژزند سا کار تن وال کار ده واه شند. 
نقد عمرت ببرد غضه ی دنیا بگزاف 
گر شب و روز در این قصّه ی مشکل باشی(2) 


ز هون کر ند کی انسان زا اهل را بر خود مقذم ندار, که در دین و دنیاء, 
زیان خواهی دید. 


۱ دنا با همه ی مت هن وسیله ی خونی برای تعامل انسان به سوی 
تکامل, ۳ سرای قرار داده و بین تکامل او و اين را پر از رنج 
و ناراحتی, 


[- مائده؛ 105 
2- حافظ. 


ص:119 
ارتباط بر قرار کرده است. شاید اگر انسان, جایی دیگر بود و در سختی و 


رنج و ناراحتی قرار نداشت.؛ به کمالی نمی ر سید پا روند تکامل اوء ناقص 
مین فاند: 


[ امتحان و بلا و سختی در زندگی, برای به فعلیت رسیدن انسان است. 
لْحَمَذٌ للم علی ما آبْلانا(1) 

سپاس از آن خدایی است که ما را امتحان می کند. 

تجربه, روزي انسان رنج دیده است. جان انسان ناز پرورده و رنج نادیده, 
ره به جایی نمی برد و مستعد هزاران بلا است. اقا آن کس که جانش به 


حوادث روزگار سَخته و پخته گشته است, وقتی تیر بلایی به جوٌ تجربه و 
زیرکی او می رسد, از آن بلاء هیچ نمی ماأند. 


اندر بلاای سخت پدید اید 


فضل و بزرگواری و سالاری(2) 


([ حوادث, نقش زیادی در تربیت انسان دارد. تو با حوادثت قژز از با تدبیر 
و ایمان, تربیت خوب و با دوامی خواهی داشت. خود را محکم, استوار, 
مدبر و با ایمان بار بیاور. 


* وقت را غنیمت بشمار؛ زیرا: » لور مهوت بأوقاتها (3) کارها ون کود 
اوقاتند». برای رسیدگی , به امور ند حی: وقت بگذار. ساعات کار خود را 


تنظیم کن و 


2- رودکی. 7 
ما ی او اما 
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بدان در چه ساعتی, چه کاری را باید انجام بدهی. کاری را ناتمام نگذار. 
اگر می دانی که درکاری, چه فردی و چه اجتماعی» در می مانی, در آن 
وارد نشو, تا از پی آمدهای منفی آن در امان بمانی و حرکتِ کاری (به 
ویژه اجتماعی) را گند نسازی و بی تدبیر جلوه نکنی. « عاقل آن است که 
اندیشه کند پایان را ». مگر اين که تکلیفی باشد که در آن مأمور به نتیجه 
نباشی. برخورد و معاشرت با دیگران را متعادل نگاه دار و اوقات خود را به 

بیهوده گویی نگذران. 7 0 
آن:خه: | در دل: ارت باز و نکن مسایل و نعمت های زندگی را کتمان 
کن؛ زبرا از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله وسلم زوایت شنده است؛ 


اشتعیئوا علی أمُو رک بالتمان قِلّ کل ذٍی نققه مکشوذ(1) 


حسادت (افراد بد طینتِ تنگ نظر) است. 


محیط خانه را گرم و اهل آن را شاداب نگه دار. اخلاص را از یاد نب 
مراقب صحیفه ی دل باش. ثابت کن بی آن که گناهی مرتکب شوی, می 
توانی اوقات خود را به پاکی بگذرانی و خود را در جوار عصمت نگاه 
بداری. توسشل به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام را فراموش 
کر اتان و یاب راز اس سار اهب زو ادنات وورایم ۱ 
غنیمت بدان و در آن خدای عزیز را از یاد نبر؛ که او هم دم و هم راه و هم 


12 [ 


[ بعضی نکته های مهم را, کوتاه و به خطٌ درشت, بنویس و در برابر 
دیدگانت قرار ده تا غفلت نکنی و ملکه ی تو شود. 
جوشش بنشین و به دل, صفایی دم. 


ام ول را تست :ارات ال مه واه 


[ ندانستن ندانستنی ها, کمک خوبی برای حیات طیبه است؛ چنان چه 
دانستن دانستنی ها, عامل خوبی برای ان است. 


ابوعلی سینا می گوید: 


- 


مَن آراد الضیا قعلَیّه بالعلم و مَن آراد الاح قعلیّه بالعمل. 


هر کین دنیا را هی خواهده:باند در بی دانش برود و هز کسش آخرت. زا مین 
طلبد, باید به عمل بپردازد. 


[ آن که علم دارد و عمل ندارد, مانند کوری است که نور خورشید به 
کارش نمی اید.(1) 


[ آنان که که به علم و عمل پرداختند, کم تر باختند. تجربه نشان داده 
است که درصد زیادی از شخصیت باختگان, دور افتادگان از دانش و بیذش 


کت ط 


1- با استفاده از روایتی از عیسی بن مریم علیه السلام . 


ص:122 


عمل اند. 
برای اثبات نظریه ی خود, هرگز به تخطئّه و تضعیف دیگران نیرداز. آن 
گاه که پروردگار, برهان را به تن هد یه کرده است, حماقت است اک 


کسی برای تضعیف و خطاگیری اژ تیک ان: واصخون وا انراز کند. 
ابا الدین اعئوا الوا له و فولوا ققّلا تدیدآ:(2) 
ای اهل ایمان ! از خدا بترسید و خود نگه دار باشید و سخنی استوار بگویید. 


[اگر دانستی. چون درخت پر بار باش و اگر ندانستی, درخت بید مجنون؛ 


[ دل, غلیان حکمت نخواهد داشت مگر به صبر. مراقبت داشته باش و در 
کسب معارف حَقه ی الهی, شکیبا, دقیق و پرتلاش باش و نگاه تو, به جهان 


[ هستی همه درس است. توء به چشم و دل خود التماس کن که از صفحه 
ای. سر سری نگذرند. 


در چمن, هر ورقی دفتر حالی دگر است 
حیف باشد که ز کار همه غافل باشی(2) 


( هستی, تنها با دانای وارسته, شفاف حرف می زند و نادان دل بسته به 


1- احزاب, 70. 
2 حافظ. 
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[ رقیق الفکر و دقیق الثظر باش. 
([ دقت برای تو, | عتبار می سازد. 


[ خوب درس بخوان و نفهمیده از کتاب, خارج نشو. آگاه باش که اگر کسی 
نفهمیده در کتابی وارد شود و نفهمیده عمرش را در ان بگذراند. نفهمیده 
تر خارج خواهد شد. 


گاه لازم نیست به کسی,بگویی چه می خوانن: « لکل ش ۶ افو و للعلم 
آفاث » ؛ هوش دا ر که در تحصیل, رهزن فراوان است. 


رل رای مها دیا اف اون تس 

[ هنگام تحصیل, از مسافرت هاء گردش ها, مهمانی ها و شب نشینی ها 
بپرهیز؛ زیرا از اشتیاق تو به درس می کاهد. 

[ گاه, تحفیق در کنار تحصیل, رهزن تحصیل است. 

ادلی که عاطلت کنو موه وه تیان که خا لت وهو وروی 
اور. 

( طراوت؛ شادابی, طلب و جدذیت و دقت در تحصیل, اساس موفقیت اند. 
استعداد هر کسی, وسیله ی سعادت او است. نشناخته و ندانسته به هر 


[ پیش هر کسی درس نخوان و عمر و جان گران بهای خود را به دست هر 
کسی نسیار. استاد باید. مهذب باشد. استاد باید استاد باشد. 
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[ « گوش انسان, دهان جان او است؛ باید دقت داشت که این دهان از 
کدامین شُفره, ارتزاق می کند ».(1) 

جانور فربه شود لیک از علف 

آدمی فربه ز عرْ است و شرف 

آدمی فربه شود از راه گوش 

جانور فربه شود از حلق و نوش 

[حکمت را از زبان حکیم دریاب؛ که چون به آسمان رود حکمت را با خود 
می برد.(2) 


( در تحصیل, شاگردی با ادب باش؛ زیرا شاگرد بی ادب. تحصیلاتش ابتر 


( فهم و دانش, روزی انسان متواضع است. 


ژ[ از مطالعه و درس و تفکرٍ صحیح و منظم و منطقی و لازم, جدا نباش تا 
به یاد اوری که چیزهای بسیاری را نمی دانی و باید بدانی. در غیر این 
خواهد شد. 


1- ولایت تکوینی, ص 7. 
2- با استفاده از کلام حضرت عیسی علیه السلام . 
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1 اگر به حقایق و واقعیاتی, دست نیافته ای, آن را انکار و تکذیب هم نکن 
و بر آن اصرار هم نداشته باش, تا برای ره یافتن به حقیقت, روزنه ای 
پیش روی تو باشد. 


[ اگر در هر علم و موضوعی, مبنا و اصل را خوب بفهمی, در فروع آن 
مشکل کمتری خواهی داشت. 


( در کتاب ها, به ویژه کتاب های درسی؛, دقت کن که ضد و نقیض و اشتباه 
کمتی ناه ی با اصلی که مطالب. کاب تر آن با شوه ات هم ای 
باشد. برخی نویسندگان در پایان نوشته ی خود, شور و حال اغازین را 
ندارند. آنان در بعضی مسایل و مطالب یک کتاب از خود جدّیت نشان می 

دهند و در قسمتی دیگر, کی رب عجار می تون 
هدف برخی افراد از نوشتن؛ نیز گمراه کردن افکار است. تو چشم و دل 
بسته و بی فکر, چیزی نخوان و بر سر سفره ی هر نوشته ای ننشین. 


در تو رسوب می کند و از کمال تو می کاهد. 


۲ هت رین ات مرا ار تین اشت. که انهان یی یزار اي ان 
درک کرده باشد. 


[ تو آزادی که سخن خود را به اهلش بگویی, اما بدان که گفتن حرفی به 
تاه سای رای وشات ا ی ران است 


کاه‌خوات کی که بزام از ارنه کشیی با فص ,هرمور ی از او سوال می 
کته شوال. آکردن آز او ااست: 
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برای رسیدن به نتیجه ی مطلوب. در کارها به اصول پای بند باش. باید از 
همان انندا به. یک برنامه ق: ضحیم بای بند باشی و در ضوزت لزوم برای 
انجام دادن کاری (برای نمونه» خواندن دقیق کتابی) خود را در حد واجب, 
ملزم کنی و فکر و حرف و لب گزیدن دیگران, تو را بی قید نکند. 


[ موفقیت را از نگاه و زبان و راه و روش موفق مجرژّب بجوی نه از نگاه 
وزبان و راه و روش هر کسی. ره چنان رو که رهروان رفتند. 


1 سخنان آن کس که سختی و بلادیده و در آن استوار بوده, نزدیک ترین 
سخن به حکمت و گاه, خود حکمت است. 


قول مطبوع از درون سوزناک آید که عود 
چون همی سوزد. جهان از وی معطر می شود(1) 
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یی الچکقه و قشاق بات الحکقه فقه اهتت خیرا کیرا ما یدنه الا 
اووالألباب,(2)" 


خدا به هر که بخواهد. حکمت می دهد و هر که را خدا حکمت بدهد, همانا 
به او خیر فراوان داده است و این حفیقت را تنها خردمندان, یاداور می 
شوند. 


تایه فص خوفتی را نمی دهم 


هر چه خواهیم هر که را آن می دهیم(3) 


1- سعدی. 
2- بقره, 609 2. 
3- نگارنده. 


ص:7 12 
نقل است که عالم فاضل مّلاً صالح مازندرانی رحمه الله (1) پیوسته می 
گفت : 


نآ شاب رت ال ریات بر داتشجمان ه طلاب:» تیم دز ترا آجفی در 
فقر مثل من نبود. چون بر من برهه ای گذشت که از فرط نداری برای 
مطالعه از نور چراغ مستراح عمومی استفاده می کردم و در حافظه, 
کسی بد حافظه : تر.از هن تبود؛ زیرا وفتی از خانه خارج می. شندم:. آن,۱ 
گم می کردم. ی فرزندانم فراموشم می شد و بعد از سی سال از 
عمرم, حروف الفبا را از نو اموختم و بسیار کوشیدم تا این که خدای تعالی 
مرا از علم و دانش بهره مند ساخت».(2) 


عقل و دل را با تحصیل علم ودانش و معارف الهی, شکوفا کن و تعقل و 
تفکر زا چیه یو تسار .۲ عصوته را مره کی و تیدان خباننتی: 


گرچه را هیست پر از بیم ز ما تا بر دوست 
رفتن آسان بود آ واقف منزل باشی(3) 


( باید با قلب سلیم, دانش, انديشه و همقت بلند, زمان را بشناسی و در 
برابر حوادت و بی اتصا نف و افکار پست و پلید و افراد دون همت, برای 
خود عصا و 


1- محمد صالح پسر احمد سروی مازندرانی, شارح « اصول کافي » 
هر ات ره ار مه ی سای ااس. انس 
که به پشنهاد استاق ود با در فاصاه ياه اواج کس او در شنال 
1 مه .ق درگذشت. او در جوار مزار برادر عیالش, علامه محمد باقر 
مجلسی اصفهانی؛ صاحب کتاب بحار للانوار. محل زیارت دوستداران 
المای ال خصمه علمم اسلا م ات 

2- فوائد الژضویه, شیح عباس قمی, صص 44< و 15<. 

3- حافظ. 
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تکیه گاهی بسازی, تا نتوانند زمین گیرت کنند و تو زمین گیر نشوی و کمک 
عال ان باشی. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 
لعالمْ بمانه لائْجَمْ عَلَیْه اللوابست (1) 
کسی که زمان خود را بشناسد و درک کند, امور گیج کننده ی ناگهانی, او 


[ برای پیشرفت, غالب اشخاص موفق, با حرف های مردمی, منزوی شده 
بودند. که کاخ بی حرفی, پیشرفت را در جوار انز وا باید جست؛ خیلی 
چیزها است که با انسان. حرف می زند ؛ برای حرف زدن. همیشه به زبان 
و کلام نیاز نیست. 


[ « ...اگر شما چیزی می فهمیدید که دیگران نفهمیدند. یقین بدانید. کسی 


[ بیشتر کسانی که در زمان خود, با اندیشه های صحیح و نو در کارهای 
بزرگ اجتماعی وارد شدند, پیش از ورود, خود را برای مظلومیت و قربانی 
شدن؛ آماده کرده بودند. همیشه سطحی نگري افراد جامعه, رهزن 
پیشرفت. بوده و هست. 


جر 
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محتاج به فکر نیستند, بهتر می پسندند».(1) 


[ بکوش پاسخ هر کسی را در وهله ی نخست. در پرسش و سخن او 
جست و جو کنی و از همان راه به او پاسخ دهی. 


[ اگر با کسی به مقدار فهمش سخن نگفته باشی, گفته ی خویش را به 
هدر داده ای و خود نیز بد جلوه خواهی کرد و شاید به ان کس هم نیز ستم 
کرده باشی. 

[ در پرسش و سخن دیگران دقت کن و برای پاسخ لازم, کوتاه ترین آن را 
برگزین و از زیاده و پراکنده گویی, بپرهیز. 


1 هر پرسشی پس از ضرورت, به دو انديشه, نیاز دارد؛ انديشه در 


([ حرف های خوب, به سن زیاد. مربوط نیست؛ چه بسا کسی در کهولت 
هم نتواند حرف خوبی بزند, در حالی که از او چنین انتظار می رود. و چه 
تا درک هردیان کود کین آدهی دا شکفت: :ده کته در عالی که از اور ختین 
توقعی نداریم. زهی سعادت کسی را که اهل ادرای است؛ از خدا روزی 
ادارک بخواه. 

[ مبادا تأیید نکردن مخاطب, تو را در باورهایت متزلزل کند و مبادا در بیان 
باورهایت؛ در یی تایید دیگران باشی. 


با آشجّا الذین انوا الوا الله و قُولوا قّلا سدیدل(2) 


ای اهل ایمان ! خدا ترس و خود نگه دار باشید و سخن استوار بگویید. 


ههار ما شنم م3 
2ات اه 7 
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( بوعلی سینا رحمه الله درباره ی تصدیق و انکارهای بی دلیل می گوید: 


هر کس عادت کرده باشد بدون دلیل تصدیق کند. از فطرت انسانی خارج 
شده است. هر مطلبی به نظرت, غریب می اید, ان را ممکن بدان و بدون 


[ همانند کسانی نباش که در هر مجلسی, دانسته های ناقص خود را با 
طقطراق(2) به رخ این و آن: ی کشتد ور نعجای نوشن فرا دادن به 
7 | در پی واژه و مطلبی برای اثبات حرف خود 
هی دید آن گاه که نوبت به سخن گفتن آنان می رسد. از مخاطب خود 
انتظار .دقت تام دازند, تضانه ی, بی. دفتین و گوش قرا ندادن انان: این 
آنتت که: در همان محر به دلیل خودبیتن و بی دفش: خرف نو را با خند 
واژه پس و پیش, به خودت تحویل می دهند. 


[ اگر در تاریکی, از کسی درباره ی غذایی که نمی بیند و بو و مره ی آن 
را حس نمی کند, نظر بخواهی, ی ی وی خواهد گفت: چه 
بگویم درباره ی چیزی که از آن هیچ حسی ندارم؟ 


اما بیشتر افراد در غذای روحی یعنی دانش, بدون آن که چیزی آموخته پا 
اندیشیده باشند و بی هیچ حسی, نظر می دهند و سخن پراکنی ها می 
کنند: آنان. با اين کار. افرادی را منحرف می سازند. تو بدون آگاهی از 
چیزی. سخن نگو. 


1- بیست گفتار. صص 319 و 320. 
2- پر سر و صدا و با خود نمایی. 


0 
و لا تَقْف ما لیس لک به علْمْ ان السَمع و البَصَرّ و الْقَوَاد کل أولیْک کان عَنَة 
مسوولا.(1) 


هرگز چیزی را که بدان آگاهی و اطمینان نداری, دنبال مکن؛ زیرا (در 
پیشگاه حکم خدا) چشم و گوش و دل ها, همه مسوولند. 


8.کار و تدبیر 

8. کار و تدبیر 

[ امور زندگی چه فردی و اجتماعی خویش را با تدبیر پیش ببر و در همه 
ی دوران زندگی, اهل تدبیر باش. سخن گفتن. سکوت, صبر و هر کار تو 
باید از سر تدبیر باشد. 

رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: 

ما آخاف علی مب القَفَر و لکن آخاف هم شوء التَذبیرٍ.(2) 

من بر امت خود از فقر نمی ترسم بلکه از بدی تدبیرشان می ترسم. 

و لَقَدٌ فلع من کان عَقَل. 

به تقیی رتش کمن آندشه کنج رشتکار آاست: 

رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: 


[- اسری, 30. 
قاری 8 
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۰ 1 ۳ _ 4 27 پ ار اد جر 

|ذا اتت ههمفت بامر قتَد بر عاة قبتة, ان یی ژزشد| فامضه 5 ان یک قایتة 
و عنه.(1) 


6 


هرگاه قصد کاری کردی, ابتدا در فرجام آن بیاندیش؛ اگر عاقبت راست و 
درستی داشت, آن.را دتبال کن و اگر تتیجه اش کمراهی .و تباهین بود, 
بگذار و بگذر. 


بدون انديشه, به کاری نپرداز. اگر حساسیت و ضرورت کاری را درک 
نکرده ای در آن فارد نشف زبرا نی ان که نم طدفی برسی, اوقات گران 
بهایی را از دست خواهی داد و بی نتدبیر جلوه خواهی کرد. افکار عمومی 
نیز در باره ی نو قضاوت مثبتی نخواهد داشت و تو به این دلیل, در رد 
خواهی بود و شاید زمینه ساز گناهانی شود. 


[ در هر کاری, گرفتاری هایی وجود دارد. تو, گرفتاری های کاری را که 
قصد کرده ای, بشناس و از سر هوش و جد و بندگی, , به: آن: دحاو نتنو:. 


( در راهی که دیگران رفتند و به جاپی نرسیدند و گمراه شدنده قدم 
نگذار. 


و لقة ال مِتکُمْ جبلا کثیرا الم تَکووا تفقلون.(2) 


شیطان گروه بسیاری از نز شما را گمراه ساخت آيا هنوز هم انديشه نمی 
کنید؟ 


[ اگر توان به دوش کشیدن امری اجتماعی را نداری, هرگز مسوولیتی را 
نیذیر تا باری بر دوش جامعه, به ویژه ضعفای آن نیافزوده باشی. البته این 
در صورتی است که فرد خود ساخته و منصفی باشی وگرنه هر ناساخته ی 
بی اتصاح. رای ابات وان شود به کرام هر اعظه فراران غوتب در 
گردونه ی توان اجتماعی دیگران وارد می کند. 


2 
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مسوولیت های اجتماعی, معرکه ی خدمت و کار برای مردم و جلب 
رضایت خداست. نه میدان مال اندوزی, ریا و مبارزه با ژقبا. 

و هرگاه آنان کفته مین شود در زمین افساد نکنید, هی زد ما تنها به 


[ ناتوانی خود را در امور زندگی و کارهای اجتماعی, زهد و پرهیز نام 
نگذار و توان دیگران را در آن, تیا کر ای آنان نخوان. 


( همواره در راه رضایت خدا| مشغفول به کار باش. بنگر که از کارهایت, 
خدا| و وجدان شادمانند پا تفس و شیطان؟ 


قمن ِ 1 الله کمن باء بسخط من الله جا وش م3 
آیا کسی که در راه خدا گام برمی دارد, مانند کسی است که خشم خدا را 
برانگیخته و منزلگاهش, دوزخ و جایگاه بدی است؟ 

( به خواست هر کسی, به هر کاری تن نده و توان خود را محدود نکن. 


و پرسش از اهل, در آن به نتیجه ای نرسیده باشی. 


ی و یچ ی 
نده و خود را در تصمیم گیری و عمل, متزلزل بار نیاور. مگر این که 
بخواهی فرد لایقی را در کاری بر خود مقذم بداری. 


ل تمه 12 .111 
2 ععران: 162 
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اوء تو را مشغول می دارد. 


ی و 9 نج 
ان 2 تشعلها شقلتک. 
اگر نفس را به کاری نگماری, او تو را به کاری وادار می کند. 


[ مبادا ان چه را برای هدف ذرست.؛ به کار می بری» گناهش از سود ان 


( در کاری که خدا در آن نیست و دینت در خطر است. وارد نشو. تا می 


[ انتقاد, پيشنهاد و نصیحت های دیگران را عاملی برای پیشرفت بدان. 
البته هر انتقاد و پيشنهاد و نصیحتی این خسن را ندارد؛ زیرا گاه به نام 
انتقاد و پيشنهاد یا نصیحت و دلسوزی, ادمی را به سوی غرض های ناپاک و 
مرموز می کشانند. 


بی اعتنایی مدیر نسبت به اعتراض, انتقاد و خواسته های واقعا" بیهوده, 
نشانه ی مدیریت نیرومند است. 


[ روزي خود را در جایی و کاری که موفق نیستی, مجوی. 


کسانن که فرشتان آنان:را بمیر انتدر در حالی که بهجان شان سنتم. کرت 
از آنان می پرسند: در چه کار بودید؟ پاسخ دهند: ما در زمین. مردمی 
ضعیف و ناتوان بودیم. فرشتگان گویند: ایا زمین خدا پهناور نبود که در آن 
سفر کنید؟ انان. کسانی اند که جایگاه شان دوزخ است و بازگشت شان به 
بد جایگاهی است.(1) 


1- نساء 97. 
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هر کس در راه خدا از وطن مهاجرت کند, در زمین (پهناور خدا) برای 
آسایش و گشایش امورش.: جایگاه بسیار خواهد بافت و هرگاه کسی از 
خانه (و شهر) خویش به سوی خدا و رسولش, مهاجرت کند و در سفر 
بمیرد, اجر و پاداش او بر عهده ی خداست و خدا پیو سته بر خلق, امرزنده 
و مهربان است.(1) 


([ چه پیشرفت ها که در مهاجرت است. 


[ دنیاء مثل لفظ و آخرت, مثل معنی است. تغ. ان کونه از دنیا بهره گیر که 
از لفظ در معنای حقیقی؛ تأ به حقیقت؛ زندگی کرده باشی. 


هر کسی حاصل کشت آخرت را بخواهد, ما در کشت او بيافزاييم و هر 
کی حاضل کشک نیا زا مخواهقه ار همان حاصل.به. او می دهيم اما در 
آخزرت: تضیی نو اههد اشت :۱ 12 


هر کس برای یافتن متاع دنیا کوشش کند از دنیا بهره مندش کنیم و هر که 
برای ثواب ابدی آخرت بکوشد, از نعمت آخرت برخوردارش گردانیم. و 
البته خداوند سپاس گزاران را جزای نیک دهد.(3) 


کسانی که طالب زندگی مادی و زینت و شهوت های دنیوی هستند, ما مزد 
کوشش آنان را در کار دنیا کاملاً می دهیم و از اجر عمل شان هیچ کم 
نخواهد شد. (ولی) هم اینان هستند که در آخرت: دیگر نتصیبی جر آنش 
دوزخ ندارند و همه ی افکار و اعمال شان در راه دنیا, ضایع و باطل می 
گردد.(4) 


( به دنیا به مقدار نیاز و به مقداری که قابل و لایق است, روی کن. 


1- نساءء 100. 

2 شورا,؛ 20. 

3- آل عمران, 145. 
4 هود, 15 _ 16. 
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[ از امکاناتی که خدای عزیز در اختیار تو قرار داده است, برای تقزب به 
اوء نقزه کیر هنت هرن ماندن از آن.ها زا هد هو تقها تام.ندار. 


و اب تغ فیما اتیک اللّه" النات لاتم علاست تضی مق الذنا و أحسن کما 
آحسَنَ ال" الیک.(1) 


و با هر چیزی که خدا به تو عطا کرده است.؛ بکوش,؛ تا پاداش و رستگاری 
توانی نیکی کن, چنان که خدا به تو نیکی کرده است. 

۲ امام اون قیه آلسای وی ات زان عنم صوا تن نی را از ات 
فارسی رحمه الله, نقل می کنند که: 


اگر نفس انسانی به مقدار کافی. وسیله ی ند کون را در اختیار نداشته 
باشد, در پیروی از حق, کندی و کوتاهی می کند و نشاط و نیروی خود را 
در راه حق از دست می دهد. ان 
شند؛ ارام ضی پیزد. ۱2 


| ال که:تو تیاضده بودیه زنن: نو آهده نود 


ما مق ده هی اارض ال ی ال رژفها و بعلَمْ مُستق‌ها و مُستودغها کل 


چنبنده ای در زمین نیست جر آن که روزی او بر عهده ی خداست. خدا| 
محل ارامش و کوج هر جنبنده را می داند. همه ی این ها در دفتر علم خدا, 
ترت / "۳ 


و کین من دابّه لا تخل رژفها الله یره و لاک و هو السَمیع الْعليم.(4 


را روزی می دهد و 


ری 1 
2- ترجمه از استاد شهید مطهری رحمه الله . 


3- هود» 6. 
4- عنکبوت, 60. 


۱ 

او شنوای دانا است. 

مئثت دو نان نکش از بهر یک لب نان که تو 
غافلی و رزق تو بر تو ز تو عاشق تر است(1) 


[ به آن چه داری, قناعت کن و در کنار کار و تلاش, شکرگزار باش و از 
حرص و طمع و تجاوز به حقوق دیگران بپرهیز. 


من بُوق شقّ تسه قأولیک هم الْفْفْلِحونَ.(2 

آنان که جان خود را از حرص و بخل دور نگاه داشتند. رستگارانند. 
قَادکرُوا الاء الم و لا تعْتَوا فی الأرّضص مفُسدین.(3) 

نعمت های خدا را یاد آرید و در زمین به افساد و تبه کاری نکوشید. 
ین شَگرئم لاریدتکُم و لین کقرثم ان عذابی لشدیذ(4) 


هر که را ما داده ایمش جاه و مال 
ارم ما 
1- نسیمی شیروانی. 


2- حشر, 9. 
3- اعراف, 74. 


4- ابراهیم, 7. 
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یا سپیده پوست باشد یا سیاه(1) 

ژ مال حرام, مستند به خداي روزی ده نیست؛ پس روزی نیست. 
ا آبّها الذین امئوا لائَأکلوا مالک بتکم بالباطل.(2) 

اق اهل ایفان اما کیک را ها حق تخووید. 


( « یکی از اهم مراقبات این است که انسان. مراقب واردات و صادرات 
دهانش باشد. آن لقمه ی نانی را که به دهان می گذارد, اگر از روی 
حساب نباشد, ِِ خوار می شود و انسان هرزه خوار, هرزه گو می 
گردد. آن دهانی که وارداتش آلوده است. صادراتش هم آلوده است».(3) 


[ همه چیز تو, زندگی دنیایی تو نیست. همه چیز تو, دنیای تو نباشد. 

[ برای عقب نماندن از دیگران در زندگی و رسیدن به هر چیزی, دست به 
هر کاری نزن. 

و َقَذ ضَلْ منم جبلا کنیرا قلم تکوئوا تقلون.(۵) 

تشعطا ن, سار اشمایا کمراه‌شساکت آاباز هم نمی کم 

[ آن چه را خدا قشمقت می کند., از دل و جان بپذیر و شادمان باش. 

در طریقت هر چه پیش سالک آید, خیر اوست.(5) 

زان که از نون کاشتت نداریه کاشتن های رون نان از ارشن. تمی 


دهند. 


1- نگارنده. 

2- نساءء, 29. 

3- ولایت تکوینی». ص 8. 
4 بر 82 

5- حافظ. 
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[ کار و پر کاری افتحان دی ِ 0 بی کاری ۰ 
افزاید. 


اشا عل لام می مان 

الکشل بضر بالوین و الدنیا:(1) 

تنبلی, به دین و دنیا, زیان می رساند. 

[ بیشترین گله و شکایت و حرف های بی مورد از انسان های نادان, تنبل, 
بی فکر و توان گران آزمند, با ایده ها و آرزوهای پوچ, به گوش می رسد. 
در مقابل. , حرف ها, انتقادها و پيشنهادهای کارساز را از افراد داناء, پر کار 


اندیشمند, بی چیز و قانع, با ایده ها و ارزوهای والا و مقذس, شنیده ایم و 


[ هر روز به گونه ای زندگی کن, که فردایش, زیان کار نباشی. 
مَنّ ساوا ماه قَهَوٍ مَعبنُون.(2) 

هر که دیروز و امروزش یکسان باشد, زیان کار است. 

[ کار بی هدف. نابسامانی و سرگردانی است. 


( دوستان تنبل و کم کار و بی بنیه, کار و تلاش انسان را بی نتیجه می 


زند. 


[ هرگز سرمایه ی زندگی خود را به دست افراد کم خرد بی فکر بی دین 
حیله گر نسیار. 


لا یوْبُوا السْعَهاء أَموالَکم الّنی جَعَلّ اللّه لَکُمّ قیاماٌ(3) 


اموالی را که خداء ثبات زندگی شما را بر آن قرار داده است, به دست 
افراد کم خرد نسپارید. 


افو ی 4 هت ۳ 
3 نساء, 5 
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[ هر کسی, قرضی را که داده است., تنها از بدهکار طلب دارد, نه از کسی 
دیگر. وی باید معادل همان چیزی را که داده است, بطلبد نه آبرو و حیثیّت 


او را. اگر چه بدهکاری, آبرو و حیثیت را نفهمد. 

( برای رسیدن به هدف, با اعتماد به نفس مصمم و پرتلاش باش. 
تا هد متا کر وا توص ال وب 
شود. تو نیز در کار صواب, همّت بلنددار و غافل نباش. 

[ بدان که سخت گرفتن کار سخت., کار را دشوارتر می سازد. 


ار اه تا که ار رم یی و تیا 
تو را پراکنده می سازد و کار بر تو چیره می شود. 


( هماره تیشتتر مردم به دلیل بر اکند جی و ین تظامن در کاز: فرصت ها را 
از دست می دهند. 


امام علی علیه السلام فرمود: من شما را به نظم در کارهای تان سفارش 
می کنم.(1) 


( نیمی از مدیریت یک مدیر, اهتمام او به امور زیردستان است. 


اکز سم اتف برای اشعال کگرآن. کای نیام وه تا کرو را از انمام 
گرفتاری های فردی و اجتماعي ناشی از بی کاری, نجات داده باشی. 


من یِشةٌ بقع شفاعة حَبمته یَکن ]و + ۲ صا 5 من یه رترفاع2 0 
له کل لها و کان ال" علی کل شی ء مقیتاً (2) 


1- نهج البلاغه, نامه ی 47. 
2- نساء, 95. 
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هر کس واسطه و منشاً کاری نیکو شود, نصیبی کامل از آن برد و هر که 
وسیله ی کاری زشت گردد, از ان سهمی بسزا خواهد یافت و خدا بر هر 
چیز (نیک و بد اعمال) مراقب است. 


9 معا شرت قفا و حواقبت ها 

[ با افراد خدا شناس پر ظرفیت و با دل و جرأت, نشست و برخاست کن؛ 
که تو در دار حوادتِ خُرد و کلانی؛ هم به این گونه صفات و حالات؛ 
نیازمندی و هم به هم نشینی با چنین افرادی. 


تو, زیانی ندارد. 


مد اد مت < ا پب آهاا ه ‏ ااهه ی عسو تفه رم 
لا بنخذ المَوْمتونَ الکافرین اولبا من دون الم منین و من یفعل ذلک فلیس 
ج اللم فی شی ء الا ان توا منم تثفية و یحَذر کم الله تَفسَهة و ای الله 
مِن اللهم فی شی ء الا ان تتقوا منهّم و یحَذر و ]۱ 
القصیر.(1) 


اهل ایمان ی و ی ای و و ی 
که چنین کند, رابطه ی او با خدا قطع شده است, مگر این که برای در 
امان بودن از شرزشان با انان دوستی کند و خدا, شما را از (عذاب) خویش 
می ترساند و (بدانیدکه) بازگشت., به سوی خداست. 


( دوستان خدا| را نتاس و معاشرت و مضاخبت. و خشاورت: با انان را 


غنیمت بدان. 
و شاوهم فی الأْفر قلذا عَرَفت قتوکُل علّی الم انّ ال یج المْتوکلین. 
(2) 


1 آل عمران, 28. 
۳ ال عمران؛ 11_59 
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در کارها با آنان مشورت کن و هرگاه در کاری, تصمیمی گرفته ای, با توکل 
و هه رس اس و را و 
دارد. 


[ معاشرت با فرزانگانِ اهل دل را فراموش نکن؛ زیرا هم حرف های 
خوبی برای گفتن دارند و هم می دانند چه می گویند؛ ؛ اگر چه به مصلحت و 
اقتضاء ساکت اند, جز ان که تشنه ای به ان ها برسد. 


و این امَثوا و عَملُوا الصّالحات ولمم فی الصالحین.(1) 


به بقین: ما آنان را که ایمان آوردند و عمل شایسته انجام دادتده در گروه 
شایستگان وارد خواهیم ساخت. 


[ با اهل دل باش و خود از اهل دل. ظاهر مذعیان دین و معنویت. فریبت 
ندهد. 


( چه بسا اشخاصی هستند که به تهمت هایی از جامعه رانده شوند و 

مزدهی, دآتشسته: با ندانستته, آنان را رنجورتر سازند. تو مبادا به دیده ی 

حقارت به آنان نظر افکنی و دل شان را خسته کنی که گاه در میان آنان, 

همان دیوانه يا فقیر یا متهم به گناه و گوشه گیر, ولیخ خدا است و ما از 
بیچارگی, نمی دأنیم. 


ژ[ به سادگی افرادی که نه خود را ساده می دانند و نه زبرک, و یز به 
افرادی که اْعای هوش و زیرکی دارند و سادگی مردم را ساده لوحی شان 
می:دانتد و آنان »را به مسخره می کیرند, جدا خانه تظرق کن: نکر که کذام 
شان به پاکی و سلامتی روح و جان نزدیک ترند. بسیار دیده شده است که 
سادگی گروه 


1- عنکبوت؛ 9 
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نخست. آنان را از معصیت خدا باز داشته و زمینه ساز حرکت شان به 
سوی اطاعت پروردگار بوده است. اما آن دیگران. به مسخره ی خود. بند 
مانده اند. 

یکی را سادگی چنان بال می شود, دیگری را ادعای زیرکی چنین بار. 
زیرکان را در اطاعت از خدا باید شناخت 

نی هر آنکس را که آید مهملاتی از دهان(1) 

( با فقیر دارا بنشین نه با دارای فقیر. 

یک بار, برای تو می نویسم, اما تو هزاران بار, بخوان و به اهمیت آن پی 
ببر: خانواده, خانواده. خانواده. هرگز مهر و عاطفه ات از پدر و مادر و 
محارم و دوستان لایق, فاصله نکر که گمان ها و حرف هایی, (به ویژه 
حرف افراد مغرض و نفهم) اين فاصله را پر می کند و تو را به زحمت می 


اندازد. 


[ از آداب معاشرت این است که, غم و غضه ی خود را به دیگران منتقل 
نسازی. 


[ در سختی هاي وارده بر تو, اين تو هستی که آولی نه تخل اتید ند 
دیگران. هرگز مشکلاتِ زندگی تو, باس وش سس ها زارد 


([ ساعتی را با دوستان خوبت, بگذران. 


[- نگارنده. 
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[ اجتماعی بودن انسان, مجوّز هرگونه معاشرتی و باب میل هر کس و 


از تاه کفتی قم اد ی کمشتصت اف ایا با تفای شا نع 


سنجند 
تو اوّل بگو با کیان زیستی 

پس آنگه بگویم که تو کیستی(1) 

نخست موعظه ی پیر می فروش این است 
که از مصاحب ناجنس احتراز کنید(2) 


[ با هر چیز و هر کس, حشر و نشر نداشته باش؛ که فردا شاهد تو می 
شوند. و امروز هر کس قائم به قیامت خود است و البته با مرگ و 
رستأخیز, از او پرده برمی دارند. 


یوْم ثبلی السَّرایْرُ * قمالة من فُوّو و لا ناصر.(3) 
خود, نیرو و یاوری ندارد. 


1- سعدی. 
2 حافظ. 
3- طارق, 9 _ 10. 
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س ‌ 0 


و الله یریذ آن یوت عَلَیکم و یریذ الذین یعون الشهواتِ ان | کل 
عظیما.(1) 


خدا می خواهد باز گشت شما را بپذیرد و مردم هوس ناک و شهوت ران 
می خواهند (شما به سوی خدا بازگشت نکنید و) به انحرافی بزرگ دچار 
شوید. 

([ چه بسا کسانی, نفهمیده يا از روی قصد پلیدی, افرادی را نسبت به 
زندگی سالم, دل سرد می کنند و موجب ادبار قلب شان می شوند و آنان 


را به .کناه آلودم. فی. سار ند: تو نه از آنان باش و نه با آنان و نه راضی به 
فعل شان؛ که در ادبار قلب, حرام های الهی صورت می گیرد. 


علی علیه السلام می فرماید: 
ال اضن بفعل قوّمٍ کالذالخل فیه مَعَهُمٌ.(2) 
آنکس که به فعل زشت گروهی رابت فی دهد .در ان عمل.با آنها شریک 


است. 


( هرگز جان خود را به کارهای ناپسند آلوده نساز اگر چه اکثری آن را 
ارزش بشمارند و از آن دفاع کنند. بدانکه ارتکاب اکثر. دلیل بر جواز 


ارتکاب نیست. 


[ هر جایی نباش و هر کاری نکن و از افراد هوس باز هر جایی هر کاره, 
خود را دور نگاه بدار. کیت دل کردم که وشن وضع و .هر حایی کباش ۱3 


[ هر کسی, هر کاری بکند در حق جان خود کرده است؛ مراقب باش که 
هر کاری نکنی, تا هر بلایی بر سر خود نیاورده باشی. 


1- نساءء 27. 
3- حافظ. 
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کل تس بما کَسیّت رهیتة.(1) 

هر کسی در گرو عمل خود است. 

لها ما کتسَبّت و عَلیها ما اکتسبت.(2) 

خوبی هایش به سود او و بدی هایش به زیان او است. 
ان آخستم آخستنم سکم و ان آسَائم قلها.(3) 

اگر نیکی کردید, به خود و اگر بدی کردید, باز به خود کرده اید. 
یا آیُها لاس الما بَْیُکم علی أَنفُسکُم.(4) 

ای مردم ! ستم شما؛ تنها به زیان خود شماست. 

ظالم که کباب از دل درویش خورد 

چون در نگری, ز پهلوی خویش خورد 


[جان تو خر گران بهایی است. آن را به هر چیزی و با هر کسی به معامله 
را 
(ِ 


ای در ثمین(5) آسمانی 
خود را مفروش رایگانی(6) 
1- مدثره ود. 


2- بقره, 906 2. 
3- اسرا؛ 7. 


5- گران بها. 
6- نگارنده. 
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ان آلله یضار تین ات (1 
خدا از مومنان. جان های شان را می خرد. 
با خدا کن تجارت ای خواجه ! 

که کسی از خدا زیان تبرد 


۲ مبادا بنده ی کسی يا چیزی باشی؛ که میدان عمل را اد نو هی کیردو و 
ازادی و شکوفایی دنیا و اخرت تو می کاهد. 


امام غلی فلیم لام چم ردان 
لاتکن عبد عبرک و قَو جعلک الله خدا. 
بنده ی غير نباش ؛ زیرا خداوند, تو را آزاد آفریده است. 


[ صحیفه ی وجودت را به دست هر کس و ناکسی نسپار؛ نگذار هر نقشی 
دز آن.شکل بخیرد: 


( ضرورتی ندارد که به هر دعوتی, از هر کسی, برای هر کاری, چه فردی 
و چه اجتماعی, پاسخ مثبت بدهی. 


من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش 


۲ هم ی با اقر امساناب:ء رباکار یرافغ اسان را ار خدای عوی دور 


و 
2- حافظ. 
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می کند و زمینه ی هزاران فساد را فراهم می سازد. 

جام هی گیرم و از اهل ریا دور شوم 

یعنی از اهل جهان, پاک دلی بگزینم 

لعمرک لَهْمْ هی سَکرَتهم یعمهُون.(1) 

تیه کت به حان که اي مخت نان دون مستی هت ها فر وم ویو 
[ دلال شخصیت ها نباش؛ ارزش تو بیش از این حرف ها است. 


برای کسی. آخرت خود را از دست نده* که کشتی. تباید آخرنت خود را 


[ نباید با افرادی که در زندگی فردی و اجتماعی برای تو و افراد خانواده, 
زیان بارند, معاشرت کنی. نگذار کسی از آنان, مقذمات معاشرت با تو و 
فرتندات. را فراهم کند. در تک تا کر یه فر دنت گر کون وید 


[ هرگز احمق را به رفاقت نپذیر؛ زیرا تو از خیرخواهی او خیری نخواهی 
دید و از ایثار او رنج ها خواهی کشید. در پایان نیز او با سوگند به خدا, تو را 
به جای خود, مقصر می خواند. 

الهی ! حسن را شیر و پلنگ بدَد, با احمق به سر نبرد. 

الهن شبن اکر جمی است: مت خافلی, زا رقیق اه کزدان ۱2 


1- حجر, 72. 
2- الهی نامه, علامه حسن زاده آعلن تفای آلاه ‏ 
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اگر کسی یک خصلت از خصال خیر در او باشد, کافی است که دیگر ویژگی 
ها و خصلت های او را تحمل کنم و ببخشم مگر دو چیز را ؛ یکی بی عقلی 
و یبجر نی ابفاتی: آن جا که دین و ایمان نیست, امنیت نیست. به ادم 
ی پا اد هی او آن جا که امنیت و 
اعتماد و اطمینان نیست» زند گی گوارا نیست. پیو سته ترا خوف و 
اضطراب و دلهره است. آدمی هیمشه باید مواظب خود باشد که از ناحیه 
ی همان دوستان خود خیانت نبیند. اما آن جا که عقل نیست, حیات و 
زندگی نیست؛ مردگی است, باید به حساب مردگان, به حساب آورد.(1) 


[ آن که در حق خداوند عالم, , قدر ناشناس است., در حق بندگان او قدر 
ناشناس تر است و هر قدر ناشناسی, از راه خدا نشناسی می آید. بنحر آن 

را که به دوستبی بر می کزشتی: به چه مقدار خدا| گراست؛ زیرا| 
خداگرایی, گرایش به همه ی خوبی ها است. 


جانا, نشان دوست., درستی و راستی است 
هر کز تیار خوده: کسیر مدا دونعت12۱ 


[ آن آشنا, دوست,؛ همکار يا هر کسی که درباره ی تو, تنها به یک حرف بی 
اساس از فردی. انسانیت را زیر پا می گذارد و دین می بازد. لایق دوستی 
و معاشرت با تو نیست. 


و اهَجّْهَمْ هجرا جمیلا.(3) 
1- بیست گفتار. ص 193. 


3- مزمل؛ 10 
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از آنانبة زیانی: دهرق کزین. 


۲ ی الخیق ‌اقها ان جاعیم قانیوه با ها ان تسیا ققبا-کهالد 
قتصبخوا علی ما قَعَلْیْمْ نادمین.(1) 


تحقیق کنید, تا مبادا به خبر او, دیگران را رنجی رسانید و بعد پشیمان 
شوید. 


( رها کن کسانی را که مذعی اند از خدا می ترسند و ترس از خدا در هیچ 
جای زندگی شان, پیدا نیست. 


اغرض عَمّن تولی عن دکُرنا و لَغ بُرد الا الْحبوه الدئیا * یک مَبْلفُمُ من 
الیلم(2) 


دور باش از کسی که ازیاد ما روی گردانید و جز زندگي دنیا نخواست و 
منتهای فهمش, دنیا خواهی اوست. 


0 للا ب 1 ۳ 1 7 
و در اذین ائحَُوا ديتقم لعباً و لوا و هم الیو الیا.(3) 


بگذار و بگذر از کسانی که دین شان را به بازیچه گرفتند و هوسرانی 
پنداشتند و فریب زندگی دنیا را خوردند. 


دامن دوست به دسر 9 ۳۹۹ 
مرد یزدان شو و فارغ گذر از اهرمنان(4) 
[ این بی تدبیری است که آدمی, افرادی را که از دست و زبان شان در 


امان نبوده و دین و زندگی اش به خاطر آنان در خطر افتاده است. همانند 
گذشته, 


[- حجرات؛ 6. 
تج 29 .30 
3- انعام, 70 


4- حافظ. 
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اشخاص سالمی بداند و با آنان معاشرت کند. 
علینها وهی ات هم هخرا خصا 111 


۳۷ چه: من کونندم شکیباین. بنشته. کیر وه کفته ای زیبا از انان-جوری 


([ تجربه. مژبی انسان است. 


([ راز دل و کارهایت را از دید افراد حسود و شریر پوشیده دار؛ که کتمان 
از درمان و جبران, بهتر و راحت تر است. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند: 
اشتفیئوا علی أَمُو رم یالکئمان ان کل دی نقمم مشود »(2) 


بر آمفر زند کین: خود ۰« یاری بجویید که هر صاحب نعمتی در معرض 
۱ (افراد بد طینت نز تنگ نظر) است. 


[ در جوار هر پیروزی, غروری از درون و حسادتی از بیرون در کمین پیروز 
ناهوشیار است. 


[ چرا ۳ و کارهایت نژد آفراد کدی نظر و نود 


ِ- 


قال يا بت لا تفضص ژویاک علی اجُوَِک قبکیذوا لک کید ام السَبّْطان 
اسان 0 ۱ 


یعقوب گفت: پسرم ! خواب خود را برای برادرانت بازگو مکن؛ زیرا بر تو 
مکر و حسد خواهند برد. همانا شیطان. دشمن اشکار انسان است. 


10 
3- یو سف؛, 5. 
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۳ 
ان تَمُسَسکم حسَته تسْوَهم و 1 
له 


ٍ 


ان سل تقرخوا بها و ال تضیژوا و 
تقوا لاتض کم بندهم 119 1 7 مظن 1 

اک برای شما خوشحالی پیت ید آنان ناراحت می شوند و اگر به شما 
بدی و ناگواری تور تاد آنان شادمان می گردند. اما اگر شما تور کنو 


خود نگه دار باشید, از مکر و عداوت آنان در امان خواهید بود؛ زیرا خدا به 
دی نت احاطه دارد. 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 

یاک آن تخیر الثاس کل ما آلت فیه قتهون علَیهمْ.(2) 

هرگز سختی ها و بیچارگی های خور را برای مردم بازگو نکن؛ زیرا نخستین 
نتیجه اش این است که تو در نگاه آنان, شکست خورده و حقیر شده جلوه 
می کنی و شخصیتت از میان خواهد رفت. 

پیش هرکس و ناکس, اشکار نساز؛ زیرا کار تو را با مشکل روبه رو خواهد 


د. 


( هر کد بة اتسان تا اهل. و احسق» اعتمادنکن و مات وتات اخون را 
با او در مان تکدارر 


( از معاشرت و هم نشینی با احمق, حتی برای مذت کوتاه بپرهیز؛ زیرا 
اسیب مشکلات عدیده ی وارده بر تو, نشان خیرخواهی او خواهد بود. 


زحمت فرو نشاندن شعله های ان, کمتر است. 


1- آل عمران, 120. 
2- وسائل الشیعه, ج 9, ص 445 باب 34, روایت 12457. 
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یا ها الذین امثوا فُوا آفْسَکُم و أَهلیکمٌ نار و مُوها الثاسن و الَججارخ.(1) 


ای اهل ایمان ! : خود و خانواده تان را از ات دور نگه دارید, چنان ای 
که مردم و سنگ خارا؛ آتش افروز آنند. 


[ هر نژ هاتند انانی نباش که شخصیت دیگران را خُرد می کنند تا با این 
کار. کمبودهای شخصیتی خود را جبران کنند. 


[ راه لقمان شدن, ممکن است پیش روی تو باشد. شرط آن, دقت و 
هشیاری و عمل است. 


وق آصَلّ مِلْکُم چیلا کثیرا الم تکُوئوا تْقلُون.(2 


شیطان, گروه بسیاری از شما را گمراه ساخت. آپا باز هم انديشه نمی 
کنید؟ 


( از اینان که می نویسم بیرهیز. 
قآغرض عهْم و عظَهُم و فُل لهْمْ فی آئفْسهم قَولا بلیغا.(3) 


از آنان. دوری گزین, ولی نصیحت شان کن و با آن ها به گفتاری دل نشین 
و موَتر, سخن بگو. 


1 _ آن که نماز يا نماز به معنی نماز نمی خواند؛ زیرا آن کس که به 


2 ان که در و هدف الهی ندارد. 


3 _ آن که ارتکاب گناه کوچک و بزرگ برای او امری عاای است و طهارت 
ظاهر و باطن را درک نمی کند. 


[- نحربم» 6. 


شرت 02 
3- نساء 63. 
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وم از ان که ماش می کت و وفع آن مت کورزند: 

6 _ از آن که مغرور و خود خواه است. 

7_ از آن که سخن چین و چاپلوس است. 

8 _ از آن که غیبت را تحلیل, و تهمت و دروغ را راهکار می داند. 
9 _ از آن که در مورد مال و آبروی دیگران, بی ملاحظه است. 
0 _ از آن که همه چیز را برای خود می خواهد. 

ار اکن رات کات ازست 

ص ا ‏ ک وا ام وان ی کنو 

صل آن که کرد نمی کت با نع فممد که هی کند: 


مشکلات ر سید تو را تنها می گذارد. 


15 از آن که بی وفا است: 
6 _ از آن که در دلسوزی, حماقت می کند. 
ار وان تحص تست 


8 _ از آن که از زندگی خصوصی دیگران به دروغ خبر می اورد؛ چون او 
استعداد خبر بردن را هم دارد. 


9 _ آن که بین فرد فخاش و شخص مومن, تفاوت نمی گذارد. 


0 _ آن که دروغ می گوید و خراب کاری های خود را با دروغ جبران می 
کند. 


آ 2 ان که: دز ختور< خو: تنها حرف می زند. 


2 ان هدر خصون تون خراف تو زا خر ارم کید 
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3 _ از آن که فقط تصدیق با فقط تکذیب و انکار می کند. 

4 _ از آن که عملش, انکار معاد و قیامت است. 

5 _ پدران و مادرانی که برای هواهای نفسانی پی در پی خود, فرزندان 
خود را رها کرده و انان را بی پدر و مادر ساخته اند؛ زیر| خسارت جبران 
نایذیری به جان و زندگی ات خواهد افتاد. کسانی که فرزندان خود را فدای 
هوس های خود می کنند, استعداد بیشتری برای فدا کردن فرزندان و 
زندگی دیگران دارند و اين برای آنان: نشتی آسان تر است: کار بژمردگی 
یک گل نیست, جنگلی می سوزد. 


[ هیچ کس, مورد پسند همه کس نیست؛ از این که در هر جمعی. سخن 
بگویی و از این که در پی پسند دیگران باشی. بیرهیز. 


آن باش که يار, گفته آنی(1) 


[ جایی که سخن گفتن و سکوت, یکسان است, تو سکوت را برگزین ؛ زیر | 
به دفع زیان؛ نزدیک تر است. چه که گفته اند؛ 


< و لب ِ_ ]7 و تلا‎ ٩ 

دقع السّتر َژٌ من جلب الق 

دفع زیان, ازجلب منفعت. مهم تر است. 

([ حرف های سنجیده, روزی انسان ساکت است. 


[ همواره, خود را از مجالس اشخاص بتطال و هرز ه» دور نگاه دار ود انان را 
به زندگی خود راه نده. 


[- نگارنده. 
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آغوذیک رب آن یمْضرون.(1) 


بار خدایا ! به تو پناه می برم از این که شیطان های انس و جن در مجلس 
ام , حضور به هم رسانند. 


[ دیگران را به قیمت ترور شخصیت مردم نخندان. گفته اند: با هم بخندید, 
به هم نخندید. 


[ برای بودن چند صباح با برخی افراد. از حق و حقیقت و اولیای الهی 


و ما آتّا بطارد الذین امَنُوا هم ملاقوا زبهم.(2) 


و لا تجادل عن الذین بحْتائون ألفْسَهُمْ ان الله لا یب من کان حوانا آئیما 
3 ۲ 


هرگز برای خاطر مردمی که به نفوس خود خیانت می کنند (با اهل ایمان و 
وم ی یی الق تس ار وا میا که ات کار ند 
کردار است.؛ دوست نمی دارد. 


ِ- 


لا و و ۳ 0 
ِنْ الذین امَنوا و عملوا الصْالحاتِ اولیّک هم حیَرٌ البربه.(4) 


به یقین؛ آنان که به خدای یکتا ایمان آوردند و کردار شایسته انجام دادند, 
بهترین مردم روی زمینند. 


1- مومنون, 98. 
2- هود, 29. 

3- نساءء, 1007. 
4- بینه, 7. 
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0. پرهیز از فریب کاری و ضرورت شناخت فریب کاران 
0 پرهیز از فریب کاری و ضرورت شناخت فریب کاران 
سوره ی بقره می فرماید: 


دروغ به معنی جلوه دادن واقعیات به غیر واقعیات وغیر واقعیات به 
اس ار ی ی ما 
زندگی می کند؛ راست پا دروغ؟(1) 


( هیچ چیز جز با راستی؛ بر پا نمی شود ؛ حتی نادرستی ها هم برای برپا 
شدن و تحقق یافتن, باید از این راه بگذرند. کسی نمی تواند در دروغ خود 
سود کند, جز آن که خود را راست گو جلوه دهد. 

فریب می خورند. 


و لا تلیشوا الق بالباطِل و تکنْموّا الق و نم تفلَمُون.(2) 


برای پنهان ساختن حقیقت. حق را, به باطل مشتبه نکنید در صورتی که به 
حقانیت آن آگاه اید. 


و 1۶ ان الم بَعْلمٌ ۳۹ قف ا شید فاحخذروه.(3) 


1 97 سس 
بدانید که خدا| از ان جچه در درون شما می گذرد, اگاه است. پس» از او 


9 2 و [1- چم و با ما و ان 
و مَن یغلل یات یما عل يو القیاقه نم وی کل تفس ما کسَبث و هم لا 
یتظلمون.(4) 


1- مجمع البیان, جح 1, ذیل آیه ی یاد شده. 
2 بقره. 42. 

3 بقره, 235. 

4 آل عمران, 161. 


ص :8 5 1 


و هر کس خیانت کند, در روز قیامت با خیانتی که کرده است. محشور می 
گردد و هرکسی ؛ به آن چه کسب کرده است., جزا داده می شود و به هیچ 


0 


یوم لایغنی عَلنهْم کيدْهم شَینا و لا هم ینضرون.(1) 


در آن روز (قیامت) نیرنگ شان, هیچ به کارشان نیاید و هیچ کس, آنان را 


( اگر دیدی و فهمیدی که کسانی در کارهایی به خطا می روند, تو ان راه 


مکی انا سرا توا ات 


4 
۳ 2 


و لا توا آقواء قوّم قذ صَلوا من * اضلوا کتیرا #۶ ضلوا ع 
السّبیل.(3) 


۱۳0 


از پی خواهش های ان قومی نروید, که خود گمراه شدند و بسیاری را نیز 
گمراه کردند و از راه راست دور افتادند. 


و ین البغت آَهْوانَهْم من بَعد ما جاتک من الْعلم تک ادا لمن الظالمین.(4) 


و اکر پتن از آن که اکاه شندی: از بن هوس های انان بروی: از کرو ستم 


ان ها ما فن نکر اه تمه اسر : 7۳ 9 
اگر آن چه در دل دارید آشکار با پنهان کنید, خدا همه را در محاسبه ی شما 


می اورد. 


( برای پیشرفت های اجتماعی ظاهری و کسب نان و نام و قدرت. مال و 


0 
3- مائده, 7 7. 
4 بقره, 146. 
5 بقره, 284. 


ص :19 


آفزه و.خان و زند کی سردم 1 : به جاي دانایی و توانایی خود, که رز 
قرار نده. 


در دنیاء بدیخت و بیچاره و کودن تر از کسی که با کارهای غیر شرعی و 
غیرانسانی, خود را زیرک يا زیری : تر از دیگران می داند, نخواهی یافت. 


بردن قدرت در هر جایی, کمال نیست و در هر کجا,؛ روا نیست.. 


[ با صداقت _ این صفتِ گران بها _ معتبرترین مردم خواهی بود. صادق 
باش که اساس جهان بر صداقت بنا شده است. 


( گاه برخی مردم نادان, چون از مشکلات و رازهای کسی آگاه گردند, 
خبیثانه و حریصانه از آن می کاهند يا بر آنِ می افزایند و آن گونه که خود 
می خواهند به دیگران می رسانند. و گاه آ را ۳ توان گری: مطرح می 
کنند. اینان با حیله به او نزدیک می شوند و به نیرنگ و به نام حل مشکل 
آا اه یی ها اما ند من این ماه به ای زر 
بر سند. 


۶ چه بیچاره اند پدران و مادرانی که از فرزندان خود در غرض های 
نفسانی, کمک می گیرند و آنان را وسیله ی برآوردن هوس ها و جبران 
ناتوانی های خود در برابر دیگران می سازند. اینان, دانسته و ندانسته, 
فرزندان خویش را به کینه ورزی, انتقام جویی, نیرنگ و گمراهی می 
کشا تم وم کی اند کمن نذان .وی را کرت مت 


1- چیزهایی که مورد حرص و طمع واقع شوند. 


ص60۰ 1 


دهقان مصیبت زده را خوا ب گرفته 


و اذا قیل هم لا ند تسوا فی الأْض قالوا ما تکن مطلخون * آلا هم هم 
دون و5 لک لا , 1 پشعرون.(1) 
و هرگاه به آنان گفته می شود در زمین»؛ افساد نکنید, می گویند: ما تنها به 


[ بعضی مردم خودخواه, در هر کاری. هميشه حق را به خود می دهند؛ تو 
در هر کاری مثل آنان نباش. 


و لَنَجَدتَهم رصن الاس علی حیوو.(2) 


[ گروهی از مردم دوچهره و اهل نفاق؛ آن گاه که کرداری ناپسند, انجام 
می د هند؛ برای انحراف اذهان. به طور علنی, , خود را مخفی می کنند و 


بدی های ناشی از خود را به دیگری نسبت می دهند. گویا خورشیدی که 
بادبزن به دست گرفته است, از درمی: وا ضی اند 


آقاً من لذین مکروا السمَات خسف الله" یه الأَض آو ینعم العذاث من 
یت لایشگد ون :(3) 


اس کودار فت وه رها مراتصته ار ازایی ای کی عم 


و مر 2 تکست خظیته از اما 2۰ یرم به بریناً فقو اختقل انا و نما مُبینً .(4) 


عم اه 12 
2- بقره, 96 

3- نحل, 45. 

4- نساء, 112. 
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مرتکب بهتان و گناه اشکاری شده است. 
[ کردار و گفتار برخی مردم و گرایش آنان به کارهای نایسند و ناهنجاری 
های اجتماعی در هر عصر و زمانی, دیر يا زود برای افراد سست ایمان, 


انگیزه ی گرویدن به آن کار را ی شرط سلامتی از اين رهگذر, 


کز پیشتر | وقات: فان تال فروم: رهزن است. 


و ان نطع کر 2 من فی الرّض بُضلوک عن سبیل اللّم ان یعون لا الظّن و 
ان هم الا بکرضون (2) 
و اگر از پیشتر مردم زمین پیروی کنی, تو را از راه خدا به بی راهه می 


کشانند. آنان جز از گمان (و پندارهای موهوم) پیروی نمی کنند و جز 
انديشه ی باطل, چیزی در دست ندارند. 


بترم الا ظناً ان الظِن لا بعنی من الحة شَیناً ان الله عَلَیخْ یما 


)2(.۵ 


تیه آنان تنها از گمان پیروی تمعن کلتگ: در صورتی که گمان. کسی را از 
حق بی نیاز نمی کند و به یقین نمی رساند. همانا, خدا به هر چه می کنند, 


میم 
اگاه است. 


نم 9 رشن 


ژ[ در هر عصر و زمانی, برخی اشخاص حقیقی و حقوقی, برای سود بردن 
از توان و دارایی های دیگران, با بهره گیری از باورهای ديني آنان, به 
کارهای خود صبغه ی(3) دیتی. مین دهند. سیس در لوای نام خدا و دین. آنان 
را به سوی هدف های آلوده و مرموز خود. می کشانند. 


1- انعام, 116. 
2- یو نس ؛ 30. 
9 


ص:162 
قاتلهم اللّه أثی بُوْقَونَ.(1) 


خذار نان راکش که خه قور (به هگن و درو برداخته وا از کق بای 


گردند. 
یل الحراصون * الدّين هم فی عقرو ساهون.(2) 


( به یقین, کسانی که از راه های نامشروع به ثروت رسیده اند, بی رحمانه 
و ناجوان مردانه, بر مردمی اجحاف کرده اند. هرچند آنان به ظاهر, از خط 
فقر گذشته اند, اما در واقع. زیر خط فهم, زندگی می کنند. مبادا علاقه ی 
رسیدن به مال و مقامی, تو را از راه به در کند و رحم و مروّت و ادمیت را 


([ رسم افراد شریر و خبیث که «تشابتث قلویبمْم(3) ؛ دل های شان به هم 
شبیه است» در کارهای شْر و نایسند این است که از هم و به کمک هم از 


افراد ضعیف و مال شان, با روی خوش و از سر خیرخواهی, بهره ها می 
کشند و تا جایی که منافع شان در خطر نیست., با هم اظهار دوستی می 


کمتلٍ السیّْطان ار قال للاعکسان اکفز فلقا کفر قال. انی. ترهن منک آنی 
اخاف لاه ۶ ااجالیت ها 


در متّل, مانند شیطانند که انسان را گفت: به خدا کافر شو. پس از آن که 
ی ۰« من از تو بیزارم ؛ زیر| من از عذاب پروزدگار 


1- منافقون, 4. 

2- ذاریات. 10 _ 11. 
3- بقره, 119 

4- حشر, 16. 
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! هوشتیار و آفادم. پاش بر ای ان لخظه که حسی. به: دشمتی: و حبله به نو 
نزدیکی می شود. 


ان الذین اّقوا |ذا مهم طایّف من الشْیّطان تدکووا لاه فبصرون.(1) 


هرگاه از شیطان به دل اشخاص خود نگه دار, وسوسه و خیالی رسد همان 


[ ظاهر دیگران, ظاهر زندگی, ظاهر لباس, ظاهر حرف ها و حتی ظاهر 
خدا گفتن شان, تو را نفریبد. 


لا یراک تقَلّت الذین کَمَروا فی البلاد.(2) 
دگرگونی های کفار در شهرها, تو را نفریبد. 


لا 9 عیتیی کی انی:ها ها به ارواجا منهم زهرع هه الا ! سَعتَتَهّم فیه 
و رژق رک ید و آنقی.(3) 


هرگز , به متاع ناچیزی که ما برای امتحان در جلوه ی زندگی دنیای فانی به 
قومی داده ایم. چشم آرزو مگشا؛ که رزق پروردگار تو بسیار بهتر و پاینده 


تر است. 


[ خداپردازی افراد دوچهره» در ظاهر, گاه به گونه ای است که اگر به خود 
و راهی که در آنی, یقین نداشته باشی, تو را , به شک می اندازد و گمراه 
می سازد. ویژگی های افراد دورو و منافق را به خاطر بسپار و آنان را با 
کردار حقیقی شان بسنح و از انان بر حذر باش. 


برخی مردم می گویند: ما به خدا| و روز قیامت ایمان آ دنم در حالی که 
ایمان تا ور دنق 


1- اعراف, 201. 
2 آل عمران, 196. 
3- طه, (20. 


ص:164 


می خواهند خدا و اهل ایمان را فریب دهند, در حالی که خودشان را فریب 
می دهند و نمی فهمند.(1) 


ها به آن چه بنهان: مین 


برخی مردم با گفتار دل فریب شان, تو را به شگفت آرند تا از چرب زبانی 
و دروغ به متاع دنیا تا رو وکا ار ی ی 
کیرند و آنان بدنرین دشمن اسلام اند 2(۰) 


هرگاه ظاهر منافقان را می بینی, تو را , به شگفت آرند و اگر (از چرب 
زبانی) سخن بگویند, نو به سخنان شان گوش خواهی داد, اما آنان از 
درون گویی چوبی خشک بر دیوارند؛ : هر صدایی بشنوند, بر زیان خوبش 
پندارند. بدان که دشمنان (دین و ایمان) اینانند. پس, از ایشان برحذر باش. 
خدار نان زا تشد که حه فور (به مکی فتووع انم هار هی 
گردند.(3) 


هرگز از منافقان که به دروغ, سوگند یاد می کنند. پیروی نکن. پیوسته عیب 
جویی و سخن چینی می کنند. هر چه بتوانند خلق را از خیر و سعادت (و 
ایمان) باز می دارند و به ستم و بدکاری می کوشند. با این همه (عیب. باز) 


متکبرند و خشن, با ان که بی اصل و تسب آند. (پیرو چنین مردمی) برای 
این که مال و فرزندان بسیار دارند (نباید شد).(4) 


بث(5) مي کند. 
۳ علیه السلام دیده بود که از میان تحت گویندگان به او تنها ابلیس از 
فرمان الهی سرباز زده است. بنابراین, از او انتظار می رفت که به حرف 
نصیحت گونه ی شیطان گوش ندهد و سوگند او را که بر دانسته ی آدم 
وحصضی اور کی با اشت کم وید اای وارکات گاه: 
شهرت دارد, برای این که بتواند 


1- طه, 20. 


2 عفر آن: 167 

3- بقره, 204. 

4- منافقون, 4. 

5- دست آنداختن به چیزی برای وسیله قرار دادن آن فرهنگ عمید. 
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در جان همان افرادی که در میان شان به سرکشی شهرت پافته است., 
رسوخ کند و به خواسته ی خود برسد, سوگند یاد می کند و خود را راست 
گو و خیرخواه آنان جلوه می دهد. 


قالُوا یا آبانا مالک لا متا علی ُوشف و لا 2 آناصخون.(1) 


شماری, در صورتی که ما همه خیر خواه یو سفیم. 


ح ممص 


الا با نا نا تسشتبو و ترگنا پوشف عِلد مناعنا فک الظٌث و ما آئت 
یِمَوّمن لنا و لو صا هت (2) 


(برادران وقتی با حالت گریه از صحرا برگشتند, به پدر خود) گفتند: ای 
پدر: ما برای مسابقه به صحرا رفتیم و یوسف را بر سر متاع خود گذاردیم. 
(چون بازگشتیم) گرگ یوسف را طعمه ی خود ساخته بود و هر چند ما 
راست بگوییم. تو از ما, باور نخواهی کرد. 


۲ از وی کی های درمخ کون فرافوش کار ان است که اشکارا خود زا 


به تجربه ثابت شده است که افراد پلید, برای فد ناف مردان خدا و 
شخصیت های مفید اجتماعی, در میان تعریف و تمجیدهای خود از انان. از 
چیزی که مردم, چندان دل خوشی از ان ندارند. مرموزانه یاد می کنند و 
افکار عمومی را بدان سو می کشانند ؛ زیاد تعریف و تمجید می کنند و در 
کنار زیاد نام بردن ها؛ از چیزی یاد می کنند که افکار عمومی, آن را بد می 
داند ه تفی. بسندد با تاعامی خود را در زند کی از آن.فی داند: بعنی. از راه 
تعریف و تمجید و افکار 


11 
2 بویت 17 
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عمومی و قبح فعلی, وارد می شوند تا قبح فاعلی را به همگان بباورانند. 
از کاری که عام., تحص داتفه استم استاده ی کته تا آرام آرام آنان 
را به این مطلب برسانند که آن چه فلان کس يا فلان گروه انجام می دهد, 
بد است: تا آنان را به انژوا بکشانند. 


لیا بالستتهم و طغْناً فی الذین.(1) 
با زبان نرم, به دین طعنه می زنند. 


هم کف یومَیذ أَفَربْ مهم لاًءیمان یَفولون بافواههم ما لیس فی فلوم 
1 ۹1 یم تکنمون (2) 2 

اینان با آن که دعوی مسلمانی دارند, به کفر نزدیک ترند تا به ایمان. به 
زبان چیزی اظهار می کنند که در دل, خلاف ان پنهان داشته اند و خدا بر 
ان چه پنهان می دارند., اگاه تر است. 


زیرک کسی است که در اين میانه بداند آن چه آنان می کنند, , چیست و 
آنان چه قصدی دارند و دست ناآگاه افتاده ای را بگیرد. 


دردسر اذ فکنند. 


اتمال کون اروشی ون اشفادهار شات کمتهتنظری وی عوصکی اننت: 


باید دهن بین نباشی و این, بدون زحمت نیست. « آورده اند که موشی 


غوک وی را گفت: موش را ذُنب(4) بلند است. موش از پی دنبی کوته شد. 


1- تسا 46. 

2 آل عمران, 167. 
3- قورباغه. 

4- دُم. 


ص: 167 
هم ون آن راه, قاقمی(1) بدید. 


دارد. 


موش از پی جثه ی بزرگوار شد و هم چنان که شدی, هر که او را سخنی 
گفت و موش از پی آن شدی آسیمه و از فی الجمله چندان که بجُست, 
کمتر بیافت و روی به کاشانه آوردن گرفت که تن از خستگی بياساید, 
لیکن, کاشانه گم کرده بود.(2) 


( طرح سخن, استفاده از کلمات و جملات. همه همراه با قصدی است؛ تو 
مجذوب هر قصدی نباش. 


نباشد, اما هر کس می تواند از کاری که برای او می شود پرسشی داشته 
باشد, تا در دام توقع و چشم داشت بی جای دیجر ان گرفتار نشود. 


الّذین اثمُوا ادا مَسَهْمْ طایِف من الْبّطان روا قلِذاهق متصژون.(3) 


هرگاه از شیطان به دل اشخاص خود نگه دار. وسوسه و خیالی رسد, همان 
دم خدا| را به یاد 


1- جانور کوچکی است شبیه به سنجاب که جانوران کوچک مثل موش را 
2- نامه ها, ص 627. عجیب است که قاقم, دشمن موش با حرف و 
نصیحتی؛ موش را از پی تکاملی در ظاهر و باطن روانه می کند! : و هم 
چنین غوک که با گذشت زمان و در اثر رشد, دم دراز خود را از دست داده 
بود آن را برای موش کمال نمی دانست ! یکی برای منافع خود و دیگری از 
سر خودبینی و ناآگاهی یا حسادت, اظهار خیرخواهی کرده, موش را گمراه 
ساختند نگارنده. 

3- اعراف, 201. 
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( در کار و ی به ویژه کار و زندگی اجتماعی, هوشیار باش ؛ مبادا 
فریب بخوری. 
[ چه بسا با تعریف و تمجید از کسی, به او نزدیک می شوند تا او را 


[ جایگام بیشتر مردم در تاریخ معاصرشان, از دیدگاه خردمندان و تاریخ 
نویسان آینده, روشن می شود که در چه راهی بودند, به کجا کشانده می 
شدند و به کجا می رفتند. و الحق هر کس باید بیشتر انديشه کند تا راهی 
را که در آن است, درست و راستش را بهتر بشناسد و با افراد حق جو و 
حق گو حشر و نشر داشته باشد و به آن چه خدا خواسته است, در میان 
دیحرآن: بمتر عمل کند. 


[ بودن فردی يا چند فرد به ظاهر موجه در کاری, تو را نفریبد. 


زقد یب را یه احباط یر ان انیا رن راه‌بدان. الم اعسماد بجا هم 
ضصرری ندارد. 


[ به میل و خواسته ی دیگران, زبان نجنبان و سخنی نگو, بلکه حق شناس 
و بجا حق گو باشد. 


رک اشنا جر ان در آغراض تفساتی شان .از نم مره نیراد 
[ دنیا و دنیازده را آرام نیندار و آماده ی دیدن حوادث گوناگون باش. 
دنیای سترون(1) بُد آبستن توآم 

ای ای ارات 


1- نازا. 
402 _ فیضی. 
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[ با اعتراض های بیهوده و نابجای تبکران: منفعل نلشو و خود را بی تد بیر 
جلوه نده. 


( پس از انتخاب هدف درست, به هر اندیشه ای نباید اعتنا کرد, اگر چه از 
خود تو باشد؛ که گاه «فکر ما در کار ماء ازار ماست». 


کار درستی را که باید انجام بشود, انجام د0؛ و اهل حرف و شعار نباش. 


عم 


غنیمت بدان. 


1.زار نرساندن به هم نوع 
1.آزار نرساندن به هم نوع 


[ هیچ کس از تو آزاری نبیند؛ وای بر تو! اگر از کار ناپسند و آزار به 
دیگران خوشحال باشی و بخندی و خود را زرنگ بدانی. 


دیدی آن قهقه ی کبک خرامان حافظ ! 
که ز سر پنجه ی شاهین قضا, غافل بود 
چنان بزی که اگر خاک ره شوی, کس را 
غبار خاطری از رهگذار ما نرسد(1) 


1- حافظ. 
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[ به مردم, به دیده ی حقارت و با گمان خطاکار بودن شان, منگر. بترس 
از نگاه و آگاهی خدا, که نگاهت, دل کسی را به درد آورد. 


تیف 
دیگران دارند؛ ‏ که خدا و ه از م دآناتر است. ۳ 22 ۳ ٍِِ 7 


( چیزی را بد نینداشتن و بد نیاندیشیدن. کمک خوبی برای خوب بودن. 


ژ[ ملاک برخورد تو با دیگران, گمان تو و حرف و گمان دیگران نباشد. چه 
سر بردند و دست شان از عمل کوتاه شد و از زندگی عقب افتادند. 

علی علیه السلام می فرماید: 

کم من اسان اَهلْكة لِسانْ. 

جه انسان هایی که زبانی, آنان را هلای ساخت. 

کم من دم سَفکه قم. 


ا 0 


1 

چه خون هایی را که حرفی, ريخته است. 

([ خدا را !خدا را! که جان خود را به سوء ظن درباره ی همه, عادت نده. 

ی یا الذین امئوا امْیُوا گثیراً من الط ان بح الط الْم.(1) 

ای اهل ایمان ! از بسیاری از گمان ها (در حق یکدیگر) بپرهیزید؛ زیرا 
برخی گمان ها, معصیت است. 

[ نقل سخنانی که اعتباری ندارد, گسترش شایعه است. 


یر مود آنبعتا ی قخصیت ها عفید اععیاعی: سطحی نگوی, عفارت 
و دشمنی کسی را نشان می دهد که ارزش و راه و رهرو را نمی شناسد. 


دیگران در هر کاری وارد نمی شود يا به اصطلاح عوام, زرنگی نمی کند, تو 
او را کودن و بی دست و پاء فرض نکن. 


۲ پزدباری کی زا که از اش دادم ان: سادم لوخی ها توانی تحوان و آن 
چه را در حق او کرده ای, توانایی و زیرکی و موفقیت خود نشمار. 


فردا که وزد بر من و تو, باد مهرگان 
آن گه شود پدید که نامرد و مرد کیست(2) 
یوْم یِجَمَعکم لیوّم الجَمُع ذلک یوم اللغانن.(3) 


خدا. شما را برای روز جمع, گرد خواهد اورد. ان روز, روز غبن و پشیمانی 


است. 


[عشتر نتم 2 1 


2- ناصر خسر و. 
3- تغابن, 9. 


12 
سیم الذین ظلَموا آقَ مُنقلب ینْقلبُونَ.(1) 


و آنان که ستم کردند, به زودی خواهند دانست که به چه کیفرگاه و دوزخ 
انتقامی باز هی کردتن: 


[ از جلم حلیم, آه مظلوم و اشک یتیم بهراس. 


مبادا آن که برای دین داری وگناه نکردن؛ امری را برگزیده یا برمی 
گزیند, تو از انش باز بداری و آزارش دهی و در کارش اخلال کنی. فاااکی 
لا تناضَژون.(2) 


چرا در راه دين, به یکدیگر یاری نمی رسانید. 


قذ بقلم ال" المْعوْفین مِتکُم و القائلین لاءخوانهم هل انا و لایَأُونَ ال 
لا قلیلا (3) 


خداوند, کسانی از شما را که مانع نصرتند, خوب می شناسد و هم آنان را 
که به برادران خود می گفتند: به سوی ما بيایید. و هنگام رنج و ناراحتی, 
تنها شمار اندکی به کمک می شتافتند. 


[ هر کسی, تنها برای یک بار به دنیا می آید و بازگشتی در کار نیست. پس 
هیچ کس نباید این یک بار را به هدر بدهد یا ان را از کسی بژباید و او را از 
زندگی عقب بياندازد. در واقع, هیچ کس حق چنین کاری را ندارد. 


( مبادا کسی را به فیشم ان که بنای گناه را ندارد, در مهلکه ی گناهی 
بیافکنی و زمینه ی گناهانی را برای او مهیا سازی. 


[ از فدرخی که. خدای فاذز و ضفندر به. و داده است, دیکران آزار ینید 
زیرا تو پیش از هر عملی. انسانی و حق تقذم با انسانیت تو است. 


قَادکرُوا آلاء الم و لا تعْتَوا فی الأرّض مفسدین.(4) 


1- شعراء 227 
2- صافات, 25 


3- احزاب, 19 
4 اعراف, 74. 


ص :173 
نعمت های خدا را یاد کنید و در زمین,؛ تبه کاری و افساد نکنید. 


[ حق الناس و ادای آن را جدّی بگیر. تو, به دنیا نیامده ای که بی مبالات 
ومراعات باشی. 


سیه اندرون باشد و سنگ دل 
که خواهد که موری شود تنگ دل 


[ هرگز به آرزوهای طولانی, نشدنی و بوج دل مبند؛ زیرا فرد گرفتار, 
بسیاری 1 امور ناروا را روا می شمرد؛ دیگران را آزار می دهد و از خود 
بیزار می سازد؛ کمک می گیرد و کمک نمی دهد همه چیز را برای تحقق 
آرزوهای خود می خواهد؛ هیچ نمی بیند و به هیچ نمی اندیشد, جز به 


ارزوهای خود و رسیدن به ان. 

5 تخد سم أخرَص الناس ۹ حخیوو ۷ 

آنان را به زندگی مادی از همه ی مردم, حریص تر خواهی یافت. 

چون اتاتف نباش که به نام اعتماد به نفس, دانسته يا ندانسته, اعتماد به 
نفس تایکزآن را نادیده می گیرند و ایشان را به نفس شان بی اعتماد می 
( هر که به حق دیگری, تجاوز کند, از تکلیف خود سرباز زده و خیانت کرده 
است. مبادا تو خیانت کنی و يار و یاور خیانت کاری باشی. بدان, هر 


[- بقره, 96 
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معصیتی که می 1 در واقع؛ به نفس خود, خیانت کرده ای ۵ آتار ان 
وبال گردن خودت خواهد بود. 


ظالم که کباب از دل درویش خورد 
چون درنگری زپهلوی خویش خورد 
و لا تکیت کل تفس لا عَلیُها و لاترِر وارِرة ور آخری.(1) 


هیچ کس (در امور شرّ) جز بر زیان خویش, کسب نکند و کسی, بار دیگری 
زا مد مان که 


[ یادا ازادق تور ری به کرون دیکر ان باشد. و با تام آزادی, آمنایتشن 
فکری, روحی و روانی دیگران را به غل و زنجیر بکشی. با ازادی خود, 


استبداد نساز. 


زا تایه ان کشت که اما فبول‌داری: غرم راز درو رش 
پایمال نشود. 


( مبادا تعریف و تمجید دبکزان را درباره ی خودت. باور کنی و با آن باور با 


تتبررطظ ریم: عتقیی یمن اتب وی آ شنت 


اما نه برای سرفرازی است 


1- انعام, 164. 
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و لا تصَعْر حَدّکَ للناس و لا تشش فی الأرْض مَرحاً ِنّ اللّه لا یب کل 
مُختال قخور.(1) 


و هرگز , به تکبر و ناز از مردم رخ متاب و در زمین با غرور و تبختر(2) قدم 
ار دا هر موم دسا را ووشت قمی ار 


[ چه بسیار افرادی که به زور خواستند خود را در نظر دیگران, در یا 
بزرگ تر جلوه دهند, اما جون ن بیچاره ها نفهمیدند که ی غیر از 
بزررگواری است. ندانسته خود را خوار و ِِ ساختند؛ ۰ و بیچاره تر از آنان 


کسی است که دانسته, عمل شان را تکرار کند 


خود را به دخالت در کار دیگران عادت نده, به ویژه آن گاه که لین توانی 
خی ای ها کارا وا ی ات و اه اه 
مشکلات ایجاد شده از دخالت های دیگران, درخواهی یافت که هر ناساخته 
ای به گونه ای در کار مردم, فضول است. 


خود را به پرسش از زندگی مردم به ویژه رت کی خصوصی انان, عادت 
نده. 


و لا تجسٌشوا.(3) 
در کار و زندگی دیگران. جست و جو نکنید. 


[ به نام ۷ سوزی؛ دلیت را نسوزان و به نام محبت. کسی را افسرده 
۳ 


آنان که به اسم آنزودازی: با آبروی دیگران بازی می کنند, از فهم و 


ابرو, بهره ای نبرده اند. 


1- لقمان, 18. 
3- حجرات, 12. 
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1 برای آن که رضایت خدای عزیز» روزی ات شود باید گوهر وجودت 
خالص‌شمی آفکان وه احتسصاصافه عالی بیدا کند و دلی یه خفن آز تو مک زر 


( برخی مردم برای این که از شادی های روزانه ی شان کاسته نشود, خود 
را از واقعیت های زندگی و آن چه در حق دیگران کرده اند و می کنند, دور 
می سازند. حتّی گاه نمی خواهند به یاد آورند که چه کرده اند تا عیش شان 
مکدر نشود. و بدبختانه بعضی از آنان, خود يا دیگران را می فریبند و این 
امور را خواست خدا می دانند, اما تو خود را برای شاد ماندن يا کم نشدن 
شادی های زود گذر, از واقعیت ها و جبران کرده هایت, دور نساز و فریب 


نده۵. 


و یجْعَلون للم مایکرَمُون و تصف أَلْسِتهم الکَذِب آنّ لَهمْ الحسْنی لاجزم آَنّ 
لهُمْ الثار و آلَهم مُفْرطون.(1) 


آن چه را بر خود نمی پسندند, به دروعغ به خدا نسبت می دهند و می 
است و زودتر از دیگران هم به دوزخ می روند. 


[ شادی و خوشی, خوب است اما نه به بهای رنجاندن و به یغما بردن 
شادی و خوشی دیگران. 


[ هر گز نیسند و گمان نبر که با بدبخت کردن دیگران. خوش بخت شوی 
( مبادا به پندار این که آن چه در حق دیکز ان بدی کرده ای, چیزی نبوده یا 


اتفاقی بوده است که گذشته است., همه چیز را تمام شده بدانی. یا خود را 
از فضای کرده ی خود بیرون نگاه بداری یا به پندار این که در کار ان ها 


1- نحل, 62. 
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نمی خواهی, دخالت تن آنان را در آن فضا, رنجور» رها کنی و در پی 
جبران کرده های خود نباشی. 


آث شنیدی که رفت نادانی 

به عیادت به درد دندانی 

گفت: باد است. زان مباش غمین 

حفت ارخرولی یه نوی نو این 

بر من این درد, کوه پولاد است 

چون تویبی بی خبر, تو را باد است(1) 

[ هیچ چیز نمی گذرد؛ گذشته هایت همه در تو جمع اند. 
وم یَجْمَعْکُم لیم الَجَمع ذلک یوَمْ الّغابّن.(2) 


خداء شما را برای روز جمع, گرد خواهد اورد. ان روز, روز غبن و پشیمانی 


است. 

دوران بقا چو باد صحرا بگذشت 
تلخی و خوشی و زشت و زیبا بگذشت 
پنداشت ستم گر که ستم بر ما کرد 
بر گردن او بماند و بر ما بگذشت 


2- تغابن, 9. 
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[ اگر به کسی, ستمی و خیانتی کرده ای یا بر جان و زندگی او خسارت 
های مادی و معنوی وارد ساخته و خاطرش را ازرده ای, تا زنده ای, با 
شتاب جبران کن ؛ زیرا تو به مدت زمان ستم و خیانتی که کرده ای و آزاری 
که داده ای و به مدّتی که آثار عمل تو در روح و جان و زندگی او باقی بوده 
است. عمل و پردازش به خدا و پاشتن آرامش ی از او سلب کرده بودی. 
و وای بر تو که « هنت آَشَذٌ من القثّلِ », (1) « لقن ابر من القتل ».(2) 
(فتنه از قتل. شدتدتر بر کنر آست): 


( مبادا وجدان خود را خفه کنی با آن را خفته نگاه داری. 

اف جنران سافات« تخیر نت" کم مر خر راز تست 

فأذا جاء اجَلَهُم لا یستأجژن ساعة و لا بستقدمون.(3) 

آن گاه که اجل شان رسید, دیگر یک لحظه, پس و پیش نخواهد شد. 
نداشته باشی و در کارهای خوب, به خود ببالی و هر اآن. مترضد رسیدن 
پاداشی باشی. به باد دار که کردار شایستم, جزایش, نیک و عمل ند 
حز ایشر: هتل آن انتت. ید کنی ید ایدت جف. القلم»*: 

لا یس بستوی الْحَسَتَه لا السَیتَة.(4) 


خوبی و بدی, یکسان نیستند. 


1 بقرمر 191 
21 


3- نحل, 01.. 
4- فصلت, 34. 
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۳ 31 و ِ ۳ 
ان الذین امَنوا و عملوا الصْالحاتِ لَهْم آجْر عَیْرٌ مَمَنون.(1) 


آنانخ کم انمان آوردند و کارهای پسندیده انجام دادند, پاداشی بی پایان 
من یعمل شوء يْجْرٌ به و لا یِجِد له من دون الله وَلیْا و لا تصیرا.(2) 

هر کس, کار بدی انجام دهد, به بدی پاداش داده خواهد شد و جز خدا, یار 
و یاوری نخواهد داشت. 


همسایه ی خوبی باش و کم ترین مرتبه ی همسایه ی خوب بودن را که 
ازار نرساندن است. رعایت کن و از معاشرت با همسایه ی بد برحذر 
باش. 


[- فصلت, 9. 
2- نساء, 124. 


ص90۰ 1 


رتیت کات ها رسای 
قرآن کریم ترجمه ی حکیم مهدی الهی قمشه ای. 


.1 4 


انسان در عرف عرفان؛ سروش؛ انتشارات صد| و سیما,؛ چاپ دوم, مهر 
ماه 1377. 


فروردین 1134 


هدف زندگی, دفتر انتشارات اسلامی جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه 
قم. 


این عبه الجرانن: ۵ العقهل: رد گردان اسوحتی. اقا ات 


شریف دارابی, عباس؛ تجفه مه المراد (شرح قصیده 0 میرفندرسکی, به 
ضمیمه ی شرح خلخای و گیلانی) به کوشش: محمد حسین اکبری ساوی 
انتشارات الژهراء, چاپ اول, زمستان 372( 


بهاری, محمد؛ ِ المتقین (مجموعه ی گفتارها و نامه های یت و 
فاطمه « تسام ال علیها ». تا دوم ی 131 


غرویان. محسن؛ در محضر استاد علامه حسن زاده آملی, دفتر نشر 
برگزیده, چاپ دوم, زمستان 1374. 


خمینی, روح اللّه ؛ دیوان امام. از سروده های امام خمینی, موّسسه تنظیم 
و نشر آثار امام خمینی, چاپ بیستم, بهار 1378. 


وعده ی دیدار (نامه های حضرت امام به حجت الاسلام حاج سید احمد 
1376 


حافظ شیرازی. شمس الدین محمد؛ دیوان اشعار. به کوشش: محمد 
قزوینی و دکتر قاسم غنی. نشر لقمان. 


هراد یی کلففر اشتار ات کف علیغات: اسان جات دترنه تمففان 
375 


ص:181 


ِِِ یک نکته, ج 1 و 2, مرکز نشر فرهنگی رجاء, چاپ دوم. زمستان 


نسیمی شیروانی, عماد الذین سید علی؛ دیوان اشعار, انتشارات فجر, 
چاپ اول, تابستان 1363. 


اعتصامی, پروین؛ دیوان اشعار. ناشر: ابوالفتح اعتصامی, چاپ هشتم. 
مرداد 13063. 


موسسه تیم رو تیوه آنای جس رت امام خمینی قدس سره: ره عشق؛ نامه 
ی عرفانی حضرت امام خمینی؛ انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ 
چاپ اوّل, زمستان 1368. 


این سینا. سیخ الژئیس؛ شرح اشارات. شارح خواچه نصیر طوسی, نشر 


میهزی: تبغر آب " ضنداق بای اب تشر داریتونشن, جاب: ال بهار 1375 
صد کلمه, انتشارات قیام. چاپ اول. 1368. 


عمید. حسن؛ فرهنگ فارسی عمید (دو جلدی). انتشارات امیر کبیر. چاپ 


قیر شخ رن قواید ال یه فن اقوال عاماع اند هت | لحف رد 


قلا :خن" کشف ۲ لمران قی شوخ رید لاعفا دز تشر آساامن حا مفداق 


کشکول ابن العلم. 


تفرعم اقال ۶ کلبات. اشای ای ات وان سای عفر 
631 


الهی قمشه ای. مهدی؛ کلیات دیوان, انتشارات علمیه اسلامیه. 


سعدی, مصلح بن عبدالله ؛ کلیات سعدی, به کوشش: مخضعای: فروعی, 


, شیخ محمود ؛ گلشن رازء به کوشش: صابر کرمانی, کتاب خانه 
ی ِ چاپ اول, 131 


مولوی, جلال الذین محمد بلخی؛ متنوی معنوی, به کوشش: رینولدالین 


الطترشتن: الشیح انق,علی القضل, تن آلحسن؛ مجم اکتتان خی دای 


قکقه ایت: الله العظفی الموعیی ۳ مطبعه عرفان, قم, 1403 
م.ق. 

ملک شش صاخ متدفا جواد. آفاء المرآقات:: (عری اجان اتف 
المسلم, 1363. 


محمدی, سید کاظم _ دشتی, محمد؛ معجم المفهرس لاألفاظ نهج البلاغه, 
نشر امام علی, چاپ دوم ابان 1369. 


اتصاره عفوالله #ساخات زر و حاورا مه تفای ات کرتتر حات 
چهارم, بهار 05 د1, به اهتمام حامد ربانی. 


قمی, شیخ عباس؛ کلیات مفایتح الجنان. 


یوشیج, نیما: نامه ها؛ گردآوری, نسخه برداری و تدوین سیروس طاهباز, 


حر عاملی. محمد بن الحسن؛ وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه, 
تصحیح و تحقیق: عبدالژحیم ربانی 


ص:182 
تشز ارع اب ال الیت: 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


